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 ، نشریه تئوریک حزب کمونیست انقلابی آمریکا"مرزبندی ھا"مقاله ای از مجله 
 
  
   

  مقدمھ
                                                                                                                         لحظھ تاریخی

                                                                                                                 پروژه سیاسی بدیو
  تزھای مرکزی

   
                                                                                                                                           

                                                                                                                              فصل یک
                                          چرا آلن بدیو، پیرو نظرات ژان ژاک روسو است و چرا نباید چنین بود؟

                                                                        دو چارچوب متفاوت و دو پروژه متفاوت: مقدمھ
                                        در جا زدن در حصار برابری یا پشت سر گذاشت افق تنگ حق بورژوایی؟

                                                                                               متفکر انقلاب بورژوایی: روسو
                                                                        قرارداد اجتماعی، یا ساختار اجتماعی بورژوایی؟

                                                                                                  بھبود برابری، یا غلبھ بر آن؟
                                                                                 آلن بدیو و خوانش نادرست انقلاب فرانسھ

                                                                                            آلن بدیو برابری را ذھنیتی می کند
                                                                             کمونیسم چگونھ و چرا ورای برابری می رود

  کانتی" ایده تنظیم کننده"مشاھدات مختصری بر متد بدیو و کمونیسم بھ عنوان : سخن آخر
                                                                                                                                           

                                                                                                                                فصل دو
 یا چگونھ آلن بدیو مفھوم عملی طبقات را کنار می  سیاست پسامارکسیستی در جستجوی فاعل آگاه

              گذارد
  رھا کردن توده ھا بھ دست بورژوازی استدست کشیدن از تحلیل طبقاتی 

  مارکس" فاعل آگاه انقلابی"بدیو و 
  خاص بودن و عام بودن: فاعل آگاه انقلابی

  دنیا عوض شده است اما نیاز بھ انقلاب پرولتری کمتر نشده کھ ھیچ، بیشتر ھم شده است
                                                             ؟»روز سازش قطعی است«یا » ...روز قطعیْ جدال است«
   

                                                                                                                            :فصل سوم
   

           بھ معنی رد انقلاب است؟» چارچوب حزب ـ دولت« یا چرا رد  آلن بدیو و دیکتاتوری پرولتاریا
                                                                                                                                  مقدمھ
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دولت سوسیالیستی بھ چھ درد می خورد؟ چگونھ زوال خواھد یافت؟ و چرا دست آخر، آلن بدیو بھ دولت 
                                                                                                         کند؟بورژوایی رو می

                                                                                                   یادداشتی کوتاه درباره فلسفھ
                                                    نگاه سرسری بدیو بر دستاوردھای تاریخی جوامع سوسیالیستی

                                                 یک پدیده فرمالیستی و عاری از ماھیت طبقاتی: دید بدیو از دولت
                         یا وسیلھ ای برای کسب رھایی؟» ناسازگار«یک چیز : حزب در جامعھ سوسیالیستی

                                                                                 بار دیگر در مورد روسو و مسالھ نمایندگی
                               یا باز ھم خط، تعیین کننده است؟» اطاعت بوروکراتیک بدون محتوای طبقاتی«

  رھبری نھادینھ کمونیستی، تضاد رھبری با رھبری شونده ــ و یک سنتز نوین در این زمینھ
                                                                                                                                           

  :فصل چھارم
                                                                                                                                           

                                                             بازخوانی انقلاب فرھنگی برای دفن کردن انقلاب فرھنگی
                                                                                                                                  مقدمھ

                          علیھ حزب کمونیست باشد... آلن بدیو خواھان یک انقلاب فرھنگی متفاوت است کھ
                    ایده الیسم بدیو در برابر ارزیابی علمی مائو: یک نکتھ معترضھ کوتاه در مورد استالین

                                                                                        دیکتاتوری طبقاتی یا انحصار حزبی؟
                                                                                                                           نتیجھ گیری

                                                                                                 1967کمون شانگھای در سال 
                                                                                                               برخی پیش زمینھ ھا

                                                                                         نحوه ایجاد و اصول کمون شانگھای
                    انتقادھای انقلابی مائو از کمون شانگھای و تحریف ھا و ایده الیزه کردن ھای آلن بدیو

 طبقاتی پرده می افکند این حکم نمی تواند بالاتر از منافع مشخص بدیو بر تضادھای» حکم تساوی جویانھ«
قرار 
                                                                                                                                   بگیرد

  تغییر دنیا یا در حاشیھ نشستن: جمعبندی
                                                                                                                                           

  فصل پنجم
             »رخداد« آشتی دادن دولت در حین انتظار منفعلانھ برای  :یک سیاست رھایی بخش دروغین

                                     یا درونی کردن دستورھای قدرت بورژوایی» سیاست حفظ فاصلھ از دولت«
                                  ؟»استقلال و خودمختاری«یک بار دیگر، خط مسالھ بدیو نیست چھ نوعی از 

یا جھت گیری بھ سوی قدرت نوین » حفظ فاصلھ از دولت«: مناطق پایگاھی مائوئیستی و شوراھا
             دولتی؟

                                                                         مسیری بھ سوی رفرمیسم و سوسیال شووینیسم
                       رادیکال از خودرویی؟) نھ چندان(گسست رادیکال یا دنبال روی » دادرخ«آلن بدیو و 

                                                                                                مثابھ شانس نابرخداد بدیو بھ 
                                      ل عینی و ذھنیعوام: بی عملی و خودرویی بھ جای تسریع در حین انتظار

                                                                                 چھ بود و چھ می توانست باشد: 1968مھ 
                                                                    نقش تعیین کننده رھبری: 1968 و مھ 1917اکتبر 

  نکتھ پایانی در مورد فلسفھ
                                                                                                                                           

          نتیجھ گیری
  
  
  
                                                                                                                   

  

  مقدمه

ل دانشگاھی و روشنفکری به خود جلب آلن بدیو توجه بسیاری را در محافل مترقی و رادیکا
با روشن بینی "او را نظریه پردازی اجتماعی و فیلسوفی می شناسند که . کرده است

او را به عنوان . مشخص می شود" سیاسی و مبارزه جویی شجاعانه در حیطه نظری
مقوله حقیقت و موضوع جھانشمول بودن را دوباره باب کرده "کسی می شناسند که 

  )1."(است
جمعبندی بدیو از انقلابات گذشته و تلاش ھایی که در جھت دگرگونی ھای ریشه ای صورت 

آلن بدیو از . گرفت، و مشخصا از انقلاب فرھنگی چین، سرچشمه فلسفه سیاسی اوست
در .  در فرانسه الھام گرفته، کماکان به روح آن شورش وفادار است1968شورش عظیم مه 



در شرایط کنونی که سطح توقع ھا به شدت . ان میانه ای نداردنتیجه، با انتخابات و پارلم
پایین آمده، و خیلی ھا دگرگونی ھای ریشه ای را ممکن و مطلوب نمی دانند، آلن بدیو به 

به عنوان کسی که گریبان کمونیسم را از . مطرح می شود" کمونیسم"عنوان نجات دھنده 
خلاص " دولت ھای سوسیالیستی و احزاب تجارب گذشته، از تئوری انقلاب ھای گذشته، از

یعنی ھمان نظریه ای . را تدوین کرده است" سیاست ھای رھایی بخش"و به جایش " کرده
  . که به عنوان چیزی رادیکال و کاملا نوین مطرح می شود

سوالی که در سراسر . ما در این بحث و جدل، پروژه سیاسی آلن بدیو را بررسی می کنیم
جواب ما " آیا این پروژه به رھایی منجر خواھد شد؟"اریم این است که نوشته جلو می گذ

  .آنچه پیش رو دارید تحلیل و بحث در مورد چرایی این جواب است. منفی است
  

  لحظه تاریخی              
. دورنماھا و موضع آلن بدیو، بخشی از خط سیر کلی تر ایدئولوژیک سیاسی زمانه ما است

  . گوید، پاسخی است به یک لحظه تاریخییعنی آنچه بدیو می 
  .کمونیسم و پروژه کمونیستی بر سر دوراھی است

، اولین موج انقلابات و جوامع سوسیالیستی 1976با احیای سرمایه داری در چین در سال 
 آغاز شده 1917 و انقلاب روسیه در سال 1871که با پدیده کوتاه مدت کمون پاریس در سال 

پایان اولین مرحله انقلابات سوسیالیستی، و دوره سی ساله متعاقب . دبود، به پایان رسی
این . آن که می توان آن را دوران ضد انقلاب نامید، تغییرات وسیعی را در دنیا به ھمراه آورد

اوضاع، سوال ھا و وظایف عظیمی را مطرح کرده، چالش ھایی تاریخی ـ جھانی در مقابل 
رار داده که عموما خود را حامی پروژه رھایی نوع بشر جنبش کمونیستی و سایر کسانی ق

  . می دانند
درس ھای مثبت و منفی که باید از تجربه غنی موج اول انقلابات سوسیالیستی گرفت 
چیست؟ چارچوب مرحله نوین کمونیسم برای پیشروی در جھت پروژه رھایی نوع بشر کدام 

علم موضوعیت دارد؟ و اساسی ترین ھنوز به عنوان یک ) کمونیسم(است؟ آیا مارکسیسم 
سوال این است که آیا در دنیای امروز می شود انقلاب کرد؟ آیا یک انقلاب واقعا رھایی 

  بخش کمونیستی امکان دارد؟ یا نه، چنین انقلابی دیگر نه ممکن است و نه مطلوب؟ 
نقلابی آغاز مرحله ای نوین ـ مانیفست حزب کمونیست ا: کمونیسم"ھمانطور که در سند 

:  داده شده است]تاریخی[لحظه  تشریح کردیم، عمدتا و اساسا سه پاسخ به این" آمریکا
)2(  

پاسخ اول را کسانی می دھند که ھیچ رویکرد نقادانه ای به تجربه و تئوری اولین موج 
یعنی نه به پیشروی ھای آن موج، نقادانه . انقلابات سوسیالیستی قرن بیستم ندارند

اینھا فقط دور خود می چرخند و پیشروی . د و نه به مشکلات و کمبودھایشبرخورد می کنن
حقیقت "، این افراد معمولا به مقوله »مانیفست آرسی پی«به گفته سند . نمی کنند
آنان عموما به تئوری و اصول . معتقدند و از ھمین منظر پرولتاریا را تقدیس می کنند" طبقاتی

لب کلامشان این . یزی نظیر اصول دین می نگرندکمونیستی به شکل یک دگم، یعنی چ
است که ھرچه باید بدانیم می دانیم، ھمه اصول لازمه را داریم و مساله، صرفا به اجراء در 

  ".آوردن شناختی است که برای ما به ارث رسیده است
دوم، کسانی ھستند که از تحلیل واقعا علمی از تضادھای گذار سوسیالیستی سر باز می 

و از پیشروی ھای بی سابقه ای که در زمینه رھایی نوع بشر توسط انقلاب بلشویکی زنند 
این عده برای الھام و جھت گیری به گذشته ای دورتر . و چین حاصل شد، دست می شویند

، به ایده آل ھای دمکراتیک و تساوی جویانه و مدل ھای اجتماعی 18رو می کنند ـ به قرن 
ای چون ژان ژاک روسو و امانوئل کانت و به نظریه پردازان عصر بورژوایی، به فلاسفه 

در برخی موارد، آنان حتی واژه کمونیسم را ھم حذف . سیاسی ای چون تاماس جفرسن
را به پروژه ای سیاسی نصب می " کمونیسم"مواردی ھم ھست که بر چسب . می کنند

  . کنند که کاملا در چارچوب اصول بورژوا دمکراتیک قرار دارد
آواکیان نه تنھا رھبر حزب کمونیست . وم، کاری است که باب آواکیان انجام داده استس

او رھبر حزبی است که . (انقلابی آمریکا است بلکه یک نظریه پرداز روشن بین نیز ھست
باب ) عزم خود را برای کسب انقلابی قدرت و دگرگونی ریشه ای جامعه جزم کرده است

 به چالش ھای مربوط به انجام انقلاب در 1976ب چین در سال آواکیان از زمان شکست انقلا
دنیای امروز پرداخته، با این درک که انقلاب کمونیستی تنھا راه برون رفت از زندگی 

تجربه غنی تاریخی از زمان "آواکیان از . اجتماعی فاجعه بار و جنون آمیز دنیای امروز است
ول اساسی کمونیسم، آن ھا را که صحت شان مارکس تاکنون آموخته، در میان اھداف و اص

اساسا به اثبات رسیده قبول کرده، جوانبی که معلوم شده نادرستند و یا دیگر قابل اجرا 
او کمونیسم را بر پایه علمی تر و محکم تری استوار کرده . نیستند را کنارگذاشته است

و انقلاب چین ) 1917 – 56(آواکیان از پیشروی ھای خارق العاده انقلاب روسیه ) 4." (است
به عقیده باب آواکیان، . در مقابل حمله ھای ضد انقلابی دفاع کرده است) 1949 - 76(

مساله به طور عمده تداوم موج اول انقلابات سوسیالیستی در قرن بیستم است که نقطه 
 در عین حال که گسست از مفاھیم و. اوجش انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی در چین بود

  . متدولوژی غلط نیز مطرح است



این سنتز شامل پیشرفت . بر این پایه است که باب آواکیان یک سنتز نوین پدید آورده است 
ھای کیفی و راھگشا در زمینه فلسفه و روش، انترناسیونالیسم، خصلت گذار 

این سنتز که یک تکاملی . سوسیالیستی به کمونیسم و برخورد استراتژیک به انقلاب است
در عین حال، . تداوم گسست ھای مائو از استالین است"کیفی در علم کمونیسم است 

گسست از برخی تفکرات مسلط بر جنبش کمونیستی تحت رھبری استالین است که بر 
  )5." (مائو تسه دون نیز، ھر چند به طور غیر عمده تاثیر گذاشته بود

  
  پروژه سیاسی بدیو              

ن بیستم، تفاوت روشنی بین دو جھت گیری سیاسی متضاد موجود امروز، بر خلاف قر
، ھمه در مورد ماھیت دقیق این سیاست ھای متضاد ھم نظر نبودند ]در آن دوران[. نیست

ولی توافق بر این بود که تقابلی بین سیاست ھای کلاسیک بورژوا دمکراتیک و گزینه 
یک چنین تقابل اساسی وجود دارد امروز دیگر در مورد اینکه .... انقلابی موجود است
در نتیجه، ارتباط بین فلسفه و سیاست، پیچیده تر و ناروشن تر شده . توافقی در کار نیست

  2007آلن بدیو، ) 6. (است
بازگشت به : پروژه سیاسی آلن بدیو بیان فشرده قطب دومی است که در بالا مطرح کردیم

ریالیستی دیالکتیکی سنتز نوین باب آواکیان، برخورد بدیو، بر خلاف برخورد مات. قرن ھجدھم
، یک جواب ایده آلیستی و غیر دیالکتیکی می "پایان یک دوره"به این پدیده عینی یعنی 

ولی او این کار را نه با تکیه بر . سر ھم کند" سنتز نوین"بدیو می کوشد یک . دھد
، و نه در جریان تلاش برای کمونیسم به مثابه علمی که از مارکس تا لنین و مائو تکامل یافت

" ایده"تکامل و پیشبرد این علم، بلکه با رجعت به دوران قبل از مارکس انجام می دھد تا به 
  .برسد" کمونیسم"متفاوتی از 

یک نکته محوری در تئوری سیاسی و پروژه بدیو، جمعبندی منفی و غیر علمی او از اولین 
یت این انقلابات و دستاوردھای اساسا مثبت او بر واقع. موج انقلابات سوسیالیستی است

ولی . حرفی نیست که انتقادھای جدی بر این تجارب وارد است. آنھا خط بطلان می کشد
این انتقادھا باید بر چه اساسی و با استفاده از چه روشی صورت پذیرد؟ آیا باید عمیقا و 

نیستی را در شرایط جدید بطور ھمه جانبه این تجربه را بررسی کرد تا بتوان انقلاب کمو
   دمکراسی را اتخاذ کرد؟ - پیش برد، یا باید موضع بورژوا

بدیو معتقد است که ظرفیت رھایی بخش انقلاب شوروی و چین توسط چارچوب حزب ـ 
دولت، رھبری نھادینه شده حزب پیشاھنگ و اعمال قدرت دولتی سوسیالیستی، محدود و 

تکامل یافت که " خودکامگی"ولت به شکل نوینی از  د-از نظر وی، حزب. نھایتا نابود شد
بدیو، انقلاب فرھنگی را . بود" رخوت بوروکراتیک درونی"و " اعمال زور پلیسی"ویژگی اش 

"  دولت به مثابه محصول مرکزی فعالیت سیاسی انقلابی-پایان حزب"نماد و حتی اثبات 
  . می داند

ی رھایی بخش دیگر نه می توانند زیر سیاست ھا"یکم، : نتیجه گیری وی، دو جنبه دارد
چتر پارادایم انقلاب در نظر گرفته شوند و نه می توانند در زندانِ  شکلی که ناشی از حزب 

  .سپری شده است" عصر انقلابات"دوم، ." است، باقی بمانند
در چارچوب بندی بحث و جدلی که پیش رو دارید و تکوین مباحث آن، ما بارھا به سنتز نوین 

ما این رجوع را به خصوص در زمینه پیشرفت ھایی که سنتز ) 7. ( آواکیان رجوع کرده ایمباب
نوین در زمینه درک از دولت سوسیالیستی به مثابه دولتی کاملا نوین در گذار به کمونیسم 
حاصل کرده است، در زمینه یک درک ماتریالیستی تر و رھایی بخش از مفھوم رھبری 

یک درک نوین استراتژیک از انقلاب در کشورھای پیشرفته سرمایه کمونیستی، و در زمینه 
  . داری، انجام داده ایم

یک بخش از سنتز نوین، واکاوی نظریه ھای غیر علمی در مورد دمکراسی ناب، غیر طبقاتی 
این مساله، به لحظه تاریخی و جدل نظری ما با آلن . و تعالی یابنده توسط باب آواکیان است

باب آواکیان در نقد با ارزشی که بر تئوری لیبرال دمکراتیک نگاشته، . یار داردبدیو، ربط بس
ضد تمامیت "تئوری ھای روسو، لاک، جفرسون و کسانی دیگر، از جمله تئوریسین ھای 

وی در عین حال اشکال ھایی را که از . معاصر نظیر ھانا آرنت را بررسی می کند" خواھی
این اشکال ھا که از . یستی موجود بود، شناسایی می کندابتدا در جنبش بین المللی کمون

عدم ترسیم خط تمایز دقیق بین اصول بورژوا دمکراتیک و اصول کمونیستی ناشی می شد، 
  .ھر چند فرعی به حساب می آمد ولی در مقاطعی بسیار برجسته شده بود

  
  تزھای مرکزی              

این بحث . ه سیاسی با بدیو مجادله خواھیم کرددر این نوشته، ما در زمینه تئوری و فلسف
  . شامل موضوعات و مباحثات کلیدی مرتبط به ھم در سه رشته است

عرضه می " سیاست رادیکال برابری"، سیاست رھایی بخش بدیو که تحت عنوان اول
این . روسو و ایده ھای انقلاب فرانسه ریشه دارد" شاه بیت برابری"این سیاست در . شود
این . ھا در برنامه رادیکال دمکراتیک روبسپیر، سن ژوست و ژاکوبن ھا متمرکز بودایده 

" چھار کلیت"سیاست تساوی جویانه، ایده الیستی است و در تقابل کامل با آنچه مارکس 
محو کلیه تمایزات طبقاتی، محو کلیه : مارکس اینست" چھار کلیت"منظور از . نامید قرار دارد



این تمایزات بر آن ھا استوارند، محو کلیه مناسبات اجتماعی که بر این مناسبات تولیدی که 
مناسبات تولیدی منطبق اند، و دگرگون کردن کلیه ایده ھایی که منطبق بر این مناسبات 

  . اجتماعی اند
سیاست رادیکال برابری بدیو، نه قادر است بر نابرابری اجتماعی غلبه کند و نه می تواند از 

، "حق بورژوایی"منظور مارکس از . خواند فراتر برود" حق بورژوایی"فق محدود آنچه مارکس ا
روابط کالایی و نابرابری ھای بازمانده از جامعه گذشته و انعکاس آن در قانون، سیاست و 

  . ایدئولوژی، درون جامعه سوسیالیستی است
ش رھبری حزب نزد بدیو شامل نفی دیکتاتوری پرولتاریا، نفی نق" ایده کمونیسم"دوم،

او می . پیشاھنگ، نفی کسب قدرت دولتی، و نفی ایجاد نوع کاملا نوینی از دولت است
که ساختاری برای کسب قدرت و تامین پیروزی بر امپریالیسم "  دولت-حزب"گوید چارچوب 

این است که این چارچوب دیگر قادر " اشباع"منظورش از .  شده استاشباعاست، دیگر 
امر تعیین کننده بررسی و بازبینی نقادانه در "و نتایج مفیدی ارائه کند و نیست راه حل ھا 

از دید بدیو، این چارچوب، ایجاد کننده خودکامگی بوروکراتیک است . را انجام دھد" مورد خود
بحث بدیو متکی است بر نفی مفھوم علمی طبقات، دیدگاه . و باید کنار گذاشته شود

، و ناتوانی در شناسایی آن مبنای مادی که رھبری فرمالیستی از دمکراسی و دولت
یعنی ناتوانی در شناسایی آن نقش ضروری که یک رھبری . کمونیستی را الزام آور می کند

یعنی ناتوانی از درک این مساله که رھبری . کمونیستی می تواند و باید بازی کند
  .رھبری شونده استکمونیستی، پایه واقعی برای غلبه بر تضاد بین رھبری کننده و 

ھر چند آلن بدیو به ابراز ھمبستگی و ارتباط با انقلاب فرھنگی شھرت دارد، ولی در واقع 
مانیفست آر « را به شکل فشرده عرضه می کند که در سند متدولوژیکیھمان گرایش 

  :شناسایی شده است» کمونیسم ـ آغاز مرحله نوین: سی پی
لمی از مرحله پیشین جنبش کمونیستی و مشخصا ھیچگاه وظیفه جمعبندی ع] این افراد[

تحلیل راھگشای مائو در مورد خطر و مبنای احیای سرمایه داری در جامعه سوسیالیستی 
بنابراین . را به عھده نگرفته اند یا ھرگز درگیر این کار به شیوه ای سیستماتیک نشده اند

اع کنند، یا در گذشته دفاع اگر چه بسیاری از آنان ممکن است از انقلاب فرھنگی چین دف
می کردند، اما از یک درک واقعی و عمیق از اینکه چرا انقلاب فرھنگی ضرورت داشت و مائو 

  )8. (آن را با چه اصول و اھدافی آغاز و رھبری کرد، بھره مند نیستند
غیر منتظره و " رخداد" آلن بدیو معتقد است که تغییر واقعا ریشه ای، نتیجه یک سوم،

این فکر در قلمرو سیاسی، نھایتا به انتظار منفعلانه برای لحظه . است"  تصادفیکاملا"
نسخه ای که بدیو در انتظار رخداد می پیچد، . ، در می غلتد"رخداد"گسست، یا به اصطلاح 

نسخه پیچیدن "و سیاست " مبارزات محلی"، سیاست "حفظ فاصله از دولت"سیاست 
این در نھایت، ). خش ھای بعدی به آن خواھیم پرداختمفھومی که در ب. (است" برای دولت

این به معنی پرسه زدن بی خاصیت در حاشیه، به جای . نسخه ای رفرمیستی است
حال آنکه سرنگونی نظم موجود، ھمان جھش اولیه و . سرنگونی انقلابی نظم موجود است

 استثمار و ستم در الزامی در فرایندی است که نھایتا به رھایی کل نوع بشر از شر روابط
  .سراسر دنیا می انجامد

و مرکزی ترین مباحث بدیو را بیابیم و مورد " بھترین"در تدوین نوشته حاضر، ما کوشیدیم که 
ولی باید قبول کرد که تئوری ھای بدیو در پوشش ھای فریبنده ای پیچیده . بحث قرار دھیم

به کارش ھستند ولی خصلت این پوشش ھا، ھر چند ظاھرا برای ابھت دادن . شده اند
  .غیرانقلابی و ضد انقلابی آن را می پوشانند

با این کار، . است" سیاست رھایی بخش"ھدف نوشته ما نشان دادن اینست که واقعیت 
یعنی علم و جنبش سیاسی انقلابی و (خط تمایز پررنگی بین آن و خط واقعا رھایی بخش 

  .خواھیم کشید) ھدف کمونیسم
کسانی است که دغدغه آینده نوع بشر را دارند و آرزوی آینده ای کاملا روی سخن ما با 

. متفاوت را در سر می پرورانند؛ کسانی که بدنبال تئوری ای در خور چالش ھای زمانه اند
ھدف مان این است که به مردم امکان دھیم دو خط متفاوت را با ھم مقایسه کنند و بفھمند 

اسیر دنیای موجود باقی می ماند و از لحاظ ) ننده اشعلیرغم خواست تدوین ک(چرا یکی 
عینی ما را به این دنیا زنجیر می کند، و دیگری راه خروجی از این دنیای دیوانه عرضه می 

  .کند
   

  فصل یک

  چرا آلن بدیو، پیرو نظرات ژان ژاک روسو است و چرا نباید چنین بود؟
  ژه متفاوتدو چارچوب متفاوت و دو پرو: مقدمه              

باروی "او می گوید . برابری، اولین اصل و اصل بدیھی در سیاست رھایی بخش بدیو است
فلسفی سیاست رھایی بخش باید از طریق سیاست رادیکال برابری و تحت ھمین عنوان 



او برابری را ) 10"(شاه بیت تمام سیاست ھای رھایی بخش، برابری است) "9."(تحقق یابد
  :در یکی از اظھارنظرھای بدیو چنین می خوانیم. پاس می دارد) 11" (لاصل الاصو"بعنوان 

برابری، نه نقطه پایانی را فرض می گذارد، نه چارچوب خود را محدود می کند و نه در مورد "
حکم عمومی که . برابری فورا قابل اجراء است. محدوده اجرای خود نسخه ای ارائه می دھد

نشانه این . ن برابری صادر می شود، نشانه خوبی استاینک در مورد خواب و خیال بود
  ) 12." (، قدرت خود در ترسیم مرز تمایزھا را بازیافته است]برابری[است که کلمه 

مردمی در ھر مقطع، / بدیو از این ھم پیشتر می رود و کمونیسم را در حد مبارزات عمومی 
" نامتغیر کمونیستی "]مقاله[یو در بد. برابری و علیه زور دولتی تعریف می کند ]کسب[برای 

  : می گوید
فرضیۀ کمونیستی، به عنوان یک ایدۀ ناب برابری، بدون شک از ابتدای ظھور دولت ھا وجود "

 به محض اینکه عمل توده ای به نام عدالت برابری خواھانه در تقابل با جبر .داشته است
تاکید از ) (13." (ھر می شونددولت قرار می گیرد، مقدمات و یا تکه ھای این فرضیه ظا

  )ماست
" مشکل"بر این مبنا، . بدیو مطالبه و توصیه برابری را در مرکز پروژه کمونیستی قرار می دھد

یعنی آنچه بدیو جوھر کمونیسم " راه حل "]بنابراین[. جامعه بشری شرایط نابرابری است
  .جست و جو کرد" دیھی عملاصل ب"و " تجویز فوری"می داند را باید در برابری، به عنوان 

ولی کمونیسم واقعی چیزی کاملا متفاوت، بسیار رادیکال تر و بسیار عالی تر از برابری 
و (مارکس در توضیح محتوا و اھداف کمونیسم و گذار سوسیالیستی به کمونیسم . است

  :می نویسد) تفاوت آن با سوسیالیسم تخیلی و نھایتا رفرمیستی
 پرولتاریا به مثابه نقطه گذار دیکتاتوری است، اعلان ه انقلاباعلان ادامسوسیالیسم "

 روابط تولیدی که شالوده این کلیه، محو تمایزھای طبقاتی کلیه ضروری به سوی محو
 روابط اجتماعی که منطبق بر این روابط تولیدی اند و دگرگون کلیهتمایزھا ھستند، محو 

خط تاکیدھا از اصل، و ) (14." ( اجتماعی ایده ھای نشئت گرفته از این روابطکلیهکردن 
  )برجستگی کلمات از ماست

ببینید که در فرمولبندی این اظھاریه، مارکس چه تصویر و مفھومی از غلبه بر چھار کلیت 
این کار . انقلاب کمونیستی مستلزم متحول کردن مردم و افکارشان است. ارائه کرده است

ی اقتصادی و سیاسی و روابط و نھادھای اجتماعی عمیق ترین دگرگونی ھا را در زمینه ھا
این انقلاب در پی تخفیف قطب بندی ھای افراطی نیست بلکه می خواھد بر . می طلبد

  .ھمه اشکال استثمار فائق آید و طبقات را از بین ببرد
تکامل مادی و اجتماعی . است، ولی نه به مفھومی تخیلی" انقلاب تمام عیار"این یک 

این انقلابی .  مبنای انقلاب بی سابقه ای را در تاریخ بشر بوجود آورده استجامعه بشری،
است برای آفرینش جامعه ای جھانی بر اساس ھمکوشی آزادانه انسان ھایی که آگاھانه 

  .و داوطلبانه خود و دنیا را تغییر می دھند
آیا این یک . خیرخود منعکس می کند؟ " ایدۀ ناب برابری"آیا آلن بدیو جوھر کمونیسم را در 

. تکامل خلاقانه است که احتمالا مفھوم کمونیسم را غنا بخشیده است؟ باز ھم خیر
بلکه تبدیل کمونیسم به متغیری . نیست" نامتغیر کمونیستی"خواھیم دید که این ایده بدیو، 

  .از بورژوا دمکراسی است
  

  تنگ حق بورژوایی؟در جا زدن در حصار برابری یا پشت سر گذاشت افق               
عمل توده ای تحت عنوان عدالت "در نگاه اول، به نظر می رسد که بدیو با صدور فراخوان 

، به روی یک سیاست برابری رادیکال برای ھدایت "برابری خواھانه و در ضدیت با جبر دولتی
 در واقع این جزیی از جاذبه آلن. شورش ھای تاریخی و بر حق علیه دولت تمرکز می دھد

پرسش اینست که آیا معنای رھایی، تحقق برابری نیست؟ و آیا . بدیو محسوب می شود
  باشد؟" فورا قابل تجویز"برابری نباید 

نابرابری . مارکس دارد" چھار کلیت"غلبه بر نابرابری نقشی بسیار مھم در ارتباط با تحقق 
بین کار یدی و ھای ریشه دار در جامعۀ بورژوایی مدرن شامل تقسیم طبقاتی، تقسیم 

فکری، روابط ستمگرانه بین زن و مرد و بین ملل غالب و اقلیت ھای ملی، و تضاد بین شھر 
  .و ده، و سایر تضادھا و تمایزھای کلیدی است

برابری به مثابه یک رابطه اجتماعی مشخص یا . نیست" قائم به ذات"ولی برابری یک اصل 
برابری، . تی و حد و حدود تاریخی استیک چارچوب فلسفی ـ سیاسی دارای ماھیت طبقا

  . عموما با روابط اقتصادی و نھادھای سیاسی عصر بورژوایی مرتبط است
به علاوه، ما نشان خواھیم داد که برابری را به خودی خود ھدف قرار دادن، به رھایی نمی 

روابط استثمار و تقسیم جامعه به استثمارگر و استثمار شونده که ریشه : انجامد
  .برابری است را زیر ضرب نمی بردنا

فی . می رود) و دمکراسی(انقلاب کمونیستی برای غلبه بر نابرابری، به ورای برابری 
  .الواقع، در جامعه کمونیستی برابری معنایی نخواھد داشت

  
  متفکر انقلاب بورژوایی: روسو



دھم جست و جو ریشه گرایش آلن بدیو مبنی بر اصل قرار دادن برابری را باید در قرن ھج
رجعت به سازه ھای ژان ژاک روسو : این در واقع نشانه ای از رجعت به آن دوران است. کرد

" تمرکز دادن و غرق شدن"در اینجا گزیده ای از .  فرانسه1789و آرمان ھای انقلاب ) 15(
 عنوان این گزیده را از کتاب تاثیر گذار آلن بدیو تحت.  روسو را نقل می کنیم]نظرات[بدیو در 

  :بر گرفته ایم» وجود و رخداد«
این یک . تیزبینی روسو تا آنجا بسط می یابد که برابری را معیار ارادۀ عمومی قرار می دھد"

. ارادۀ عمومی رابطه ای است از تعلق مشترک مردم به خودشان. نکته اساسی است
شکل ھای . مال شودفقط زمانی موثر است از ھمۀ مردم به ھمۀ مردم اع ]این اراده[نتیجتا 

بین کل ابژه از یک منظر و کل ابژه از ... یک رابطه«عبارتند از ) قوانین(بروز اراده عمومی 
  ."»منظری دیگر، بدون ھیچ تقسیمی در کلیت

روسو به حلقه اساسی جدید بین موجودیت سیاست با معیار تساوی جویانه می "... 
برابری به مثابه یک اظھار . ان دقیق نیستبا وجود این، صحبت از یک معیار، چند. اندیشد

یعنی .  ھم صادق استعکس اش به ھمین ترتیب، .استذاتی ارادۀ عمومی، سیاست 
جالب توجه ترین مساله در . ھر گونه اظھاریه غیر تساوی جویانه، ضد سیاسی است

 این است که با اتکاء منظم به شالوده ای که بر ]روسو[» قرارداد اجتماعی «]کتاب[
رخداد استوار است و سلسله اعمالی روش مند و غیر قابل تفکیک، ارتباط نزدیکی میان 

  )کلمات برجسته از اصل، خط تاکید از ما) (16." (سیاست و برابری برقرار می کند
ھسته مرکزی و .  برابری، معیار نھایی سیاست رھایی استبه صِـرفاز نظر بدیو، برابری 

بیایید به . به مفھوم روسویی کلمه است"  اساسی برابریحکم"بیان کننده این سیاست، 
  .بررسی دقیقتر این مساله بپردازیم و برخی از جوانب کلیدی رجعت بدیوبه روسو را باز کنیم

بی ھیچ تقسیمی "اولین سوال این است که آیا می توان مثل بدیو از جامعه یا اراده جامعه، 
لیاردھا نفر استثمار شده و محروم در قبال تعداد صحبت کرد؟ آیا در دنیایی با می" در کلیت

نسبتا اندکی که ابزار تولید را کنترل می کنند و برای تحمیل این کنترل زرادخانه ھای جنگ و 
  نابودی را بکار می گیرند، یک کلیت تقسیم نشده می تواند وجود داشته باشد؟

ر تولید یک مازاد اجتماعی واقعیت این است که با تکامل تاریخی توانایی جامعه بشری د
یعنی بیش از آنچه برای بقای جامعه به مفھومی پایه ای و بازتولید جامعه در آن سطح لازم (

و در ارتباط با آن، جدایی کار یدی از کار فکری و ظھور پدرسالاری و مالکیت خصوصی، ) است
  .جامعه بشری به طبقات آنتاگونیستی تقسیم شده است

این انسجام ریشه در خصلت و . چرا، دارد.  جامعه ھیچ انسجامی نداردمنظور این نیست که
مکانیسم ھای تنظیم کننده شیوه مسلط تولید و جایگاه و نقش گروه ھای مختلف 

ولی این کلیت اجتماعی را تمایزھا و تضادھای . اجتماعی در فرایند تولید اجتماعی دارد
گان، سلطه گران و تحت سلطه ھا، شقه آشتی ناپذیر میان استثمارگران و استثمار شوند

نیروی "این کلیت، بدون روابط و نھادھای اجتماعی، ارزش ھا و ایده ھا و . شقه کرده است
عمل می کنند، نمی توانست " چسب اجتماعی"، یعنی چیزھایی که به مثابه نوعی "عادت

قدرت دولتی که اگر نیروی سرکوبگر : و نکته تعیین کننده اینست". یک کلیت باقی بماند"
فشرده و حافظ منافع طبقه مسلط بر جامعه به لحاظ اقتصادی است وجود نداشت، این 

  ".کلیت باقی بماند"کلیت نمی توانست 
فی الواقع قرارداد اجتماعی روسو، . دید روسو از برابری با مالکیت خصوصی گره خورده بود

طلبانه، بر خرده تولیدکنندگان دید روسو از یک جامعه مساوات . ضامن مالکیت خصوصی بود
یعنی تولیدکنندگان خودکفا و خود رایی که ھر یک، ابزار تولید لازم را در یک . کالا استوار بود

سلول بنیادین چنان اجتماعی، خانواده .  دولت در اختیار داشت-اجتماع کوچک از نوع شھر
 ھمبسته، طن پرستوبه علاوه، روسو جمھوری محلی خود را یک جامعه .  بودپدرسالار

آیا تا به حال، کم وطن پرستی و پدرسالاری دیده ایم؟ به . متشکل از آحاد برابر می دانست
بدیو ھمه این ھا را می داند، . لحاظ طبقاتی، روسو یک خرده بورژوای جمھوری خواه بود

  . ھمه چیز را توجیه می کند" حکم نھایی برابری"ولی 
: بورژوایی منطبق بر یک شیوۀ تولید مشخصی استشکل و محتوای برابری در جامعۀ 

سرمایه داری بر تولید کالایی و عملکردھای درونی که از آن ناشی می . سرمایه داری
شود، بر مالکیت خصوصی، بر تولید با ھدف کسب سود و نه بر مبنای نیاز، و بر استثمار کار 

ی اندازه زمان کار اجتماعا لازم تولید کالایی توسط مبادله برابرھا، یعن. مزدی استوار است
  .برای تولید این کالاھا که معیاری یکسان است، اداره می شود
مرکز ھمه این روابط، تبدیل خود . شیوه تولید سرمایه داری، روابط کالایی را تعمیم می دھد

 از" آزاد: "فرد کارکُـن به دو معنی آزاد است. نیروی کار به کالایی قابل خرید و فروش است
  . مالکیت بر ابزار تولید و آزاد برای استثمار شدن توسط این یا آن سرمایه دار

، شکل گیری پرولتاریای مدرن و مبنای تاریخی این مساله را در »کاپیتال«مارکس در 
ریشه کن : تولید کنندگان از ابزار تولید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دھدقھرآمیز جدایی 

یعنی (دھقان از زمین؛ تحمیل وحشیانۀ لوایحی که ولگردی کردن و اخراج توده ھای 
بردگی مزدی، شرایطی است . را ممنوع می کرد) موقعیتی که فقرای آواره پیدا کرده بودند

که در آن، مرد و یا زن تولید کننده مجبور است نیروی کار خود را بر اساس جدایی دائمی از 
  . ابزار تولید بفروشد



ی که تحت سرمایه داری انجام می شود، مبادلۀ نیروی کار بر اساس اساسی ترین مبادله ا
در برابر دستمزد و استفاده از این نیروی ) یعنی ھزینه حفظ و بازتولید نیروی کار(ارزش آن 
یعنی استخراج . این یعنی استثمار نیروی کار توسط سرمایه در عرصۀ تولید. کار است

راز "این ). ھزینۀ نگھداری و بازتولید نیروی کار استکه تکرار کنیم (ارزشی بیش از دستمزد 
تولید ارزش اضافه بر پایه استثمار کار مزدی در قلب . تولید سرمایه داری است" کثیف کوچک

ولی این مساله لاپوشان می شود، چرا که در جریان مبادله برابرھا . سرمایه داری جای دارد
  . پنھان می شودقانونی) صوری(صورت می گیرد و توسط برابری 

می خواھد دیدگاه روسو از برابری را . آلن بدیو می خواھد ھمه این ماجرا را در پرانتز بگذارد
او می خواھد این دیدگاه را . از روابط اجتماعی و طبقاتی ای که سرچشمه آن بود، جدا کند

ساس است که بر این ا. از روابط بورژوایی ای که به آن شتاب ایدئولوژیک وارد کرد جدا کند
 روسو یک الگوی سیاسی ]بحث ھای[، از )17" (در غیاب ھرگونه تعبیر اقتصادی"بدیو 

ولی چنین الگویی در دنیای واقعی غیر قابل حصول است و فقط . برابری استخراج می کند
می تواند در مغز متفکرانی وجود داشته باشد که ھمچون آلن بدیو پایشان در مقابل برابری 

کاملا معین از استثمار " تعابیر اقتصادی"عنی ھمان چیزی که در واقعیت، بازتاب ی. می لنگد
  .یا در واقع، بازتاب روابط اقتصادی استثمارگرانه است. است

   
  قرارداد اجتماعی، یا ساختار اجتماعی بورژوایی؟

یک دولت مدرن : قرارداد اجتماعی روسو یک دید مقبول ھمگانی از دولت ارائه می دھد
این یک . دمکراتیک و جامعۀ مدنی، که از یک توافق مختارانه سرچشمه گرفته است) رژوابو(

تعلق متقابل به "قرارداد اجتماعی است که مردم واردش می شوند تا نوع مشخصی از 
  .را تشکیل دھند" یکدیگر

با چگونگی شکل گیری " قرارداد اجتماعی"مشکل این است که غزل سرایی روسو در مورد 
. مل تاریخی دولت ھا، حتی دمکراتیک ترین دولت ھای عصر بورژوایی خوانایی نداردو تکا

دولت بیان نھادی یک . تعاریف روسو علت ادامه موجودیت دولت ھا را توضیح نمی دھد
بلکه دولت در جوھر . باشد، نیست" ارادۀ عمومی"که تجسم و ضامن " قرارداد اجتماعی"

یک نظام مبتنی بر استثمار است و آن را تحمیل می خود ـ و به خصوص دولتی که تجسم 
کند ـ ماشین سرکوب یک طبقه توسط طبقه ای دیگر است که نظم اجتماعی موجود را 

ھیچ چیز در جریان تکامل تاریخی و مداوم جامعه سرمایه داری، یا . حفظ و بازتولید می کند
ھنده به آن، رابطۀ در تکامل نھادی دولت سرمایه داری و مکانیسم ھای مشروعیت د

  .اساسی سلطه و سرکوب طبقاتی را تغییر نداده است
روسو منافع طبقه در حال صعود بورژوا را مدون می کرد و تصویری آرمانی از دولت و جامعه 
ای که به این طبقۀ در حال خیز و تحکیم شیوۀ تولید سرمایه داری خدمت می کند ارائه می 

در . ش رادیکال ایدئولوگ ھای انقلاب فرانسه را شعله ور کرداین تصویر، آتش تخیلات بخ. داد
یعنی این ایده که یک . این میان، ایدۀ یک کلکتیو آزاد بودن، نقشی کلیدی بازی کرد

ارگانیسم اجتماعی جمھوری خواه متشکل از شھروندانی ایجاد خواھد شد که آزادی شان 
اراده ای که در قانون متمرکز . ته استدر دستگاه مشارکتی ارادۀ عمومی و تبعیت از آن نھف

  .می شود
از نظر ایدئولوگ ھای انقلاب بورژوایی، یکی از دلایل مھم عدم مشروعیت نظم کھن 

یعنی اینکه جامعه در . فئودالی، فقدان حاکمیت مردمی و اراده عمومی مبتنی بر جامعه بود
مستقیمی در ایجاد حال ظھور بورژوایی و نمایندگان سیاسی ـ اجتماعی اش مشارکت 

انقلابیون فرانسه ھمین را به شعار متحد کننده ای برای . قوانین و معیارھای جامعه ندارند
  . خرد کردن کھنه و ایجاد و رسمیت بخشیدن به نو تبدیل کردند

تیزبینی روسو تا آنجا بسط می یابد که برابری را معیار ارادۀ عمومی قرار : "بدیو می گوید
ارادۀ "ھیچگونه .  خیر، این یک نکته اشتباه است." نکته اساسی استاین یک. می دھد
بردگان و برده داران، " اراده"مجرد و متعالی در مورد برابری وجود ندارد که ) 18" (عمومی

کاری که روسو می کرد این بود . اربابان و دھقانان، سرمایه داران و کارگران را منعکس کند
ازی و ساختارھای سیاسی ـ اجتماعی مربوطه ای که این که منافع طبقاتی مشخص بورژو

حرف . منافع را تقویت می کرد و بازتاب می داد، به شکل منافع کل جامعه ارائه می کرد
: ھای روسو دقیقا ھمان چیزی را تجسم می بخشید که چنین دل از بدیو ربوده است

و، علیرغم ھر نیت ذھنی، این واقعی روس" تیزبینی". "برابری به مثابه معیار ارادۀ عمومی"
بود که به شکاف ھای واقعی جامعه طبقاتی بین ستمدیده و ستمگر، رنگ و لعاب برابری 

یعنی ھمان شکاف ھایی که ریشه در روابط تولیدی و اجتماعی استثماری و . صوری بزند
  .سلطه گرانه سرمایه داری دارند

ھر طور نگاه کنیم باز ھم "است که تعریف روسو از شکل گیری نظم سیاسی بورژوایی این 
قرارداد اجتماعی، بین شھروندان برابری برقرار کرد، به این معنی : به یک نتیجه می رسیم

که ھمگی خود را به شرایط یکسانی متعھد می کنند و باید از حقوق مساوی بھره مند 
  )19." (شود

وجود دارد که " ازه اجتماعیس"بلکه یک " قرارداد اجتماعی"واقعیت این است که این نه یک 
بورژوا دمکراسی را توجیه می کند و دیکتاتوری بورژوازی را به عنوان عمل مورد توافق 



از نظر "دانست که مردم را " قصه ای"قرارداد اجتماعی را می توان . ھمگان عرضه می کند
ر حالی د. ن است" چشمگیرترین نکته قرارداد اجتماعی "و این " اجتماعی متعھد می کند

با اتکاء روشن به یک شالوده نھایی "که بدیو می خواھد به ما بقبولاند که قرارداد اجتماعی 
  ."و به روال چیزھای نامشھود، یک رابطه نزدیک بین سیاست و برابری ایجاد می کند

که قوانین ("این بود که بر برابری صوری بین استثمارگر و استثمار شونده " تیزبینی روسو"
تاکید می کرد، وقتی واقعیت این بود که طبقه استثمارگران بر ") بروزش ھستنداشکال 

برای برابری که در " ارادۀ عمومی. "طبقه استثمارشوندگان دیکتاتوری اعمال می کردند
قرارداد اجتماعی متبلور شده در واقعیت برابری رسمی در مقابل قانون در چارچوب یک 

  .  دمکراتیک است–دولت بورژوا 
لی برابری در مقابل قانون در جامعه ای نابرابر که توسط تضادھای آشتی ناپذیر اجتماعی و

رابطه بین کل ابژه از "تقسیم شده، به ھیچ وجه و برخلاف اظھارات بدیو در قرائت روسو، 
انگار آناتول فرانس، رمان نویس اجتماعی از بدیو . نیست" یک منظر و کل ابژه از منظری دیگر

قانون، در برابری شاھانه اش، فقیر و غنی را از : " سیاسی است بھتر می داندکه فیلسوف
  )20."(خوابیدن زیر پل، گدایی در معابر عمومی و دزدیدن نان منع می کند

حق بورژوایی در محدودترین معنی اش به روابط . می شویم" حق بورژوایی"ما وارد قلمرو 
و سیاست و ایدئولوژی متمرکز شده اند؛ برابری اقتصادی اجتماعی اشاره دارد که در قانون 

مفاھیم . رسمی را ارج می نھند ولی در واقع حاوی نابرابری اند و آن را تقویت می کنند
مربوط به حق بورژوایی در کل دوره ای از تاریخ بشر است که حامل و تحت سلطه تولید و 

  . مبادله کالایی و روابط و ایده ھایی ناشی از آن قرار دارد
  :چند مثال

در سیستم قضایی بورژوایی، معیاری است در خدمت " برابری در مقابل قانون" معیار -
برخورد یکسان به سرمایه داران صاحب مالکیت در جامعه ای که چرخش را روابط بازار 

برابری صوری، شرایط اساسی محرومیت را از چشم محرومان . سرمایه داری می گرداند
  .پنھان می دارد

ِ برابر، بر حق استثمار کردن و جداسازی توده تولید کنندگان از ابزار تولید "حق مالکیت" -
این حق برابرِ  مالکیت، فرایند انباشت رقابتی سرمایه داری را تسھیل می . مبتنی است

این به جذب آنانی . کند که نتیجه اش دنیایی از صاحبان کوچک کالا و با ھم مساوی نیست
ری دارند توسط کسانی منتھی می شود که سودآوری شان بیشتر که سودآوری کمت

یعنی از یک سو به تراکم و تمرکز فزایندۀ سرمایه می انجامد و ار سوی دیگر به . است
  .فلاکت و رنج فزاینده توده ھای مردم در سراسر دنیا

ر قدرت  حق ھمه و ھرکس به رای دادن در دمکراسی بورژوایی نه تنھا کنترل طبقه بورژوا ب-
دولتی را می پوشاند و تطھیر می کند بلکه بخشی از ماتریکس ساختارھا و مکانیسم ھای 
حاکم در مراکز امپریالیستی است که ھم بر روابط و امتیازات امپراتوری و تقسیم جھان به 

  .ملل ستمگر و ستمدیده تکیه دارد و ھم این روابط را تداوم می بخشد
   

   آن؟بھبود برابری، یا غلبه بر
یعنی نقد او از . دید روسو از نابرابری بر رابطه دیالکتیکی دید او از برابری استوار است

  :نابرابری درون مرزھای جامعه بورژوازی محصور است
. کلمه برابری نباید اینطور معنا شود که ھمه به یک اندازه باید قدرت و ثروت داشته باشند

خشونت دست یازد و ھرگز جز به واسطه اتوریته و بلکه منظور این است که قدرت نباید به 
برابری در زمینه ثروت ھم به این معنی است که ھیچ شھروندی این . قانون اعمال نشود

قدر ثروتمند نباشد که بتواند شھروند دیگری را خریداری کند و ھیچ کس آنقدر فقیر نباشد 
فراد فرادست باید در ااین تلویحا بدین معناست که . که مجبور به فروش خود شود

مصرف و اعمال نفوذ تعادل به خرج دھند و افراد فرودست در حرص و 
  ]تاکید از ماست) [21(. چشمداشت

می بینیم که روسو با برده داری مخالف بود ولی پایان استثمار، ستم و تمامی نابرابری 
  .ھای اجتماعی را تبلیغ نمی کرد

ی که استاندارد برابری حفظ شود، قابل قبول می روسو این تفاوت ھای اجتماعی را تا جای
بدیو احتمالا با فرمولبندی روسو در مورد وظایف . این شھروندان در مقابل قانون برابرند: داند

در جامعه جمھوریخواه ھمصدا نیست ولی از لحاظ " فرودست ھا"و " فرادست ھا"متقابل 
  چرا که لازمه اینکار . زدعینی نمی تواند از حصار مادی و ایدئولوژیک آن بگری

  .ریشه کن کردن روابط استثمارگرانه ایست که این نابرابری ھا بر آنھا سوارند
آن سیاست تساوی جویانه ای که بدیو پیش می گذارد ممکن است درمیان بخش ھایی از 

ما در دوران قطب بندی عظیم و بی . روشنفکران دمکرات و جوانان رادیکال دلنشین باشد
ھانی ، اختلاف ھای ژرف و ھولناک در زمینه ثروت، امنیت و رفاه بشر زندگی می سابقه ج
ولی این . در دوران حاضر، مردم تشنه عدالت برای ھمگان و روابط متقابلا برابرند. کنیم

نابرابری ھای وحشتناک که بر این دنیا مھر خود را کوبیده و آلوده اش کرده است، محصول و 
محصول روابط تولیدی استثمارگرانه ای است که .  طبقات استتبارز تقسیم جامعه به



در سطح جھانی، این ھا بیان تضاد اساسی جامعه سرمایه داری . طبقات بر آن مبتنی اند
  .است یعنی تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی توسط طبقه سرمایه دار

 با بازتقسیم و اصطلاح ممکن است بتوان قطب بندی را تا درجاتی و در برخی شرایط 
تخفیف داد، ولی غلبه بر نابرابری ھای عمیقی که محصول نظم اقتصادی و اجتماعی 

است بدون حل تضاد اساسی سرمایه داری، یعنی ھسته " امپریالیستی اخیر"
بدون انقلاب و بدون تغییر زیربنای اقتصادی و روبنای . استثمارگرانه اش، ناممکن است

  .  این نابرابری ھای عمیق غلبه کردجامعه نمی توان بر
آلن بدیو از وضعیت جھانی کنونی خشمگین است، ولی در مقابل مبارزه و تحول به آن حد و 

یعنی انقلاب پرولتری که : اندازه ای که برای ایجاد دنیای نوین لازم است، پا پس می کشد
ر مورد اولین موج احکام نادرستی که د. اولین قدم بزرگش کسب قدرت سیاسی خواھد بود

را تقویت ) 22"(عصر انقلابات به سر آمده"انقلابات صادر شده است، این ادعای بدیو را که 
او یک پروژۀ سیاسی . می کند و پشتوانه رد کسب انقلابی قدرت توسط وی می شود

پیش می گذارد و می خواھد آن را در ھمزیستی با قدرت سیاسی " برابری ناب"مبنی بر 
او این پروژه را به عنوان .  به جامعه ای که به طبقات تقسیم شده اعمال کندبورژوایی،

انسانیت "پروژه ای که از نظر او تبلور منافع . سیاست نوین رھایی بخش پیش می گذارد
  .است" خاص"بدیو در واقعیت بسیار " عام"ولی . ورای طبقات است" عام

آن، منطبق " راه حل"ن روبروست و که بشریت با آ" مشکلی"چارچوب درک آلن بدیو از 
است بر موقعیت و بینش طبقاتی بخش بسیار مشخصی از جامعه، یعنی خرده بورژوازی 

او مشکل نابرابری ھای ھمه جا گیر را می بینید ولی اینقدر عمیق نمی . رادیکالیزه شده
حدوده او راه حل را در م. شود که شیرھای اصلی استثمار در پایه اقتصادی جامعه برسد

  ".چھار کلیت"جستجو می کند و نه در دستیابی به " ایده ناب برابری"سیاست، در 
نکته عمیق و تیزی در مورد دیدگاه و توھمات " ھجدھم برومر لویی بناپارت"مارکس در 

  :روشنفکر دمکرات مطرح می کند
صولى به منفعت اعتقادى ا بورژوازى بینانه که معتقد است خرده ھرگز نبايد با اين تلقى کوته"

منفعت را فراھم سازد ھم آواز  خودخواھانه طبقاتى دارد و بر آن است که وسائل پیروزى اين
شرايط خاص رھايى وى عین  بورژوازى، برعکس، بیشتر بر اين باور است که خرده. شد

از نبرد طبقاتى فقط در قالب آنھا  ھستند که نجات جامعه مدرن و پرھیز عامى شرايط
از ) بورژوازى خرده(نمايندگان دمکراتیک  از اين تصور ھم که گويا تمامى. د بودمیسر خواھ
ممکن است فرھنگ و موقعیت  چون. يا شیفته دکانداران ھستند بايد برکنار بود دکانداران

بورژوايىِ اين  خرده خصوصیت. شخصى آنان فرسنگھا با اين گروه فاصله داشته باشد
بورژوازى  است که خرده ت آنان نیز محدود به ھمان حدودىنمايندگان از اينجاست که ذھنی

نیست، و در نتیجه، آنھا نظرا به  در زندگى واقعى بدانھا برمیخورد و قادر به فراتر رفتن از آنھا
و موقعیت اجتماعى  ھايى میرسند که منفعت مادى حل ھمان نوع مسائل و راه

 که میان اى وط کلىِ رابطهاين است خط. شان است بورژوازى در عمل متوجه خرده
   .يک طبقه و خود آن طبقه وجود دارد نمايندگان سیاسى و ادبى

ولی دمکرات از آنجا که نماینده خرده بورژوازی یعنی یک طبقه در حال گذار است، خود را به 
زیرا منافع دو طبقه به طور ھمزمان و . طور کلی ورای آنتاگونیسم طبقاتی تصور می کند

  ) تاکید در اصل) (23." (رون وی کند شده اندمتقابل در د
می خواھد ولی از فرایند پیچیده انجام انقلابی که نه تنھا بر نابرابری ھای " برابری"آلن بدیو 

  . اجتماعی غلبه کند بلکه به چیزی بسیار فراتر از برابری دست یابد، طفره می رود
   

  آلن بدیو و خوانش نادرست انقلاب فرانسه
فرضیه کمونیستی با انقلاب فرانسه به عصر مدرنیته سیاسی پا می : "ویدبدیو می گ

  )24".(گذارد
این فرمولبندی چنان از درک ماتریالیسم تاریخی تھی است که دست خوش باوری را از 

. این فرمولبندی رادیکال ترین انقلاب بورژوایی را با کمونیسم ادغام می کند. پشت می بندد
وابط مالکیت بورژوایی و حق بورژوایی بود با انقلابی که ھدفش پشت انقلابی را که حافظ ر

جھان : دو جھان متفاوت را قاطی می کند. سر گذاشتن ھر دو اینھاست ادغام می کند
کمونیستی که به سرمایه داری و یک دوران کامل از زندگی بشر که توسط تقسیمات 

ستثمار، جنگ ھای اشغالگرانه و طبقاتی رقم خورده پایان می دھد، و جھان بورژوایی ا
فلاکت که با تکامل سرمایه داری به امپریالیسم و پیرایش ساختارھای بورژوا دمکراتیکش به 

  . فاجعه بزرگتری برای بشر تبدیل شده است
ارزیابی بدیو از انقلاب فرانسه با اصل او مبنی بر این که برابری طلبی جوھر رھایی است، 

  . اصل ھیچ وجه مشترکی با کمونیسم واقعی نداردھمخوانی دارد، ولی این 
دو "این جا توضیح معروف مارکس به خاطر می آید که گفت انقلاب کمونیستی نتیجه 

ایده ھای "و گسست از " روابط مالکیت سنتی"است، گسست از " گسست بسیار رادیکال
 گذشته اند و نه روابط تولیدی و اجتماعی که آغازگرشان انقلاب فرانسه بود، نماد". سنتی
درست است که با ریشه کن کردن . درست است که انقلاب فرانسه ھمه جانبه بود. آینده



خود را اعلام کرد، ولی منظور تثبیت روابط مالکیت بورژوایی بود که " سال یک"فئودالیسم، 
  .است» صفر«منطق استثمارگرانه اش تبدیل میلیاردھا انسان به 

. نوان رفع کننده تمام زوائد و موانع آزادی فردی عرضه میکندعصر بورژوایی خود را به ع
 حق سرمایه به مالکیت فردی و کنترل –مھمترین حق در جامعه بورژوایی حق مالکیت است 

بر ابزار تولیدی است که فقط توسط کار اجتماعی قابل کارکرد و بھره برداری است، این حق 
ثمار، این حق کنترل بر نیروی کاری است که دستیابی به نیروی کار دیگران است، حق است

در جامعه فئودالی وجود نداشت، در آن " آزادی"این نوع . با دستمزد مبادله شده است
جامعه نوع دیگری از روابط تولیدی غالب بود، مالکیت مھر وراثت خورده بود، بازارھای تکامل 

 و خروج به عرصه ھای مختلف وجود نداشت، تحرکی که ورود" کار آزاد"یافته و ادغام شدۀ 
انقلاب فرانسه داشت . تولید را میسر کند و ابزار تولید را با نیروی کار ادغام کند موجود نبود

با یک چارچوب نھادینه دولتی، عرصه را برای ریشه دواندن روابط تولیدی، و در مقابل روابط 
  . فئودالی، کاملا باز می کرد

خوشامد گویی به فرضیه "نقطه مقابل آنچه واقعا بود، یعنی به آلن بدیو انقلاب فرانسه را به 
. تبدیل می کند و از جسارت فرمولبندی جدید خود از کمونیسم کیف می کند" کمونیستی

تبدیل کمونیسم به تحقق ایده آل ھای . متاسفانه، این حتی ارزش نو بودن را ھم ندارد
" کمونیسمی"است، این " کمونیسم "انقلاب بورژوایی یک سنت مزخرف و رویزیونیستی در

این یک موضع گیری . است که با شووینیسم ملی و مزیت ھای امپراطوری کنار می آید
سیاسی ایدئولوژیک است که از انقلاب دست می شوید و به بورژوازی اعلام می کند که تا 

ی حتی در جنبش بین المللی کمونیست. وقتی دست ماست، انقلابی در کار نخواھد بود
ھم گرایش ھای غیر عمده ای وجود داشته اند که تفاوت بین اصول دمکراتیک و کمونیستی 

  . را مخدوش می کرده اند
است که انقلاب " ایده ھای سنتی"آلن بدیو خود بخشی از کلاف " فرضیه کمونیستی"

  .کمونیستی باید بطور ریشه ای از آنھا گسست کند
انقلاب فرانسه، حتی در . است" چھار کلیت"ن ھدف انقلاب کمونیستی، از میان برداشت

رادیکال ترین اشکال بروزش به ھیچ وجه چنین ھدفی نداشت و بطور عینی ھم نمی 
  :ھمانطور که انگلس با درایت اظھار کرد. توانست استثمار و ستم را پایان دھد

می ساختند مردان بزرگی که در فرانسه افکار مردم را برای انقلابی که در پیش بود آماده 
آنان ھیچ نوع قدرت خارجی را به رسمیت . خود با مواضع شدیدا انقلابی وارد صحنه شدند

مذھب، طبیعت گرایی، جامعه، نھادھای سیاسی، ھمه اینھا مورد بیرحمانه . نمی شناختند
ھمه چیز می بایستی یا موجودیت خود را در برابر کرسی . ترین انتقادھا قرار می گرفت

ھمه اشکال اجتماعی .... وجیه می کرد و یا از ھستی خود دست می کشیدداوری عقل ت
و حکومتی تا کنون وجود داشته و ھمه تصورات سنتی غیر عقلانی تلقی گردیده و به انبار 

دنیا تاکنون به وسیله پیشداوری ھا ھدایت می شده، . اشیاء بی مصرف ریخته شده اند
اکنون برای اولین بار سپیده صبح، . قیر بودھمه چیز گذشته تنھا شایسته ھمدردی و تح

از این پس خرافات، بیدادگری، تبعیض و ستم باید جای خود . حکومت عقل ظاھر شده است
  .را به حقیقت ابدی، عدالت ابدی، برابری طبیعی و حقوق انسانی غیر قابل تعرض، بدھد

بورژوازی نبود، می ما اکنون می دانیم این حکومت عقل چیزی جز جھان ایده آلیزه شده 
دانیم که عدالت ابدی به صورت دستگاه دادگستری بورژوایی تحقق یافت، برابری به برابری 

بورژوایی در مقابل قانون منتھی گردید، مالکیت خصوصی به عنوان یکی از عمده ترین حقوق 
انسانی اعلام شد و حکومت عقل، قرارداد اجتماعی روسو ھمانطور ھم که تحقق یافت، 

متفکرین بزرگ قرن . می توانست جز در قالب جمھوری دمکراتیک بورژوایی ظاھر شودن
ھجدھم نیز مانند اسلاف خود قادر نبودند از محدودیت ھایی که دوران آنھا برایشان ایجاد 

  )25. (کرده بود، عبور کنند
این انقلاب، یک انقلاب . این است دید صحیح تاریخی و درک علمی از انقلاب فرانسه

: ولی بدیو به فکر زنده کردن و زدن برچسب کمونیسم به این ایده آل ھا است. بورژوایی بود
 دیگر به عصر مدرنیته سیاسی خوش آمد می فرضیه کمونیستیبا انقلاب فرانسه، "

  )تاکید از ماست." (گوید
از طریق سن ژوست و روبسپیر است که شما به این حقیقت یکتا که : "آلن بدیو می گوید

بر اساسش یک دانش شکل می . سط انقلاب فرانسه به میدان آمد وارد می شوید تو
بیایید برنامه ژاکوبن، روبسپیر و سن ژوست را بررسی کنیم تا به محتوای آنچه ) 26..."(دھید
  .برآینده می نامد برسیم" فرضیه کمونیستی"بدیو 

رد در مورد روبسپیر و ژرژ لو فبر، مورخ انقلاب فرانسه که گرایش ھای سوسیالیستی دا
  :سایر شخصیت ھای رادیکال انقلاب به درستی چنین می گوید

و " جلال"آنان با .... به عقیده آنان مالکیت فردی و موروثی شر بود ولی درمان نداشت
. ، یعنی با ثروتی که زیاده از حد و تنبل پرور انگاشته می شود، خصومت داشتند"ثروت"

ھادھای جمھوری خواھی اش مشخصا بی شبھه روبسپیر مثل سن ژوست که ن
) ھم مدنی و ھم سیاسی(بود، در تبعیت از روسو می گفت که آزادی و برابری 

پس بر گردن . اغلب شھروندان بر اثر افزایش نابرابری اجتماعی از بین می رود
د، جمھوری بود که از یک طرف ثروت ھا را محدود کند و تعداد زمینداران کوچک را افزایش دھ



ایده آل، کماکان ... و از طرف دیگر امکان ارتقاء در جامعه را برای ھمگان فراھم کنند
) 27 (.سوسیال دمکراسی تولید کنندگان مستقل، دھقانان و صنعت گران بود

  )تاکید از ماست(
این یک نکته تحلیلی است . لو فبر در ادامه اشاره می کند که این ایده آل قابل تحقق نیست

  :واکیان عمیق تر و علمی تر باز کرده استکه باب آ
 کوشیدند جامعه ای بر پا کنند – و ژاکوبن ھا به طور کلی –اصل مطلب این بود که روبسپیر 

که ایده آل ھای بورژوایی برابری و آزادی و حقوق جھانی بشر را محقق کند، از افراط و 
بر خلاف آنچه اغلب .  حذر کندتفریط در ثروت و فقر، از انحصار قدرت و محرومیت توده ھا،

بورژوا دمکرات ھا و تاریخ نویس ھای بورژوا طرح می کنند، طنز تاریخ در این نیست که در 
تلاش برای تحقق آن، به دیکتاتوری و خشونت متوسل شدند و بعدا خودشان ھم قربانی 

چیز این ایده آل بورژوایی در واقع بیش از ھر اش شدند، بلکه طنز در این است که 
یا دقیق تر بگوییم این (و کماکان این طبقه ... منطبق است بر موقعیت خرده بورژوازی

قادر نیستند بر جامعه حکومت کنند و آن را به شکلی در آورند که ) قشرھای خرده بورژوا
چرا که روابط مالکیت و مھم تر از آن، قوانین تولید و مبادله کالایی . خود در سر می پرورانند

و نیز کل فرایند انباشت که این قشرھا در نتیجه غلبه ) ن قشرھا تجسم آن ھستندکه ای(
ناگزیر به قطبی شدن جامعه می روابط تولیدی بورژوایی در آن گرفتار می شوند، 

 قطبی که یک سر آن تعداد کمی از بورژوازی بزرگ و یک طرفش توده ھای عظیم .انجامد
یکی از این دو . ده بورژواھا این وسط گیر کرده اندو این خر. پرولترھای فاقد مالکیت است

  )تاکید از ماست) (28 (.نیروی اصلی است که باید بر جامعه مدرن حکومت کند
اش، شورش ھای رادیکال، خیزش ھای اجتماعی، و " فرضیه کمونیستی"آلن بدیو، با این 

 برای سرنگونی شور و شوق توده ھای مردمی در انقلاب فرانسه را با انقلاب کمونیستی
و اھمیت تاریخی انقلاب پرولتری . نظم بورژوایی و خلق جامعه نوین یکی می کند

در دوره ھای قبل، در انقلابات اجتماعی گذشته، ستمدیدگان علیه ستم . ھمینجاست
آن انقلابات، محرومان و ستمدیدگان را زیر . آرزوی آنان پایان دادن به فلاکت بود. جنگیدند

ایی گرد آوردند که نوید جامعه ای بھتر و متفاوت را می داد و رویاھایشان را پرچم و شعارھ
این بنیان، جامعه در حرکت . اما آن انقلابات بر بنیان معینی قرار داشتند. به پرواز در می آورد

انقلابات گذشته توسط نیروھای طبقاتی ای رھبری شدند که روابط تولیدی . و تکاملش بود
  .روابط تولیدی نوین و استثمارگرانه... گی می کردندنوینی را نمایند

انقلابی نیست که بخواھد یک سلسله روابط استثمارگرانه را . انقلاب پرولتری متفاوت است
با یک سلسله دیگر از روابط استثمارگرانه جایگزین کند، بلکه برای پایان دادن به استثمار 

پایه ھای مادی و : ھنمون شده استتکامل جامعه بشری آن را به آستانه ای ر. است
فقط انقلابی که توسط درک علمی . اجتماعی برای غلبه بر کمبود و استثمار موجود است

داغ "کمونیسم رھبری شود می تواند نفرت از ستمگری، و انرژی خلاق و شور و شوق 
متفاوت بسیج را به کمال وارد صحنه کند و توده ھا را برای ایجاد دنیای کاملا " لعنت خوردگان

  .کند
   

  آلن بدیو برابری را ذھنیتی می کند
او . بدیو به زور می خواھد برابری طلبی رادیکال روسو را در خدمت چیزی امروزی قرار دھد

ولی در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده . برابری را چون والاترین استاندارد می خواھد
که حکمت تساوی (مالیستی از برابری این به چه معنی است؟ مشکل مرکزی درک ھای فر

بنابراین خیلی ھم تعجب آور . ھمین است) جویانه را جوھر سیاست رھایی بخش می داند
نیست که منبع الھام خود را در ایده آل ھای تساوی جویانه عصر بورژوایی جست و جو 

  . سوکنند، حالا این ایده ال ھا چه توسط کانت بیان شده باشد، چه جفرسون و چه رو
او به تغییراتی واقعی اجتماعی . ایستی اینگونه است-حل این مشکل در چارچوب بدیو

پشت می کند و برابری را به یک ایده تنظیم کننده؟ تبدیل می کند که ھمچون یک اصل 
ولی این عمل در چه جھتی است؟ تاثیرش در جامعه ای که بر . تفکر و عمل، به کار می آید
که ریشه در روابط تولیدی استثمارگرانه دارند استوار شده، کدام تقسیمات عمیق طبقاتی 

  است؟
مشخص می کند که منظورش از برابری چه ھست و چه » فکر بی انتھا«بدیو در کتاب 

  :نیست
برابری مساله اش . به ھیچ چیز عینی اشاره ندارد" برابری"مھم است متوجه باشیم که 
محرکه به اصطلاح تساوی جویانه قراردادھا و منظور قوای . مقام و درآمد و شغل نیست

برابری را باید در آگاھی عمومی سن . برابری مقوله ای ذھنی است. اصلاحات ھم نیست
چنین برابری ای به . ژوست و یا جنبش سیاسی توده ای مائوتسه دون جست و جو کرد

یک .  نداردبه علاوه، ھیچ ربطی به رفاه اجتماعی. ھیچ وجه یک برنامه اجتماعی نیست
  )29. (حکمت سیاسی است، یک تجویز است

این موضع به ظاھر رادیکال که سماجت مطلق گرایانه در آن موج می زند، ارزش این را دارد 
بدیو به ما می گوید که برابری . که طبق معیارھای خودش و بدون پیشداوری بررسی شود

حکمت تساوی جویانه، عمل . لکتیو، عبارتست از توان ک"آگاھانه و فعال"عبارتست از تعھد 



چیزی که بدیو در نوشته ھای عمومی تر خود به . را ھدایت می کند و الھام بخش آن است
ذھن می آورد این است که این عمل، تعلق متقابل شخصیت ھای کلکتیوش را تاکید می 

دن و خلاقیت به علاوه، در لحظات خارق العاده نو بو. کند و جرقه رویاھای عالی تر را می زند
سیاسی، برابری آگاھانه و فعال، استانداردھای نوین و چارچوب ھای ارجاعی جدیدی ایجاد 

  .می کند
جامعه، جامعه این ولی مشکل اینجاست که با واقعیات . شاید این خوشایند به نظر آید

 روابط طبقاتی اش و روابط زیرساختی استثماری اش و روابط سیاسی و ساختار –بورژوایی 
 خوانایی ندارد، یعنی تمام آنچه برای رسیدن به برابری باید به –ھای ستم و سلطه اش 

ذھنی برابری را به پروژه علمی تجربه بدیو . طور ریشه ای تغییر یابند و بدور افکنده شوند
حکمت بدیو به عمل در آمده و معیارھای او برای سیاست . تغییر انقلابی ترجیح می دھد

ولی جامعه، از زاویه ساختارھا و روابط استثماری و ستمگرانه ... ته استبرابری تحقق یاف
  .اش تغییری نکرده است
ربطی به برابری به عنوان سیاست " شغل"و " مقام"مباحث : ببینید بدیو چه می گوید

واضح است که جنبش ھا و خیزش ھای توده ای و جوشش ھای انقلابی، . تجویزی ندارند
ولی چطور ممکن است بر نابرابری زنان در . رک نوینی پدید می آورندپیوندھا و مقاصد مشت

را تغییر داد؟ و این تغییر را در سطوح " شغلی"و " مقامی"جامعه فائق آمد بدون اینکه روابط 
  است؟" کل چھار کلیت"عمیق پیش برد که معنی اش درک 

ر غلبه واقعی بر نابرابری ولی به منظو. نیست" برنامه اجتماعی"بدیو اصرار دارد که برابری 
نظم بورژوایی باید سرنگون شود، . برای تغییر ریشه ای نیاز است" برنامه اجتماعی"به یک 
. به این سرنگونی لعنت می فرستد") عصر انقلابات به سر رسیده"با گفتن اینکه (و بدیو 

که بر پایه این یعنی سوسیالیسم . شیوه تولیدی نوینی باید جای نظم بورژوایی را بگیرد
مالکیت اجتماعی، برنامه ریزی اجتماعی و قراردادن فعالیت اقتصادی تحت رھبری آگاھانه 

. برای این کار به دولت کیفیتا متفاوتی نیاز است، به دیکتاتوری پرولتاریا. اجتماعی قرار دارد
ریشه این دولت، ابزار پیشبرد یک انقلاب ھمه جانبه و عمیق با ھدف محو کامل استثمار و 

این دولت . کن کردن تمام نابرابری ھا و روابط ستمگرانه و انعکاس آن در عرصه ایده ھاست
  . می خواھد که با تحقق این اھداف در سراسر دنیا، دولت نیز محو شود

چنین انقلابی که یک فرایند جھانی و مداوم انقلاب است، می تواند مرد سالاری را ریشه 
ای ملی پایان بخشد و بر شکاف عظیم بین ملل ستمدیده و کن کند، به انقیاد اقلیت ھ

ستمگر فائق آید، و نھایتا یک اجتماع جھانی بشری ایجاد کند که دیگر به طبقات و دولت 
  . ھای ملی جداگانه و متخاصم تقسیم نشده باشد
تلاش ھای امثال بدیو که دیدگاه ھای . روسو به گرد پای انقلاب پرولتری ھم نمی رسد

  .  را می پذیرند و به آن جامه کمونیسم می پوشانند از روسو ھم عقب تر استگذشته
نقل شد، جھت گیری مائو نسبت به جنبش » فکر بی انتھا«بدیو در قسمتی که از کتاب 

بدیو مائو را . ھای توده ای را طوری تصویر می کند که نمی توان بدون تفسیر از آن گذشت
در آورده، و از او مائویی ساخته که صرفا به خرد خود به به یک شکل یک پوپولیست رادیکال 

ھمانطور که مائو ھم گفت واقعیت این است که توده ھا در . خودی توده ھا اعتماد می کند
به " برابری در شناخت" یعنی –ھر برھه به پیشرو، میانی و عقب مانده تقسیم می شوند 

نقش رھبری در جنبش ھای توده ای به علاوه مائو به . طور خود به خودی موجود نیست
  . تاکید داشت، حتی جنبش ھایی مثل خیزش ھای انقلاب فرھنگی که شدیدا ھمبسته اند

که یکی از معیارھای (آری، این واقعیتی است که مردم توانایی دست یافتن به حقیقت را 
ین توانایی دارند ولی دقیقا در نتیجه تقسیمات و نابرابری ھای جامعه ا) برابری بدیو است

و ھمین تاکیدی است بر . معادل با گرایش خود به خودی به حقیقت و یا پذیرش آن نیست
 یک رھبری پیشاھنگ کمونیستی که بر بینش و متد علمی و ماتریالیستی –نیاز به رھبری 

فقط در این صورت است که توده ھا خود به طور تمام و کمال به . دیالکتیکی استوار باشد
  .ریشه ای دست خواھند یافتھدف رھایی 

   
  کمونیسم چگونه و چرا ورای برابری می رود

قرار " حکمت تساوی جویانه"رویکرد آلن بدیو به سیاست ھای رھایی بخش که زیر چتر  
. نامید فراتر نمی رود" افق تنگ حق بورژوایی"دارد، در بھترین حالت از محدوده آنچه مارکس 

 و اگر به حال خود رھایش –ایی واقعی را تشکیل دھد این مقیاس برابری نمی تواند رھ
  .کنیم و به عنوان ھدفی برای خود دنبالش کنیم ما را به استثمار و نابرابری باز می گرداند

برای اینکه محدودیت ھای رویکرد بدیو به برابری را بیشتر نشان دھیم و بنمایانیم که چرا 
ببینیم استاندارھای برابری در عرصه توزیع تا کجا این رویکرد رھایی واقعی را ارائه نمی کند 

از ھر کس به اندازه "این استاندارد را در جامعه ای بدون استثمار که توسط اصل . می رود
مقدار کار انجام شده . ھدایت می شود در نظر بگیریم" توانش و به ھرکس به اندازه کارش

ست که منطبق بر پرداخت در مقابل کار پرداخت یا مقدار کالاھایی ا) تساوی جویانه(مقیاس 
  . است

ولی افراد متفاوت توانایی ھا و نیازھای متفاوتی دارند و این برابری صوری نقابی است بر 
" از ھرکس به اندازه توانش و از ھر کس به اندازه کارش"در واقع اصل . نابرابری ھای واقعی



نمایانگر یک پیشروی نسبت به این از یک طرف . اصل حاکم بر جامعه سوسیالیستی است
جامعه سرمایه داری است؛ این استاندارد در شرایطی که سرمایه کار مازاد را از پرولتاریایی 
که از ابزار تولید جدا شده و نتیجتا زندگی اش وابسته به این رابطه مزدی استثمارگرانه 

 در جامعه ولی از طرف دیگر این استاندار نقصی است. است، امکان کاربرد ندارد
سوسیالیستی و بخشی است از زمینه مادی و ایدئولوژیکی که نیروھای بورژوازی نوخاسته 

  .تحت سوسیالیسم را ایجاد می کند
افق تنگ "اولین کسی که این نقص و مشکل را تشخیص داد مارکس بود و آن را بخشی از 

مگرانه اجتماعی و تعریف کرد که برای فائق آمدن بر طبقات، تقسیمات ست" حق بورژوایی
  :مارکس در نقد برنامه گوتا می نویسد. تناقضات طبقاتی باید از آن گذر کرد

که در " از ھرکس به اندازه توانایی اش و به ھر کس به اندازۀ کارش"اصل .... [در اینجا
) کالاھای(این داد و ستد نیز در حکم مبادله ] ...  ویراستار–سوسیالیسم دنبال می شود 

حق ....  است، لذا در آن ھمان قوانین مبادله کالا نیز طبعا حاکم خواھد بودھم ارزش
 در واقع به مساویاین حق ....  خواھد بودحق بورژوایی کماکان در اصل ھمان مساوی

حق نامساوی برای کار نامساوی مبدل می شود، و گرچه اختلافات طبقاتی را به رسمیت 
نی ھمسان می داند، ولی تلویحا استعدادھای نمی شناسد و ھمگان را در حکم کارگرا

. نابرابر فردی را ارج می نھد و توانایی تولیدی را به عنوان یک امتیاز طبیعی قلمداد می کند
.... در نتیجه در محتوا مانند ھر حق دیگری به حقی برای نابرابری بدل می شودو 

فقط زمانی )  بین افراد دیده نمی شدو اگر نابرابری وجود نداشت، تفاوتی نیز(افراد نابرابر را 
 می توان با معیارھای یکسان سنجید که آن ھا را از دیدگاھی یکسان و فقط از جنبه ای

...  مد نظر قرار دادبه عنوان کارگرافراد را تنھا ....  و واحد مورد ارزیابی قرار دادمشخص
  ...برای رفع این کمبودھا حق برابر باید به حق نابرابر مبدل شود

جامعۀ کمونیستی، یعنی پس از اینکه تبعیت اسارت بار فرد از تقسیم کار پایان گیرد، ... در
ھنگامی که تضاد بین کار بدنی و کار فکری از جامعه رخت بربندد، ھنگامی که کار از یک 

به یک نیازاساسی زندگی مبدل شود و بالاخره ھنگامی که نیروھای ) معاش(وسیله 
کامل ھمه جانبۀ افراد جامعه افزایش یابد و چشمه ھای ثروت تعاونی تولیدی ھمراه با ت

  )30.... (جامعه فوران کند، تنھا درآن زمان می توان از افق تنگ حق بورژوایی فراتر رود
از ھر "در جامعه کمونیستی اعمال اصل دیگری در توزیع امکان پذیر می شود یعنی اصل 

توانایی ھای ھمه جانبه افراد در متن ". ازه نیازشکس به اندازه توانش، به ھر کس به اند
جامعه شکل می گیرد و رشد می کند که به تنوع، ارزش می نھد ولی دیگر تفاوت ھا در 

بخشی از . توانایی ھای افراد ارزش گذاری نمی شود و توانایی ھای بشر خفه نمی شود
ه از دل جامعه مبتنی بر تار و پود جامعه پاسخگویی به نیازھای فراوان و متنوعی است ک

  .ندارد" نابرابری"و " برابری"این استاندارد ھیچ ربطی به . شکوفایی متقابل سر بر می آورد
لازمه اش این است که نیروھای " از ھر کس به اندازه توانش و به ھر کس به اندازه نیازش"

. رسیده باشندمولده اجتماعی در مقیاس جھانی به سطح پیشرفته و قابل دوامی از تکامل 
لازمه اش این است که یک " از ھر کس به اندازه توانش و به ھر کس به اندازه نیازش"

آگاھی اجتماعی و یک اخلاق اجتماعی شکل گرفته باشد و یک جھان بینی علمی پذیرفته 
شده باشد، به نحوی که فرد پیوند متقابل خود را با جامعه و تمام افراد تشکیل دھنده آن 

  .ک کند و محرکش دغدغه متقابل و تلاش برای خیر مشترک اجتماعی باشدعمیقا در
کمونیسم مستلزم گذر از افق تنگ حق بورژوایی است به ھمان معنی وسیعی که مائو 

از (و روابط اقتصادی ) مانند تقسیم بین کار فکری و یدی(برای توصیف تفاوت ھای اجتماعی 
که از جامعه بورژوایی به ) یی ناشی از آنجمله تولید کالایی و شکاف ھا و جدایی ھا

و البته ھمه این ھا در روبنای سیاسی ایدئولوژیک . جامعه سوسیالیستی منتقل می شوند
  )31. (جامعه نیز منعکس می شوند

اگر محدود کردن حق بورژوایی و غلبه بر آن در افق گذار سوسیالیستی به کمونیسم نباشد 
 در آن –ی جویانه و گفتمان ایدئولوژیک ھمراھش جا بیفتد  اگر به جای آن یک پروژه تساو–

صورت شرایطی که در آن برخی افراد از دیگران بیشتر به دست می آورند در عمل و عکس 
نھایتا به ظھور دوباره قطب بندی، " من و سھم من"العمل با تاثیرات ایدئولوژیک فرساینده 

قسیمات آنتاگونیستی طبقاتی می انباشت خصوصی و مالکیت خصوصی ابزار تولید و ت
  .انجامد

و پروژه واقعا رھایی بخش " چھار کلیت"این درکی است که از رویکرد علمی به دستیابی به 
  .تمام بشریت سرچشمه می گیرد

و محو طبقات، با گذشتن جامعه از دل انقلاب و رسیدن به " چھار کلیت"با دستیابی به 
 جامعه از طریق ابزار دولتی به بخش دیگر تسلط عصری نوین که در آن دیگر یک بخش از

معنی خود را از دست " وظایف"و " حقوق"و " برابری"ندارد و آن را سرکوب نمی کند، دیگر 
 اجتماعی –فقط در ارتباط با نابرابری ھای واقعی و پایه مادی " حق برابری"خود . خواھند داد

د این حقوق وجود دولتی برای اعمال وجو. شان وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد
کمونیسم به معنی و مستلزم فراتر رفتن از برابری و حقوقی مرتبط و . آنھا را ایجاب می کند
و آن زمانی . کمونیسم یعنی محو دولتی که این حقوق را اعمال می کند. متصل به آن است



آن نوع بشر است که سازمان اجتماعی بشر به سطحی بالاتر گذر کرده است که در 
  .آگاھانه و داوطلبانه خود و دنیا را تغییر می دھد

لازمه اش این است که در ھر قدم . سوسیالیسم گذار از سرمایه داری به کمونیسم است
از این مسیر گذار برای حذف نابرابری ھای اجتماعی و به اجرا در آوردن حقوق برابری در 

غییرات لازمه برای فراتر رفتن از برابری را به  و در عین حال ت–جامعه سوسیالیستی بجنگیم 
جامعه سوسیالیستی باید بکوشد برابری و سایر تبارزات حق بورژوایی را پشت . پیش ببریم

سر بگذارد؛ و باید در ھر یک از مراحل تکاملی انقلاب سوسیالیستی فعالانه و به حداکثر 
  .دممکن به تغییر روابط و ایده ھا در این جھت مشغول باش

" که مناسب ھمۀ سیاست ھای رھایی بخش است"آلن بدیو " حکمت تساوی جویانه"
راھی برای پشت سر گذاشتن افق تنگ حق بورژوایی عرضه نمی کند و امکان از بین بردن 
پایه ھای جامعه طبقاتی، تولید کالایی و روابط استثماری و ستمگرانه را نیز فراھم نمی 

  .ژوایی گیر کرده استحکمت بدیو در جامعه بور. کند
  

  کانتی" ایده تنظیم کننده"مشاھدات مختصری بر متد بدیو و کمونیسم به عنوان : سخن آخر              
مانیفست «آلن بدیو با بحثی درباره کمونیسمی که در " نامتغیر کمونیستی"مقاله 

  :پیش گذاشته شده شروع می شود» کمونیست
به این " کمونیست"، طبق نص صریح مانیفست، فرضیه کمونیسم چیست؟ از منظر عام

 تبعیت پایه ای کار از طبقه مسلط، نظمی که از عھد –معنی است که اولا، منطق طبقه 
فرضیه کمونیستی .  اجتناب ناپذیر نیست؛ می توان بر آن فائق آمد–عتیق پایداری می کند 

ی که نابرابری در ثروت بر این است که یک سازمان جمعی متفاوت قابل اجراء است، سازمان
تملک خصوصی ثروت ھای افسانه ای و انتقال آنھا . و حتی تقسیم کار را از میان بردارد

موجودیت یک دولت سرکوبگر، جدا از جامعه مدنی، دیگر ضروری . توسط ارث از بین می رود
ولید یک فرایند طولانی سازماندھی مجدد بر اساس ھمکاری آزادانه ت: به نظر نخواھد رسید

  )32. (کنندگان متصدی محو آن خواھد شد
  :و فورا اضافه می کند

ھمان چیزی . چنین کمونیسمی فقط نشانگر ھمین مجموعه کلی نمودھای فکری است"
....  می نامدیک ایده با یک عملکرد تنظیم کنندهکه کانت آن را نه یک برنامه، بلکه 

ون شک از زمان پیدایش دولت وجود فرضیه کمونیستی به عنوان یک ایده ناب برابری، بد
از ھمان زمانی که عمل توده ای تحت نام عدالت تساوی جویانه به مخالفت . داشته است

قیام . با زورگویی دولت بر می خیزد مقدمات و اجزاء فرضیه شروع به ظاھر شدن می کند
نتزر را ھای مردمی نظیر حرکت بردگان تحت رھبری اسپارتاکوس یا دھقانان به رھبری مو

تاکید . (تشخیص داد» عامل ثابت کمونیستی«شاید بتوان به عنوان نمونه ھای عملی این 
  )از ما

اما اینک بیایید نگاھی به روش و نتیجه . ما قبلا بخشی از جمله ھای بالا را نقل کرده بودیم
بدیو بحثش را با نوعی اعلام و ارائه تعریف معین از مفھوم . این اظھارات بیندازیم

مارکسیستی کمونیسم در ارتباط با طبقه، تقسیم اجتماعی کار، انباشت ثروت و تملک 
مجموعه کلی از «او سپس کمونیسم راستین را زیر عنوان یک . خصوصی آغاز می کند

ایده ناب «بدیو با این کار، کمونیسم را مجددا به عنوان . قرار می دھد» نمودھای فکری
در جنبش » از زمان پیدایش دولت«تبدیل می کند که » فرضیه«تعریف و آن را به یک » برابری

   .ھا بروز یافته است
ایده، با "چیزی است نظیر ) فرضیۀ کمونیستی("بدیو به ما می گوید که این کمونیسم 

منظور بدیو این است کمونیسم را باید به عنوان یک اصل رھنما . کانتی" کارکرد تنظیم کننده
 یک واقعیت منطبق نیست و واقعیتی را نشان نمی دھد، بلکه یک در نظر گرفت که لزوما بر

  )33. (اصل سازمانده است که کارکردش تنظیم و راھنمایی افکار و اعمال است
بدیو با تعریف مجدد از کمونیسم به عنوان یک ایده تنظیم . اھمیت این حرکات این است

ن آن است، و به ویژه به کنندۀ کانتی، کمونیسم را از خصلت اساسی اش که علمی بود
عنوان یک نگرش، مدت و برخورد علمی به تغییرات اجتماعی، و جنبش سیاسی انقلابی که 

او خاص بودن . بر این علم پایه ریزی شده و توسط آن ھدایت می شود، تھی می سازد
یکی شرایط تاریخی اجتماعی که پایۀ ظھور : کمونیسم را به دو معنی حذف می کند

  .د و یکی محتوای رھایی بخش انقلاب کمونیستیکمونیسم بو
به بیان دیگر، بدیو کمونیسم را بدون مارکسیسم می خواھد؛ و به طور مشخص ھم اعلام 
کرده که مارکسیسم، و برخی دیگر از اجزاء اساسی انقلاب کمونیستی مانند حزب 

عدالت تساوی "سم نتیجه این که کمونی." دیگر فایده ای برایمان ندارد"پیشاھنگ انقلابی، 
  . ھمان چیزی که در این فصل مطرح کردیم–تحویلمان می دھد " جویانه

کمونیسم، یا سوسیالیسم علمی، از یک شرایط مشخص تاریخی برخاست که مرتبط بود با 
شیوه تولید سرمایه داری و ظھوری طبقه ای که با نیروھای پیشرفته تولیدی و فرایدن به 

  .پیوند داشت، یعنی پرولتاریای مدرنغایت اجتماعی شده تولید 
برای اولین . رشد و حرکت جامعه انسانی، بشریت را به آستانه ای تاریخی رسانیده است

بار پایه مادی و اجتماعی برای پایان دادن به استثمار، غلبه بر کمبود و تامین نیازھای 



 تشکیل دھنده اش اساسی ھمه افراد این سیاره، و امکان رشد ھمه جانبه جامعه و افراد
این انقلاب تضاد . ولی برای تحقق این امکان به انقلاب پرولتری نیاز است. در دست است

اساسی و نظام سرمایه داری را حل می کند، یعنی تضاد بین تولید اجتماعی و این که این 
پرولتاریا پتانسیل . فرایند تولید و محصولش به طور خصوصی کنترل شده و تصاحب می شود

م خوان کردن روابط تولیدی با نیروھای مولده را دارد و می تواند جامعه را ورای تقسیمات ھ
  .را متحقق کند" چھار کلیت"طبقاتی ببرد و 

قیام ھای مردمی نظیر حرکت بردگان تحت رھبری « به گفته بدیو در مورد اینکه 
مونه ھای عملی این اسپارتاکوس یا دھقانان به رھبری مونتزر را شاید بتوان به عنوان ن

کمونیست ھای انقلابی جدا از این شورش . بنگریم» تشخیص داد» عامل ثابت کمونیستی«
 –ولی معرفی این شورش ھا به عنوان قیام ھای کمونیستی . ھای برحق دفاع می کنند

صرفا به این دلیل که با دولت و روابط استثماری در افتادند و تحت تاثیر شعارھای و ارزش 
 مسائل اساسی شیوه تولیدی، طبقه و ایدئولوژی را از نظر دور –ساوی جویانه بودند ھای ت
این شورش ھای قھرمانانه پایه اجتماعی، درک علمی و بصیرت رسیدن به جھانی . می دارد

اصلا در آن زمان و در آن شرایط، به خاطر مرحله رشد . ورای استثمار و ستم را نداشتند
  .رشد نیروھای مولده دارد، چنین چیزی ممکن ھم نبودجامعه بشری که ریشه در 

برابری تقلیل داده و جنبش سیاسی انقلابی برای " اصل عام"بدیو مفھوم کمونیسم را به 
. کمونیسم را ھم به مبارزه عام طبقاتی خیزش ھای توده ای در طول تاریخ تقلیل داده

  :تفسیر لنین از این نوع تفکر مشھور است
بلکه که تئوری مربوط به مبارزۀ طبقاتی را به وجود آورده است، نیست س زیرا این مارک"

 وی آن را به وجود آورده است و این تئوری به طور کلی برای بورژوازی قبل ازبورژوازی 
 مبارزۀ طبقاتی را قبول داشته باشد، ھنوز مارکسیست فقطکسی که . پذیرفتنی است

. ورژوایی و سیاست بورژوایی خارج نشده باشدنیست و ممکن است ھنوز از چارچوب تفکر ب
محدود ساختن مارکسیسم به آموزه مبارزۀ طبقاتی به معنای آن است که از سر و ته آن 
. زده شود، مورد تحریف قرار گیرد و به آن جا رسانده شود که برای بورژوازی پذیرفتنی باشد

دیکتاتوری پرولتاریا ول مارکسیست فقط آن کسی است که قبول مبارزۀ طبقاتی را تا قب
  )تاکید در اصل( )34.(بسط دھد

برنامه کمونیستی از واقعیت جھانی که در آن زندگی می کنیم و جھانی که می توانیم در 
لازمه اش تکامل و کاربرد ممتد علم کمونیسم است، . آن زندگی کنیم ناشی می شود

قعیت برای بوجود آودن جھانی یعنی یک متد و رویکرد کاملا علمی برای شناخت و تغییر وا
  . به مراتب بھتر است، جامعه ای بی طبقه بدون استثمار، ستم و خصومت اجتماعی

 آغاز عصری در تاریخ بشریت که –خوانده است " شب طولانی"آنچه مانیفست آرسی پی 
انسان ھا به ارباب و برده تقسیم شدند و قیام ھایی نظیر قیام اسپارتاکوس نتوانست بر ای 

و . را می تواند عاقبت پایان داد" شب طولانی" این –شکاف ھا و بر استثمار غلبه کند 
  .استقرار دیکتاتوری پرولتاریا اولین قدم عظیم در این جھت است

  فصل دو

یا چگونه آلن بدیو مفھوم عملی  سیاست پسامارکسیستی در جستجوی فاعل آگاه
  طبقات را کنار می گذارد
ی را که ھم در گرو طبقات نیست و "سیاست رھایی بخش" و تشریح آلن بدیو وظیفه تایید

تئوری و عمل کمونیستی قرن بیستم گسسته را به دوش خود "  دولت-حزب"ھم از قالب 
  .گرفته است

منظور بدیو این نیست که یک تصویر نوین و پیچیده از ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته 
 شکل بندی ھای نوین را برای امکان انقلاب طبقاتی ارائه دھد تا بتواند بر اساس آن

او شیوه تفکر سیاسی مارکسیستی را . او بر محور دیگری حرکت می کند. تشخیص دھد
که حول طبقات شکل گرفته رد می کند، به خصوص مفھوم طبقه ای که تاریخا شکل گرفته 

ده که در و شرایط عینی اش در زندگی اجتماعی به شکلی در شیوه تولید غالب تثبیت ش
  .شکل یافته است" فاعل آگاه انقلابی"گذر از عصر بورژوایی به عصر کمونیستی به صورت 

و طی تجربه کمونیسم در قرن بیستم، " عصر انقلابات به سر رسیده"او به ما می گوید که 
با این . است" اشباع شده"نقش پرولتاریا به عنوان یک طبقه انقلابی پایان یافته و یا 

یچ پایه ای و ھیچ اضطراری نیست که به چالش ھای پیچیدۀ تدوین یک تحلیل و چارچوب ھ
استراتژی انقلابی برای کسب قدرت بپردازیم و بدون آن ھم برای تحقق رھایی واقعی 

  .کوچکترین شانسی موجود نیست
  

  دست کشیدن از تحلیل طبقاتی رھا کردن توده ھا به دست بورژوازی است              
سیاست فقط از طریق " مسیر بازبینی سیاست و طبقه از این بحث می کند که بدیو در

او صراحتا اصرار می ورزد که دیگر تعریف تعیین کننده ای از ) 35." (خودش قابل فکر است
  :بدیو مخالف این ایده است که. سیاست و طبقه موجود نیست



نوان طبقه مشخص  که می توان به عنمایندگی می کندسیاست، گروه ھای عینی را 
شاید سیاست ھای رھایی بخش و سیاست ھای ارتجاعی وجود داشته باشد ... شان کرد

ولی این ھا را نمی توان مستقیما به یک مطالعه علمی و عینی از کارکرد طبقه در جامعه 
  )تاکید در متن اصلی) (36. (ربط داد

به معنای وسیع روابط تولیدی (این نمونه دیگری از جداکردن ایده آلیستی سیاست از اقتصاد 
 به ھمان شیوه ای که چشم بر منافع طبقاتی ای که روسو و سایر –است ) و طبقه

  . تئوریسین ھای سیاسی بورژوازی نمایندگیش می کنند می بندد
فورا سوالی " سیاست فقط از طریق خودش قابل فکر است"فرمولبندی جسورانه بدیو که 

سرمایه داری مدرن طبقه حاکمه ای ھم ھست؟ آیا میتوان یک آیا در جامعه : پیش می آورد
در ارتباط با سیاست طبقه حاکمه " مطالعه علمی و عینی در مورد عملکرد طبقه در جامعه"

  انجام داد؟
منافع طبقاتی بورژوایی در ) 37."(سیاست بیان فشرده اقتصاد است"لنین به درستی گفت 

این منافع طبقاتی در یک . ه متبلور می شودسیاست، رھبری، حزب و دولت بطور فشرد
قلمرو نسبتا خودمختار سیاسی و از طریق آن مورد مشاجره قرار می گیرند، تدوین و باز 

  .تدوین می شوند، تعریف و باز تعریف می شوند
نمی توان مستقیما به یک مطالعه علمی و عینی از ] را.... [سیاست "وقتی بدیو می گوید 

... نه تنھا موجودیت و دینامیسم طبقه را تحریف می کند" جامعه ربط دادکارکرد طبقه در 
بلکه سیاستی عرضه می کند که تا ابد توده ھا را به حاکمیت امپریالیست ھا و سلطه 

  .منافع طبقاتی بورژوایی محکوم می کند
ای مردم تا وقتی که یاد نگیرند در پس جملات، بیانیه ھا و وعده ھ"لنین چه خوب گفت که 

 طبقات را جست و جو کنند، ھمیشه قربانی منافعاخلاقی، مذھبی، سیاسی و اجتماعی 
  )38."(نادان فریب و خودفریبی در سیاست بوده و خواھند بود

تا وقتی توده ھا بیاموزند که منافع شان در تقابل و تخاصم اساسی با منافع بورژوازی است، 
زی نیستند ولی مشکلات جامعه و راه حل ھای و منافع سایر طبقاتی را که بخشی از بورژوا

تاثیر . آن را در چارچوب بورژوازی می نگرند، درک کنند، ھیچ جنبش انقلابی ممکن نیست
بورژوازی به طور غیر مستقیم از طریق عادت، سنت، و خودرویی نیز اعمال می شود چرا که 

برای اینکه توده ھا . اینھا ھم مردم را در جھت منافع طبقاتی بورژوایی سوق می دھند
 و آگاھانه بر –" کارکرد طبقه در جامعه چیست"رھاکننده نوع بشر بشوند باید درک کنند که 

  .پایه این درک حرکت کنند
دید بدیو از طبقه و سیاست نسخه ای است برای زیر ضرب رفتن، دنباله روی و خودرویی و 

 این دلیل که نیروھای طبقاتی متفاوت  از جمله به–برای کنارآمدن با ھر جور منافع طبقاتی 
طنز اینجاست که این دورنمای . دارند" رھایی بخش"و " ارتجاعی"درک ھای متفاوتی از 

فلسفی از طبقه و سیاست، خود بر موقعیت و دیدگاه طبقه معینی از جامعه یعنی خرده 
  .ندبورژوازی منطبق است که خود را ورای تقابل منافع و مبارزات طبقاتی می بی

  
  مارکس" فاعل آگاه انقلابی"بدیو و               

ھم نقش مھمی " فاعل آگاه انقلابی"ارائه ایده آلیستی سیاست توسط بدیو در تلقی او از 
 انجام داد برداشت خود را از اھمیت پرولتاریا 2006او در مصاحبه ای که در سال . باز می کند

  :برای مارکس چنین ارائه می کند
مساله، . ایندھای سیاسی ھمیشه سوالی است که ورای ھویت ھا می رودمساله فر

یافتن چیزی است که بطور متناقض یک ھویت عام است، ھویتِ  بی ھویت، ھویتی که 
دست او در . اسم یک چنین چیزی بود" پرولتاریا"نزد مارکس، . ورای ھمه ھویت ھاست

پرولتاریا یک ھویت . آن است می گوید خصلت پرولتاریا عامیت 1844نوشته ھای سال 
 برای ھمین است .خودِ  انسانیت است. مثل ھویتی است که بی ھویت است. نیست

که مارکس رھایی طبقه کارگر را رھایی نوع بشر می داند چون طبقه کارگر یک چیز عام 
تاکید از ) (39. (احتمالا این عملکرد طبقه کارگر اشباع شده است. است و نه یک ھویت ناب

  )ستما
اش یا به صورت بشریت مفروض تعریف می کند یا یک "ھویت عام"اینجا بدیو پرولتاریا را در 

فرمولبندی ای که به ما ارائه شده یک . خوانش بدیویی از اھمیت پرولتاریا جلو می گذارد
  .است که نقش انقلابی پرولتاریا و محتوای انقلاب پرولتری را می زداید" ھویت بی ھویت"

یو تفسیری از مفھوم پرولتاریا نزد مارکس جوان پیش میگذارد، مارکسی که ھنوز البته بد
این مارکسی است که ھنوز . کاملا با ایده آلیسمی که از ھگل گرفته گسست نکرده است
ھنوز نقش مرکزی تضاد بین . ماتریالیسم تاریخی را کاملا تکامل نداده، سنتز نکرده است

مارکس جوانی . ت و تکامل جامعه بشری را کشف نکرده استنیروھا و روابط تولیدی در حرک
که ھنوز بطور کامل متوجه نقش محرک مبارزه طبقاتی در تغییر جامعه و دستیابی نھایی به 

مارکس در مرحله اولیه کار و درک خود، گرایش دارد که پرولتاریا را در . کمونیسم نشده است
است " خصلت نوع بشر"گانه نشده که منطبق بر ارتباط با بازگشت به یک موقعیت ایده آل بی

  . خود را از ھمین منبع گرفته است" انسانیت مفروض"بدیو بخش بزرگی از تعریف . ببیند



مارکس در این دوره اولیه ھنوز در حال کلنجار رفتن با تاثیرات اومانیستی ھگلی در خود 
مارکس از اینجا حرکت . استاست و چارچوبی که بدیو برای خود اختیار می کند ھمین دوره 

کرد و تا ایجاد یک چارچوب نوین علمی و مستحکم برای ادراک امور پیش رفت، اما حرکت 
او به طرف اومانیسمی حرکت : بدیو از تاثیرات ابتدایی مارکسیستی به جھت عکس است

ھمانطور . مبتنی بر برابری به خود می گیرد" سیاست رھایی بخش"می کند که شکل یک 
نشان دادیم این سیاستی است که در چارچوب جامعه بورژوایی محصور می ماند و جز که 

برابری ھا عمیق و اجتناب ناپذیرند و مھمتر اینکه نااین نیز نمی تواند باشد و در این چارچوب 
  . روابط استثمار بخشی از این چارچوب است

نه تنھا می کوشد خود را از بدیو " سیاست رھایی بخش"در این ارتباط، بد نیست بدانیم که 
مُھر طبقه خلاص کند بلکه تاکید می کند این سیاستی است که گریبان خود را از مفاھیم 

ھیچ جایگاه منحصر به فردی در " منافع"بدیو می گوید که . می رھاند" منفعت طبقاتی"
زنده  منافع بیان مبارزه برای بقاء است که شامل تمامی موجودات –سرنوشت بشر ندارند 

در عوض، کیفیات و تلاش ھایی موجودند که والاترینشان نیل به برابری ) 40. (می شود
این مثال دیگری . است و این ھا در زمان ھای مختلف در اجتماعات مختلف متبلور شده اند

  .از اومانیسم بدیو است
ھر (ت  نھفته اسموقعیت پرولتاریا به عنوان یک طبقهدر واقعیت، اھمیت پرولتاریا در 

منافع پرولتاریا به عنوان یک این ). چند که این طبقه از افراد واقعی تشکیل شده است
 یعنی انقلاب پرولتری یک .امکانات نوینی به روی نوع بشر می گشایداست که طبقه 

این دنیای نوین را بر اساس تحقق . جھش کیفی در روابط اجتماعی به ارمغان می آورد
است که با ظھور روابط اجتماعی ای قلب مساله . لق کردمی توان خ" چھار کلیت"

  .پرولتاریا، مبارزه انقلابی و نھایتا انحلالش به عنوان یک طبقه گره خورده اند
مارکس چیز دیگری را ھم در شرایط پرولتاریا تشخیص می دھد که به این طبقه قابلیت 

جنبه ویرانگر انقلابی  "این چیزی است که او در پلمیک علیه پرودون. انقلابی می دھد
این ویرانگری انقلابی با شرایط اجتماعی زندگی و توانایی پرولتاریا در ) 41. (خواند]" فقر[

  . رھبری سرنگونی انقلابی نظم کھن و تحقق روابط اجتماعی نوین گره خورده است
او . دبدیو در برداشت خود از پرولتاریا بسیار از موضوع روابط عینی اجتماعی دور می شو

آیا پرولتاریا به . (مفھوم پرولتاریا را که از مارکس جوان گرفته با پراگماتیسم ترکیب می کند
  ). عنوان موضوع نمایندگی سیاسی، چیز مفیدی است یا چندان ھم مفید نیست

راه حل مشکل برای . طبقه کارگر عام بود. ویژگی طبقه کارگر، مکان منحصر به فردش بود
راه ... انسانی بود که به واقع یک ھویت نیست، که ورای ھویت استمارکسیسم، گروھی 

یک . گروھی پیدا می کنید که گروھی عام نیز ھست: حل مارکس نوعی معجزه است
تاریخ اختراع مارکسیستی، در تعیّن مشخص سیاسی اش، بیشتر از . اختراع خارق العاده

، تاریخ نمایندگی این گروه عام در اینکه تاریخ یک گروه عام یعنی طبقه کارگر مفروض باشد
بحران کنونی بحران نمایندگی است و ھمینطور . تاریخ حزب بود: یک سازمان سیاسی بود
  )42. (بحران ایدۀ یک گروه عام

 معجزه –منظور بدیو این است که مارکس به دنبال یک فاعل آگاه عام یا جھانشمول بود 
پرولتاریا به یک سازه ذھنی . کرد" اختراع"نه ببخشید بزرگ این بود که پرولتاریا را پیدا کرد، 

تبدیل می شود که به کار یک سیاست انقلابی از پیش تعیین شده می آید که بالاترین 
  .تجسمش را در پراتیک سیاست نمایندگی حزبی و سازمانی می یابد

 و –ارکس فاعل آگاه انقلابی، متد م) یا بی ھویتی(بدیو با این تعریف از ماھیت و ھویت 
  . را تحریف می کند–واقعیت 

این طبقه با تکامل شیوه تولید سرمایه داری ظھور کرده . پرولتاریا تاریخا شکل گرفته است
اھمیت پرولتاریا در تاریخ بشر در این است که این ظرفیت را دارد که جامعه را به . است

ولی این توانایی . ھدسوی شیوه تولیدی و سازماندھی اجتماعی کیفیتا متفاوتی حرکت د
بالقوه فقط توسط یک سازمان سیاسی انقلابی و مبارزه سیاسی آگاھانه در جھت رھایی 

  .ھمه بشریت می تواند تحقق یابد
. مارکس برای تدوین نوعی سیاست نبود، ھمانطور که دی" اختراع"پرولتاریا : نکته این است

این ھا سازه . نوع خاصی از ژنتیک نبودھم اختراع کریک و واتسون برای به کار بستن . آ. ان
  .نیستند، کشفیات علمی اند

   
   خاص بودن و عام بودن: فاعل آگاه انقلابی

پرولتاریا " اختراع"بدیو می گوید بخشی از معجزۀ  در مصاحبه ای که در بالا به آن اشاره شد
" بی ھویتی"ن یک به عنوان طبقه انقلابی این است که مارکس می تواند پرولتاریا را به عنوا

او به ھنگام بحث در مورد آنچه که امروزه چالش مقابل . ھم ذات کند" انسانیت مفروض"با 
  :مارکسیستی می داند نظراتش را بیشتر باز می کند-پای سیاست پسا

نمی توان یک مجموعۀ صرف از ھویت ھا را به جای یک ھویت عام اشباع شدۀ طبقه کارگر 
 باید یک تعیّن سیاسی بیابیم که ھویت ھا را ادغام می کند و من فکر می کنم. بنشانیم

مشکل بزرگ این است که چطور این کار را بدون چیزی مثل . اصولش ورای ھویت است



باشد، چون بین خاص بودن و عام بودن بدون چیزی که رابط . طبقه کارگر انجام دھیم
  )تاکید از ما) (43. (طبقه کارگر این کارکرد را داشت

یو، خاص بودن تاریخی پرولتاریا را می پوشاند، یعنی اساس منافع عام طبقاتی و چگونگی بد
  .رابطه اش با سایر طبقات را می پوشاند

برای توضیح چیزی استفاده می کند که آن را " بشریت مطلقا عام"و " عام"بدیو از عبارت 
خ بشر نه بر اساس اجتماعاتی که در طول تاری. اجتماعات خاص می نامد" خصلت عمومی"

از نظر بدیو اصلی ترین . خود بلکه بر پایه اصل والاتر عمومیت بنا شده اند) مشخص(منفعت 
را سازه ای می داند که تقسیمات و " عام"بدیو . اصل، ھمانطور که دیدیم ایدۀ برابری است

پاک ) ردبه قول پیتر ھالوا" (ھمگنی تساوی جویانه بنیادین"تفاوت ھای طبقاتی را به اسم 
  .می کند

نمایندگی توانایی کلکتیو را بر "در موقعیت ھای سیاسی یگانه، در موقعیت ھایی که " عام"
پایه برابری جدی میان ھر یک از کنشگران شان محقق می کند، به طرق جدیدی برای خود 

ی از به نظر می آید که پرولتاریا در طرح بدیو حداقل تا مدتی، گونه ا) 44." (جا باز می کند
  . بوده است" بشریت عام"ھمین 

از نقطه نظر کمونیسم علمی چه چیزی . بیایید این را در عبارات مارکسیستی معنی کنیم
پیدا کند؟ " عام"باعث می شود که پرولتاریا، و انقلاب پرولتری، در خاص بودن خود خصوصیت 

  نشده است؟" اشباع"و چرا نقش تاریخی پرولتاریا 
دنیا را به ھم متصل در یک شبکه تولید و مبادله، .  به تعمیم داردسرمایه داری گرایش

سرمایه ھای " و این در حالی است که شیوه موجودیتش خصوصی و به شکل – می کند
سرمایه داری گرایش . است که در رابطه متقابل رقابت جویانه با یکدیگر قرار دارند" متعددی

معیارھای تولیدی اش را بر نظام . ح دنیا داردبه تعمیم رابطه مزدی سرمایه دارانه در سط
این یک روند تاریخی است که با . ھای تولیدی ملی، منطقه ای و محلی تحمیل می کند

امپریالیسم جھش کرد و ھنوز به پیشروی ادامه می -تکامل سرمایه داری به سرمایه داری
  . دھد

م سطح و ھمگن کننده نیز این گرایش به تعمیم، ھمگون به پیش نمی رود، روندی صرفا ھ
این گرایش به تعمیم، و خود انباشت سرمایه، از طریق تقسیم دنیا به ملل ستمگر . نیست

و ستمدیده، از طریق رقابت دولت ـ ملت ھا، و از طریق مجتمعات شدیدا متمرکز و متراکم 
سلسله به علاوه سرمایه داری اشکال نوینی از تمایزات و . عمل می کند) انحصار(سرمایه 

مانند کشاورزی نیمه (مراتب ایجاد می کند و در عین حال روابط تولیدی ماقبل سرمایه داری 
با وجود . را مورد استفاده قرار می دھد و تغییر می دھد) فئودالی در کشورھای جھان سوم

این، در سراسر این حرکت متضاد، سرمایه یک گرایش واقعی در جھت تعمیم معیارھای 
  .کار مزدی و روابط تولیدی اعمال می کندتولیدی خود، 

به فرایندھای تولیدی ای پیوند خورده که به طور طبقه بین المللی، پرولتاریا به عنوان یک 
طبقه ای . از مالکیت بر ابزار تولید محروم استجھانی به ھم مرتبطند و در عین حال، 

دارد که به دفاع از آن است جھانی به این معنی که ھیچ منفعت مشخص کوته بینانه ای ن
برخیزد؛ به مثابه یک طبقه نمی تواند بدون رھا کردن کل نوع بشر و از بین بردن تقسیم 

ھمه دنیا سرایت  بهھدف انقلاب پرولتری اینست که . جامعه به طبقات، خود را رھا کند
می انگشت والاترین آمال بشریت جھانی این انقلاب و تنھا این انقلاب است که بر . کند

  . گذارد و شرایط مادی و اجتماعی رھایی واقعی آن را شکل می دھد
پرولتاریا، بر خلاف آنچه بدیو می گوید، یکی از ھویت ھای عامِ  ممکنِ  بی ھویتی یا یکی از 

ِ  ممکن نیست پرولتاریا زاده فرایندھای واقعی مادی و . دسته بندی ھای جھانشمول
بودن بر موقعیت عینی اش به " فاعل آگاه انقلابی "ظرفیت پرولتاریا برای. اجتماعی است

پرولتاریا ستون فقرات . عنوان طبقه اصلی استثمار شونده در سرمایه داری استوار است
تولید مدرن اجتماعی شده و تقسیم کار اجتماعی وسیعتری است که از این تولید 

 نیز شامل می سرچشمه می گیرد، و قشرھای دیگر جامعه منجمله متخصصین و غیره را
  . شود

موقعیت عینی پرولتاریا نیاز به انقلاب و ایجاد روابط تولیدی نوینی را پیش می آورد که نوع 
ھمین موقعیت عینی، توانایی انجام این . بشر را قادر می کند از یک مرحله تاریخی عبور کند

گره خورده است و نیاز به انقلاب با شرایط بردگی پرولتاریا . کار را ھم به وجود می آورد
توانایی اش در انجام انقلاب با رابطه مشخصی که با نیروھای تولیدی اجتماعی پیشرفته 

  .فقر" جنبه ویرانگر انقلابی"دارد و با 
پرولتاریا نه حساب و کتاب تنگ منفعت طبقاتی مفھوم . پرولتاریا" منافع عام"اینجاست 

ت و نه آنگونه که بدیو می گوید یک نظرانه سود مادی در چارچوب فعالیت سندیکایی اس
را رھبری ) کسب قدرت(بلکه پرولتاریا ظرفیت این را دارد که انقلاب . شکل مبارزه برای بقاء

کند و به آن شکل بدھد و ھمینطور به یک فرایند مداوم تغییرات انقلابی درون جامعه و در 
 بلکه ھمه شکل ھای سطح جھانی که نه تنھا تمامی شکل ھای استثمار را محو می کند
  .استثمار و ستم و به طور کلی تمایزھای طبقاتی را از بین می برد

با وجود این، مھم است که منافع اساسی و استراتژیک پرولتاریا به عنوان یک طبقه با 
مفھومی تاریخی اش را با منافع یا با فعالیت و سطح آگاھی و خواسته ھای افراد یا 



کمونیسم به عنوان یک علم، یک . یکی نکنیم» طبقه کارگر«گروھبندی ھای مشخصی از 
در عین حال، . جنبش سیاسی انقلابی و یک ھدف، چیزی فراتر از افراد خاص است

کمونیسم ھم به ستمی که بر افراد خاص روا می شود می پردازد و ھم به رھایی این 
فرادی که در صف طبقه حتی اگر شناخت کمونیستی الزاما در تک تک افراد، منجمله ا. افراد

  .کارگر جای دارند، به صورت نیاز محسوس، ایدئولوژی جانبدار یا ھدف نمود پیدا نکند
. گرایش برجسته ای در جنبش بین المللی کمونیستی بوده است» بت ساختن از پرولتاریا«

مثلا به . (این گرایش به ویژه در رویکرد استالین به جامعه سوسیالیستی بیان می شد
 این ایده اگر صرفا افرادی را با خاستگاه پرولتری تربیت کنید تا تبدیل به مدیر شوند، شکل

بت ساختن «مشکل .) الزاما خود را در برابر تاثیرات بورژوایی و خرده بورژوایی بیمه کرده اید
در آنجا گرایش ھای . در چین و انقلاب فرھنگی آن کشور نیز وجود داشت» از پرولتاریا
بر مبنای . (بروز کرد که نگرش طبقاتی را با خاستگاه طبقاتی یکی می دانستقدرتمندی 

باب آواکیان، .) این نظر، کارگران یا دھقانان الزاما به سمت طرز تفکر انقلابی گرایش دارند
شک . مشکل بت سازی را تشخیص داده، آن را به طور جامع مورد نقد قرار داده است

این کار برای پیشرفت . ین نقد بسیار ضروری استنیست که در حال حاضر، انجام ا
کمونیسم به عنوان یک علم و جنبش انقلابی ضرورت دارد، اما چنین کاری باید بر یک مبنای 
ماتریالیستی و دیالکتیکی انجام شود؛ نه بر پایه یک جدایی اساسی از ماتریالیسم و 

  .مشکل بدیو درست ھمینجاست. دیالکتیک
 انتقاد می کنیم منظورمان این نیست که انقلاب ھیچ پایه اجتماعی وقتی که از بت سازی

چنین پایه ای ھست اما نباید آن را به مفھومی اکونومیستی، درچارچوب یک . پرولتری ندارد
به علاوه نباید این را بدون در نظر داشتن کامل پدیده ای که لنین . جنبش اتحادیه ای فھمید

تحلیل لنین این بود که توسعه امپریالیسم با وقوع . ، درک کردمورد تجزیه و تحلیل قرارش داد
به بیانی عام، این . انشعابی در طبقه کارگر، خاصه در کشورھای امپریالیستی، ھمراه است

انشعابی است میان قشر بالایی و بورژوا زده طبقه کارگر با بخش ھای پایینی طبقه که در 
 که منافعشان عموما منطبق بر منافع پرولتاریا یعنی ھمان کسانی. اعماق به سر می برند

به عنوان طبقه ای از بردگان مزدی مدرن است و پایه ھای انقلاب پرولتری باید در میان آنان 
  .استوار شود

چنین انقلابی باید افراد . به ھمین ترتیب، انقلاب پرولتری عینا ھمان مبارزه پرولتاریا نیست
در صفوف پرولتاریا نیز حداقل برای مدتی، . م در بر بگیردزیادی را از قشرھای مختلف مرد

بعضی ھا به زیر پرچم ھا و برنامه ھایی جمع خواھند شد که طبقات دیگر را نمایندگی می 
اما جریان کل مبارزه انقلابی، دیدگاه و منافع پرولتاریا باید قویا مطرح شود و شمار . کند

نیز سایر قشرھا می باید جذب آرمانی شوند که عظیمی از مردم خاصه از صف پرولتاریا و 
بر این پایه و اساس است که انقلاب می باید به پیش برده . تجسم این منافع و دیدگاه است

حلقه کلیدی در این کار، و نیز در به میدان آوردن توده ھای عظیم پرولتر به عنوان . شود
لوژیک است که توسط یک دیدگاه نیروی محوری انقلاب، فعالیت ھمه جانبه سیاسی ـ ایدئو

و روش علمی کمونیستی، و خطوط و سیاست ھایی که بر مبنای اجرای ھمین دیدگاه و 
  .روش شکل گرفته اند، ھدایت می شود

، یا لااقل »فاعل آگاه انقلابی«پرولتاریا در نقش » اشباع شدن«بحث بدیو این است که 
لش ھایی را برای یافتن یک ھویت جدید اشباع شدن مفھوم ذھنی مارکس از پرولتاریا، چا

این ھویت جدید، برخلاف ھویت مرتبط به یک طبقه . که ورای ھویت ھا باشد مطرح می کند
  .اجتماعی مشخص، جنبه جھانشمول نخواھد داشت

اما نیاز به پرولتاریا به عنوان نیرویی در جامعه و دنیا که توان رساندن نوع بشر به یک مکان 
تا زمانی که سرمایه » .اشباع نشده است«را دارد » چھار کلیت«و تحقق کاملا متفاوت، 

تا زمانی که زیربنای ظھور مجدد جامعه طبقاتی . داری در دنیا وجود دارد، چنین نخواھد شد
اشباع نخواھد «کماکان در دنیا منجمله در جامعه سوسیالیستی موجود باشد، این نیاز 

  ».شد
  

   است اما نیاز به انقلاب پرولتری کمتر نشده که ھیچ، بیشتر ھم شده استدنیا عوض شده              
امپریالیستی » جھانی سازی«از زمان پایان جنگ جھانی دوم، و اخیرا در جریان موج جدید 

 و فروپاشی بلوک سوسیال 1976که متعاقب احیای سرمایه داری در چین به سال 
تاد، تغییرھای بزرگ و مھمی در ساختار پرولتاریا  به راه اف1990 ـ 91امپریالیستی شوروی در 

در سرزمین ھای اصلی امپریالیستی شاھد تشدید خصوصیت انگلی، . ایجاد شده است
تغییراتی که در . زدودن خصوصیات پرولتری، و گسترش صفوف قشرھای میانی ھستیم

تولید سرمایه تقسیم کار بین المللی صورت گرفته به ایجاد نقاط اتصال و شبکه ھای جدید 
روند نیمه ـ پرولتر سازی و گسترش زاغه نشینی در . دارانه در جھان سوم انجامیده است
در . در ایالات متحده، پرولتاریا شدیدا چند لایه شده است. شھرھای جھان سوم جریان دارد

مھمی وجود دارد که به ستم بر » کاسْت مانند«این میان، لایه بندی ھا و تقسیمات 
  .تان و دیگر اقلیت ھای ملی و مھاجران، و انقیاد زنان در جامعه ربط داردسیاھپوس

. این ھا و تحولات دیگر، چالش ھای مھمی را در راه ایجاد یک جنبش انقلابی قرار می دھند
این چالش ھا در فعالیت ھایی که برای دستیابی به تحتانی ترین قشرھا منجمله ستمدیده 



ت می گیرد، و رفتن به میان بخش ھای وسیعی از اھالی ترین بخش ھای پرولتاریا صور
این ھا و تحولات . منجمله و به ویژه قشرھای جوانان و زنان و روشنفکران نیز مطرح است

  .دیگر، تاثیرات عظیمی بر استراتژی انقلابی و مساله کسب انقلابی قدرت دارند
طبقه و ناممکن » ی فایدگیب«بدیو نیز به بررسی ھمین تغییرات می پردازد تا برای بحث 

عصر انقلاب «: منظورمان ھمان حکم بدیو است که. بودن انقلاب، استدلالی جفت و جور کند
  ».به سر آمده است

  .اما دنیا بیشتر از ھر زمان دیگر، انقلاب را با فریاد طلب می کند
پی آیا در : دست آخر، منجمله در کشورھای امپریالیستی، این پرسش ھا مطرح است که

چھار «انقلاب کردن ھستید؟ آیا این ھمان انقلابی است که پایه و اساس آن را تحقق 
در عرصه جھانی تشکیل می دھد؟ آیا شما بر یک مبنای علمی و ماتریالیستی و » کلیت

دیالکتیکی، برای به میدان آوردن پایگاه اجتماعی و نیروھای اجتماعی گسترده تر برای 
کنید؟ یا خیر، در حاشیه می مانید و دستی به سر و روی جامعه چنین انقلابی فعالیت می 

  موجود می کشید و در مسیر اصلاحات حرکت می کنید؟
باید . بحث و جدل کنونی باید به ما نشان دھد که آلن بدیو راه دوم را انتخاب کرده است
عبارت نشان دھد که او کاملا در سیاست ھای تساوی جویانه و اصلاح طلبانه خود که با 

بیان می شود و معنایش صرفنظر کردن از کسب قدرت دولتی » حفظ فاصله از دولت «
» فضای«. این سیاست ھا به سازش با امپریالیسم می انجامد. است، غرق شده است

یعنی تقسیم ملل ستمگر و ستمدیده : چنین سازشی، مبتنی بر یک نابرابری عمیق است
پایه و اساس ثبات نسبی در شکل بندی ھای . استدر دنیایی که تحت سلطه امپریالیسم 

یعنی ھمان چیزھایی که . اجتماعی امپریالیستی، فوق استثمار و غارت بین المللی است
توسط ارتش ھا و مداخله جویی ھای امپریالیستی، رژیم ھای نو استعماری، موسسات 

  .مالی تحت سلطه امپریالیسم و اتاق ھای شکنجه، به زور اعمال می شوند
   

  ؟»روز سازش قطعی است«یا » ...روز قطعیْ جدال است«
نام دارد به تشریح چیزی می پردازد که خود نام » قرن«آلن بدیو در کتاب اخیرش که 

نکته دیگری که در این . در انقلاب کمونیستی بر آن نھاده است» سکانس انقلابی دوم«
د عجیب و غریب سرمایه داری کتاب به آن پرداخته شده، دورنمای اجتماعی جنگ و عملکر

را بر قرن بیستم مسلط می داند و معتقد است ) 45(» مفھوم جنگاورانه وجود«بدیو . است
که مشخصه جنبش کمونیستی در قرن گذشته، گرایش به بالا بردن جایگاه درگیری 

بدیو کمون پاریس را ستایش و از خشونت عادلانه ستمدیدگان حمایت می . اجتماعی بود
اما چنین نتیجه گیری می کند که الگوی . او از نقش مرکزی مبارزه حرف می زند. کند

درگیری اجتماعی به مفھوم مبارزه ای که به خاطر قدرت سیاسی تحت رھبری یک حزب 
  ».اشباع شده است«پیشاھنگ انجام می گیرد نیز 

  : کندھمانطور که نشان دادیم، بدیو نوعی اومانیسم را چاشنی فلسفه سیاسی خود می
سیاست ھای مدرن رھایی، آزاد از طرح دیالکتیکی طبقات و احزاب است و ھدفش چیزی «

نظیر یک دمکراسی عمومی، ارتقاء جایگاه ھر آنچه معمولی است، و کیفیتی است که از 
بنابراین می توان از یک سیاست عمومی، از یک میدان جنگ در . ھر گزاره ای مبری باشد

می کوشد از طریق کاھش پیاپی، موجودیت ساده و مختصر عرصه بیان سخن گفت که 
  )46(» .بشریت عام را معین کند

است » طرح دیالکتیکی طبقات و احزاب«آلن بدیو ھم آزاد از » سیاست رھایی بخش مدرن«
این سیاست ھیچ ربطی به واقعیت طبقات، به روابط تولیدی . و ھم آزاد از واقعیت

این در . ایی که نقطه تمرکز خشونت سازمان یافته است، ندارداستثمارگرانه و به دولت بورژو
پیش روی توده ھای ستمدیده و نھایتا کل نوع بشر، ھمین » مشکل«حالی است که 

نمی توان . شبکه روابط اجتماعی است و ھمین قدرت دولتی که آن را به زور اعمال می کند
  .اعلام کردن بشریت، آن را ایده الیزه کرد» عام«با 
لن بدیو در بھترین حالت، خواھان خلاص شدن از وجود طبقات بدون ھیچ مبارزه و تحولی آ

است، بدون ھیچ انقلابی، بدون دیکتاتوری پرولتاریا و یک دوران کامل گذار سوسیالیستی 
ریشه ای ترین «که برای غلبه بر تقسیمات طبقاتی و تحقق چیزی که مارکس آن را 

نظور مارکس دو گسست ریشه ای، یکم از روابط سنتی م. نامید لازم است» گسست ھا
  .مالکیت و دوم از ایده ھای سنتی بود

بگذارید بار دیگر اظھارات عمیق و قدرتمند مارکس را در مورد نگرش و توھمات روشنفکران 
  :دمکرات گوشزد کنیم

ى به منفعت اعتقادى اصول بورژوازى بینانه که معتقد است خرده ھرگز نبايد با اين تلقى کوته"
منفعت را فراھم سازد ھم آواز  خودخواھانه طبقاتى دارد و بر آن است که وسائل پیروزى اين

شرايط خاص رھايى وى عین  بورژوازى، برعکس، بیشتر بر اين باور است که خرده. شد
از نبرد طبقاتى فقط در قالب آنھا  ھستند که نجات جامعه مدرن و پرھیز عامى شرايط

از ) بورژوازى خرده(نمايندگان دمکراتیک  از اين تصور ھم که گويا تمامى. ودمیسر خواھد ب
ممکن است فرھنگ و موقعیت  چون. يا شیفته دکانداران ھستند بايد برکنار بود دکانداران

بورژوايىِ اين  خرده خصوصیت. شخصى آنان فرسنگھا با اين گروه فاصله داشته باشد



بورژوازى  است که خرده نان نیز محدود به ھمان حدودىنمايندگان از اينجاست که ذھنیت آ
نیست، و در نتیجه، آنھا نظرا به  در زندگى واقعى بدانھا برمیخورد و قادر به فراتر رفتن از آنھا

و موقعیت اجتماعى  ھايى میرسند که منفعت مادى حل ھمان نوع مسائل و راه
 که میان اى کلىِ رابطهاين است خطوط . شان است بورژوازى در عمل متوجه خرده

   .يک طبقه و خود آن طبقه وجود دارد نمايندگان سیاسى و ادبى
ولی دمکرات از آنجا که نماینده خرده بورژوازی یعنی یک طبقه در حال گذار است، خود را به 

زیرا منافع دو طبقه به طور ھمزمان و . طور کلی ورای آنتاگونیسم طبقاتی تصور می کند
  ) تاکید در اصل) (47." ( وی کند شده اندمتقابل در درون

او در . آلن بدیو، روشنفکر دمکراتی که رگ و ریشه مائوئیستی دارد از در چپ وارد می شود
نگاه به قرن بیستم، ھم از فجایعی که بورژوازی مرتکب شده به وحشت می افتد، ھم از 

او به . ری می پنداردحکومت پرولت» قدرت طلبی بوروکراتیک«چیزی که به نادرست آن را 
روی آورده، به فرموله کردن فلسفه ای » دمکراسی عمومی«و » برابری عام«سیاست 

بدیو این سیاست را به عنوان پایگاه و پروژه جدید رھایی . برای این سیاست پرداخته است
این به معنی . این تخیل به عنوان منافع عمومی نوع بشر وانمود می شود. جار می زند

  .ز در راست استخروج ا
   

  :فصل سوم

به معنی رد انقلاب » چارچوب حزب ـ دولت«یا چرا رد  آلن بدیو و دیکتاتوری پرولتاریا
  است؟

  
  مقدمه              

ھمانطور که در مقدمه این نوشته مطرح کردیم، پروژه کمونیستی بر سر یک دوراھی قرار 
نی قدرت پرولتری در چین به سال موج اول انقلابات سوسیالیستی با سرنگو. گرفته است

ھمزمان، تغییرات گسترده ای در نظام جھانی امپریالیستی صورت گرفته .  پایان یافت1976
ھمه این ھا پرسش ھای مھمی را در . که بر حیات اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذاشته است

 پیش کشیده مورد تجربه تاریخی انقلاب پرولتری و مفھوم انقلاب کردن در دنیای امروز،
  آیا چنین کاری ممکن و یا مطلوب است؟ . است

مساله دیکتاتوری پرولتاریا، یک نقطه تمرکز کلیدی در زمینه موضوعات و چالش ھایی است 
: در عرصه جمعبندی، نبرد حادی جریان دارد. که اینک، بر سر این دوراھی، بروز کرده است

نبرد بر سر یک درک . ی در قرن بیستمنبرد بر سر میراث و درس ھای انقلاب سوسیالیست
و نبرد بر . صحیح از نیاز به یک حزب رھبری کننده و نوع جدیدی از دولت تحت سوسیالیسم

  .سر یک درک صحیح از تضادھایی که این نیاز به ھمراه دارد
، چنین چارچوبی را برای ارزیابی و جمعبندی از تجربه تاریخی »مانیفست آر سی پی«سند 

  :کندارائه می 
مرحله اول انقلاب کمونیستی راه درازی را پیمود و در مسیر نبرد برای غلبه بر موانع واقعی 
پیشاروی و پیشروی به سوی دنیایی که در آن ھمه مناسبات استثمار و ستم بالاخره نابود 

شود و مردم از بُعد کاملا نوینی از آزادی بھره مند شوند و سازماندھی و تحول مداوم جامعه 
ا با ابتکارات آگاھانه و داوطلبانه بیسابقه ای در تاریخ بشر به عھده گیرند، به چیزھای الھام ر

اما جای تعجب نیست که کمبودھا و خطاھایی واقعی . بخش غیر قابل تصوری دست یافت
در گام ھای عملی رھبران آن انقلابات و جوامع ) که برخی اوقات بسیار جدی بودند(نیز 

این کمبودھا و خطاھا علت .  کردند و در نظرات و روش ھای آنان وجود داشتنوینی که ایجاد
حتی اگر شده به (شکست ھا در نخستین تلاش ھای انقلاب کمونیستی نبودند بلکه 

ھم (فراتر از این نکته، کل تجربه مرحله اول . به آن شکست کمک کردند) شکل فرعی
بودھای واقعی که در دوران ھایی بسیار دستاوردھای حقیقتا الھام بخش و ھم خطاھا و کم

باید به شکلی عمیق و ) جدی بودند ـ حتی اگر به طور کلی فرعی محسوب می شدند
ھمه جانبه مور مطالعه قرار گیرند تا بتوان انقلاب کمونیستی را در اوضاع نوینی که با آن 

  )48. (مواجھیم به پیش برد و این بار حتی بھتر از بار قبل عمل کرد
سوسیالیسم یک مصیبت کامل : بر مبنای این ارزیابی. بته بورژوازی ھم ارزیابی خود را داردال
ارزیابی بورژوازی از سوسیالیسم . یک جامعه آرمانی دروغین که به کابوس تبدیل شد. بود

آن انقلابات را کاملا تحریف می کند، بلکه به » واقعیت زنده«نه فقط اھداف و روش ھا و 
این واقعیت که چگونه امپریالیست ھا و . عیت دیگر را از صحنه حذف می کندراحتی یک واق

بقیه نیروھای مرتجع از طریق محاصره و حمله نظامی، فشار بی وقفه اقتصادی یا بمباران 
  .ایدئولوژیک، در پی خفه کردن آن انقلابات بودند

اعانه بود و ھم انقلاب بلشویکی و انقلاب چین وظیفه ای را به دوش گرفتند که ھم شج
آن ھا . این دو انقلاب در پی ایجاد جوامعی عاری از استثمار و ستم بودند. آزمایش نشده

آن ھا متحول کردن . این کار را در شرایطی به پیش می بردند که انتخاب خودشان نبود



در واقعیت و شرایط مادی توده ھا را در اولویت قرار دادند و با این کار، افق ھای نوینی را 
در برابر چشم کسانی که قبل از انقلاب واقعا محکوم . برابر چشم صدھا میلیون نفر گشودند

بنابراین . بودند تحت استثمار و فلاکتی کمر شکن زندگی کنند و دچار مرگ زودرس شوند
مطرح و به آن » مانیفست آرسی پی«آنچه مطلقا ضروری است و در نقل قول بالا از سند 

این جمعبندی باید بر اساس . بندی جدی از دستاوردھا و کمبودھا استپرداخته شده، جمع
شناخت از آنچه این دو انقلاب واقعا محقق کردند، اھدافی که در نظر داشتند، ابزار 

  .متدولوژیک و پیش فرض ھایی که برای انجام آن تحولات به کار گرفتند، انجام شود
، »جدل ھا«او در آثار اخیرش مثل .  شودیک چنین جمعبندی از جانب آلن بدیو ارائه نمی

، تغییر و تحولات عظیم قرن بیستم و مشخصا انقلاب »منطق ھای دنیاھا«و » قرن«
بدیو نیروی محرکه رھایی بخش و اصیل این . بلشویکی و انقلاب چین را بررسی می کند

بات از این را ھم تشخیص می دھد که دستور کار این انقلا. انقلابات را تشخیص می دھد
آنچه سرانجام : اما جمعبندی عمومی بدیو اینست. یک پروژه واقعا انقلابی ناشی می شد

و جمعبندی مھمتر اینکه، آن ھا . به اثبات رسید ناکامی انقلاب روسیه و انقلاب چین بود
  .محکوم به شکست بودند

چارچوب اسیر «به چه علت؟ و بدیو پاسخ می دھد، چرا که آن انقلابات : ما می پرسیم
 قدرت دولتی از طریق یک سیاست کسبمنظور وی، تئوری و پراتیک . بودند» حزب ـ دولت
 یک قدرت دولتی نوین، تحت رھبری یک حزب پیشاھنگ کمونیست ساختنقیامگرانه و 

  .است
را استالین » چارچوب حزب ـ دولت«از دید بدیو، بیان اغراق آمیز بوروکراتیک و اقتدارگرای 

در روایت بدیو، مائو بر محدوده ھا و . اما نه چندان....  مائو فرق می کند.ارائه می کند
او انقلاب فرھنگی را راه می اندازد که در خود، . حزب ـ دولت فشار می آورد» منطق«

اما مائو عقب می کشد و . را دارد» حزب ـ دولت«ظرفیت شکستن منگنه دستگاه سرکوبگر 
  . می شودنھایتا به محافظ این دستگاه تبدیل

راه اول، حفظ بعضی از . بدیو از دو راه، سیاست ضد دولت گرایانه خود را تئوریزه می کند
و به (واژگان مفھومی مارکسیسم، و استدلال کردن با رجوع به متون معینی از مارکس 

بعد از پیروزی : بحثی که بدیو بر این بستر ارائه می کند چنین است. است) اتوریته مارکس
در روسیه و چین، دستگاه سرکوبگر و مدیریتی دولت را باید فورا کاھش می دادن و انقلاب 

اما بالعکس، دولت را تقویت کردند که نتیجه اش محدود کردن و . سریعا منحل می کردند
  .خفه کردن زندگی سیاسی بود

کسب قدرت دولتی نه . بدیو می گوید که مشکل، در ایده کسب قدرت است: اما راه دوم
چرا که از یک طرف، سیاست قیامگرانه در دنیای امروز امکان . ن است و نه مطلوبممک

این . و از طرف دیگر، دولت ـ ھر دولتی که باشد ـ ذاتا سرکوبگر است. ناپذیر شده است
  .استدلال ھا، محمل تفکرات بدیو در سال ھای اخیر بوده است

ی رسیده اند که میان قدرت سیاسی کمونیست ھا از مارکس تا به امروز، به این نتیجه علم
این نتیجه گیری بر پایه جمعبندی جدی و دقیق از . و انقلاب یک رابطه لاینفک وجود دارد

ھر کسی می تواند سیاست . تجربه و تلاش ھای واقعی در انقلابات، به دست آمده است
ھایی ر«رادیکالی پیشنھاد کند، یا حتی مثل آلن بدیو این سیاست را بر حسب عادت 

اما اگر قدرت دولتی تسخیر نشود، تغییر و تحول بنیادین و انقلابی جامعه به . بنامد» بخش
یک انقلاب واقعی که قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی . ھیچ وجه انجام نخواھد شد

این اصل، . طبقه حاکمه استثماگر را در ھم می شکند در گرو تسخیر قدرت دولتی است
این . ه میان کمونیسم انقلابی و رفرمیسم بوده، کماکان نیز ھستخط تمایزی تعیین کنند

  .اصل، ھمانا دیکتاتوری پرولتاریا است
امروز که کمونیسم در آغاز یک مرحله جدید قرار دارد و مساله دیکتاتوری پرولتاریا از نو مطرح 

  :شده، آلن بدیو چنین کوتاه می آید
 حزب پرولتری، دولت سوسیالیستی ـ مارکسیسم، جنبش کارگری، دمکراسی توده ای،«

  )49(» .ھمه این ابداع ھای چشمگیر قرن بیستم ـ دیگر ھیچ مورد استفاده عملی ندارند
  : نیز چنین مطرح کرد2006بدیو در سال 

کمکی که انقلاب فرھنگی به ھمه انقلابیون دنیا کرد، واکاوی موثر حد و حدود لنینیسم «
رھایی بخش نه دیگر می تواند تحت  که سیاست انقلاب فرھنگی به ما آموخت. بود

  )تاکید از ما) (50(» .، نه اسیر شکل حزبی باقی بماندالگوی انقلاب کار کند
این دیگر برای بدیو عادت شده که خیزش ھای انقلابی قرن بیستم را محصول کار دولت ھا و 

ین ترتیب، آلن بدیو بد. تبدیل شده بودند» ھیولایی«جوامعی معرفی کند که به پدیده ھایی 
، به گروه ھمنوای ضد کمونیسمی که قدرت را به دست گرفتهدر جمعبندی اش از 

بدیو به یک پروژه رادیکال : ولی با آنان تفاوتی ھم دارد. کمونیست ھای لیبرال می پیوندد
اجرایی می » با حفظ فاصله از دولت«دمکراتیک یعنی به آرمان تساوی جویانه روسویی که 

کمونیسمی که خیال کسب قدرت در سر یعنی . رچسب کمونیسم زده استشود، ب
  ).در فصل پنجم نوشته حاضر به جدل در این زمینه می پردازیم (.ندارد

در اینجا به این دیدگاه بدیو خواھیم پرداخت که دولت سوسیالیستی باید فورا به جاده زوال 
ھمچنین در مورد . ه کمونیسم استقدم بگذارد و ھرگونه تقویت این دولت، متضاد رسیدن ب



این دیدگاه بدیو بحث خواھیم کرد که آن احزاب کمونیستی که انقلابات را با ھدف تسخیر 
ما نشان . قدرت سازمان می دادند، اثبات کردند که مناسب در داشتن قدرت نیستند
گی که باید خواھیم داد استدلال ھای اصلی بدیو در مورد دیکتاتوری پرولتاریا و حزب پیشاھن

. آن را رھبری کند، آشکارا از دیالکتیک و ماتریالیسم و حقیقت بنیادین تاریخی بی بھره است
  .در فصل بعد، ما مستقیما به تحلیل بدیو از انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی می پردازیم

   
  دولت سوسیالیستی به چه درد می خورد؟ چگونه زوال خواھد یافت؟              

  و چرا دست آخر، آلن بدیو به دولت بورژوایی رو می کند؟              
یعنی سوسیالیسم به . کارل مارکس یک درک عملی جدید از سوسیالیسم را مطرح کرد

  : مارکس چنین نوشت. عنوان شکلی از دولت و یک گذار انقلابی
کی به دیگری بین جامعه سرمایه داری و جامعه کمونیستی، دورانی از تغییر و تحول ی«

در انطباق با ھمین امر، یک دوران گذار سیاسی ھم ھست که طی آن، دولت . وجود دارد
  ) تاکید در اصل) (51(» . باشددیکتاتوری انقلابی پرولتاریافقط می تواند 

گذار به الغای ھمه طبقات و «به علاوه مارکس گفت که مضمون دوران سوسیالیستی، 
سوسیالیسم یک عصر و فرایند تاریخی است . است) 52 (»رسیدن به یک جامعه بی طبقه

یعنی نابودی از . که ھدف و جھت آن نابودی پایه و اساس تقسیم جامعه به طبقات است
پایه و اساس در روابط زیربنایی تولیدی، در روابط اجتماعی، در روبنای سیاسی و فرھنگی و 

 سوسیالیسم را به اختصار کمونیست ھای چینی این ھدف و جھت. (در قلمرو ایده ھا
از طریق ھمین . دیکتاتوری پرولتاریا به ھمین امر خدمت می کند.) نامیدند" چھار کلیت"

فرایند مبارزه و تحول انقلابی است که ضرورت و پایه ھای این دیکتاتوری طبقاتی، و ھر گونه 
ھی دیگر، از دستگاه سرکوبگر سازمان یافته برای اعمال سلطه یک گروه از جامعه بر گرو

  . بین می رود
پراتیک تاریخی انقلاب پرولتری، تجربه بی حسابی را برای درک ماھیت و چالش ھای دوران 

مائو با اتکاء به یک . تئوری کمونیستی پیشرفت کیفی کرده است. گذار فراھم کرده است
ه چرا در تحلیل جامع از انقلاب ھای شوروی و چین، به تجزیه و تحلیل این موضوع پرداخت ک

سر تا سر دوران سوسیالیسم شرایط مادی ای وجود دارد که خطر شکست انقلاب 
او مبارزه طبقاتی را به عنوان وظیفه مرکزی در . سوسیالیستی را پیش می آورد

: مائو ابزار پیشبرد مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم را کشف کرد. سوسیالیسم تشخیص داد
 بورژوایی کھنه و نو، و پیشبرد تحول ھمه جانبه جامعه و یعنی ادامه انقلاب علیه نیروھای

باب آواکیان فعالیت خود را بر مطالعه عمیق مائو استوار کرد و به تضادھای ذاتی . مردم
جامعه سوسیالیستی به عنوان یک دوران تغییر و تحول انقلابی به سوی کمونیسم بیشتر 

لو گذاشته که در آن فرایند غنی تر و آواکیان مدلی از جامعه سوسیالیستی را ج. پرداخت
که ھمه این ھا . پویاتری از اعتراض و جوشش و آزمودن ھا نسبت به تجارب قبلی وجود دارد

در چارچوب پیشروی انقلابی در سطح جھانی به سوی کمونیسم است و به این ھدف 
  .خدمت می کند

لتری و تئوری کمونیستی، اما نکته مرکزی در ھمه این راھگشایی ھا در تجربه انقلاب پرو
: کماکان دیکتاتوری پرولتاریا است که از بینش علمی آغازین مارکس سرچشمه گرفته است

یعنی اینکه دوران سوسیالیستی، یک گذار و تغییر و تحول انقلابی به جامعه بی طبقه 
  .است که این مستلزم یک نوع نوین دولت است

  :ین بحث را در مورد دولت جلو می گذاردآلن بدیو با استناد به اتوریته مارکس، ا
اما اثبات کرد که . حزب وسیله ای مناسب برای سرنگون کردن رژیم ھای ضعیف مرتجع بود«

به مفھومی که مارکس در نظر داشت، سازگار " دیکتاتوری پرولتاریا"ساختن با 
" زوال"منظور مارکس یک دولت موقت بود که گذار به غیر ـ دولت، یعنی . نیست

  )تاکید از ما) (53(» .دیالکتیکی دولت را سازمان می دھد
چھره ای که بدیو از دولت سوسیالیستی ترسیم می کند، ھم نقشی کلیدی در خوانش 
وی از موج اول انقلاب سوسیالیستی دارد و ھم نظریه آشکارا پسا ـ مارکسیستی یا در 

این . (»از دولتسیاست رادیکال حفظ فاصله «واقع ضد مارکسیستی وی مبنی بر 
  ).موضوعی است که در فصل پنجم به آن خواھیم پرداخت

دولت موقت برای  یک"اولا، نکته اساسی از نظر بدیو و فرمولبندی او مبنی بر 
" افت"اینست که باید یک کاھش نسبتا فوری، یک نوع " سازماندھی گذار به بی دولتی

این فرایندی است که باید .  بدھدمستقیم الخط در قدرت و عملکرد دولت سوسیالیستی رخ
ثانیا، بدیو معتقد است که تحکیم و تقویت . خیلی زود بعد از کسب قدرت آغاز شود

دیکتاتوری پرولتاریا به ھر شکل، ضرورتا مانع فرایندی می شود که دولت از طریقش زوال 
  . این کار به ناگزیر منجر به اقتدارگرایی بوروکراتیک می شود. خواھد یافت

مارکس، گذار سوسیالیستی را یک دوران نسبتا کوتاه . دیو در یک مورد درست می گویدب
  . تصور می کرد

از یک سو، مارکس انتظار گسترش نسبتا سریع انقلاب پرولتری به ویژه در کشورھای 
اما سرمایه داری به امپریالیسم تکامل یافت که این امر، . پیشرفته سرمایه داری را داشت

به طور مشخص، شکل گیری انقلاب در . لابی را بسیار پیچیده کرده استفرایند انق



کشورھای پیشرفته سرمایه داری به تاخیر افتاد و ھمزمان مکان اصلی خیزش انقلابی به 
یعنی به مناطقی که نیروھای مولده در آنجا کمتر تکامل . مناطق ملل ستمدیده منتقل شد

  .یافته است
کس این بود که بعد از کسب قدرت توسط پرولتاریا، شاھد از سوی دیگر، پیش بینی مار

فرایند نسبتا فشرده ای خواھیم بود که طی آن تولید کالایی و مبادله پولی پشت سر 
اما در عمل .) انتظار می رفت که این اقدامات، نقطه شروع گذار باشند. (گذاشته می شود

غییر و تحولات عمیق مادی و اثبات شد که این نیز فرایندی بس پیچیده تر است که ت
  . ایدئولوژیک را در بر خواھد گرفت

تاکنون آموخته ایم که شکاف ھای کماکان موجود میان کار فکری و کار یدی، شھر و روستا، 
و سایر تفاوت ھا و نابرابری ھای اجتماعی، زمینه زایش و پرورش نیروھای ممتاز و بورژوای 

در ھمین مورد، مائو عرصه مفھومی جدیدی را . نوخاسته در جامعه سوسیالیستی است
این نابرابری ھا و ظھور نیروھای جدید بورژوایی در جامعه . برای کمونیسم گشود

  .سوسیالیستی، با موضع کماکان مسلط امپریالیسم در مقیاس جھانی، تاثیر متقابل دارند
درازمدت خواھد اینک ما می دانیم که تحقق کمونیسم در سطح دنیا یک فرایند پیچیده و 

مساله را ) و حتی لنین در مقام رھبری اولین دولت سوسیالیستی(مارکس و انگلس . بود
  :این فرایند پیچیده و درازمدت شامل تحولات زیر است. اینطور نمی دیدند

ــ تکوین و توسعه یک اقتصاد برنامه ریزی شده و پایدار سوسیالیستی با ھدف رفع نیازھای 
گذاشتن تولید کالایی و تولید کردن به قصد استفاده مستقیم اجتماعی، پشت سر 

 که به نیازھای نوع بشر در مشترکاجتماعی، حرکت در جھت تضمین یک وفور مادی 
  .سطح دنیا خدمت کند

ــ ریشه کن کردن ھمه نشانه ھا و نابرابری ھایی که از جامعه طبقاتی به جامعه 
میان کار فکری و کار یدی، شھر و روستا، و مثلا، تقسیم . سوسیالیستی منتقل شده است

  به علاوه، ریشه کن کردن بازتاب ھا و پشتوانه ھای ھمه اینھا در عرصه. مرد و زن
  .ایده ھا و ارزش ھا و نیروی عادت

  .ــ مبارزه با احیای سرمایه داری و جلوگیری از آن
  .ــ پیشبرد انقلاب جھانی و غلبه بر امپریالیسم جھانی

دولت موقتی است که گذار به غیر ـ «یص سوسیالیسم از نظر آلن بدیو وجود آزمایش تشخ
با چسبیدن به این معیار، او از درک پیچیدگی ھا و تضادھای . »دولت را سازمان می دھد

  .دنیای واقعی، و وظایف عظیمی که گذار جھانی به کمونیسم در بر دارد، باز می ماند
آلن . ستی، مشخصا به این مساله مربوط می شودمساله ارتش دائمی در جامعه سوسیالی

انقلابات سوسیالیستی قرن بیستم می گوید و نیز از اینکه " وسواس پیروزی"بدیو در مورد 
عنصر اصلی . ھمۀ دولت ھای انقلابی از پایین کشیدن دستگاه سرکوبگر دولت عاجز ماندند

ائو در جھت خلع ید از ارتش نقد وی به برخورد مائو در انقلاب فرھنگی ھم این است که م
 ھم به تفصیل به این 4در فصل (دائمی حرکت نکرد و مشخصا با چنین خلع یدی مخالف بود 

  ).موضوع خواھیم پرداخت
 زوالو (واقعیتی است که دولت در انحصارش بر نیروھای نظامی قانونی فشرده است 

پس ). زاری مشخص می شودمی خواند با از بین رفتن چنین اب" بی دولتی"دولت، که بدیو 
آیا می توان در مدت کوتاھی پس از کسب قدرت، : سوالی که مطرح می شود این است

ارتش ثابت و منظم را منحل کرد و از عملکردش چشم پوشید؟ این کار به دو دلیل اساسی 
  :ممکن نیست

وزگرانه اولا، تجربه تاریخی نشان می دھد که یک دولت انقلابی مداوما در خطر حملات تجا
طی جنگ داخلی : بعید است بدیو از این تجارب خبر نداشته باشد. امپریالیستی قرار دارد

سختی که بعد از کسب قدرت در اتحاد شوروی در گرفت چندین ارتش امپریالیستی به این 
کشور حمله کردند، تھاجم وحشیانه نیروھای نظامی آلمان در جنگ جھانی دوم، تحرکات 

ه به چین در مراحل اولیه جنگ کره و امکان استفاده از سلاح ھای اتمی در آمریکا برای حمل
به علاوه، بورژوازی و سایر طبقات استثمارگر سرنگون شده درون . این حمله و قس علیھذا

این طبقات ھر چند که تحت . کشور سوسیالیستی رابطه تنگاتنگی با امپریالیسم داشتند
ز سازماندھی فعالیت ضد انقلابی منع می شدند، ولی از بودند و ا" دیکتاتوری پرولتاریا"

طرف امپریالیسم جھانی تقویت می شدند، و تجربه قبلی آنھا در چرخاندن جامعه، 
ارتباطاتشان با قدرت ھای حاکمه سایر نقاط جھان، ادامه موجودیت بقایای مھمی از جامعه 

وسیالیستی و ھمینطور توسط کھن ھم در زیربنای اقتصادی و ھم در روبنای جامعه نوین س
برای محافظت از جامعه . نیروی عادت و سنت و سایر عوامل به آن ھا قدرت می بخشید

نوین و تغییراتی که آغاز شده، برای حفظ این جامعه به عنوان پایگاھی برای پیشروی ھای 
حظه تولد انقلابی بیشتر، برای این که جامعه بتواند در مقابل نیروھای ارتجاعی ای که از ل

سعی در خفه کردنش دارند پایداری کند، ثابت شده که به یک ارتش منظم با درجه بالایی 
  . از تخصص و حرفه ای گری نیاز است

دوم اینکه نیروھای طبقاتی بورژوایی به موجودیت خود ادامه می دھند و عوامل جدید 
مسلح کردن تمام "ای تلاش بر. بورژوایی ھم مرتبا در جامعه سوسیالیستی احیا می شوند

 به جای یک بدنه متخصص نظامی، یعنی یک ارتش دائم، تحت رھبری حزب –" مردم



 در واقع به شکل گیری ارتش ھای مختلف تحت رھبری نیروھای مختلف –پیشاھنگ 
و این احتمال نیز ھست که بسیاری از این . طبقاتی و از جمله بورژوازی منجر می شود

جاد اتحادھایی با قدرت ھای خارجی امپریالیستی و سایر دولت ھای نیروھا خود به دنبال ای
  .ارتجاعی باشند

بیش از ھر زمان : دمکراسی"ونو در مقاله . باب آواکیان در پلمیکش با مائوئیست سابق ک
قابل ذکر . به تفصیل به این مساله پرداخت" می توانیم و باید بھتر از آن را به دست آوریم

باب آواکیان در این پلمیک به . ونو از بسیاری جھات شبیه بدیو بود. کاست که استدلالات 
  :نقش ارتش و میلیشیا در جامعه سوسیالیستی پرداخته، می گوید

این البته به آن معنا نیست که تسلیح توده ھای وسیع تحت سوسیالیسم بی اھمیت "
ھم از نظر . ی تکیه کرداست و برای حفاظت از حاکمیت پرولتاریا می توان فقط به ارتش دائم

ھم از زاویه پیشبرد تحولات و ) و تجاوز امپریالیستی(مقابله با حملات مسلحانه ضد انقلابی 
، در کنار ارتش دائمی )و به ھمراه آن دولت(انقلابی جامعه در جھت محو تقسیمات طبقاتی 

مضافا باشند و " مسلح"دولت سوسیالیستی، داشتن شرایطی که در آن توده ھای وسیع 
 انحلال ارتش به امکانتا زمانی که (در یک میلیشیای وسیع مردمی سازمان و تعلیم یابند 

  .لازم و حیاتی است) وجود آید
ولی مسالھ تعیین کننده چھ در مورد ارتش دائمی و چھ در مورد میلیشیای مردمی اینست کھ تفنگ 

این مسالھ وابستھ است بھ . ھ در دست توده ھا ھستند یا ننھ فقط صوریو بھ شکل واقعی ھا 
و ماھیت این رھبری ھم بھ نوبھ . محتوای رھبری ای کھ بر ارتش دائمی و میلیشیا اعمال می شود

 ھم خط سیاسی و ایدئولوژیک در بیان عامش و ھم – بیان می شود خطخود بھ شکل فشرده در 
بط درونی خود این در برگیرنده روا. زمانی کھ بھ شکل سیاست ھای مشخص بیان می شود

این در بر . و روابط بین این نیروھا و توده ھای مردم است) منجملھ میلیشیا(نیروھای مسلح 
گیرنده فرمولبندی مقصد و ھدف بنیادین این نیروھای مسلح و اصول جنگی و آموزه و چیزھای 

   )54." (دیگری است کھ از این سرچشمھ می گیرد
از جامعه ) ستی نیاز داشته و دارد که الفنکته این است که قدرت دولتی سوسیالی
تغییرات انقلابی ای را امکان پذیر سازد که در ) سوسیالیستی در حال گذار دفاع کند و ب

ارتباط با گسترش و تعمیق انقلاب پرولتری در مقیاس جھانی و ترویج پیشرفت انقلاب 
لت سوسیالیستی به معنی تقویت دو. جھانی شرایط محو نیاز به دولت و پایۀ آن را مھیا کند

ولی . تقویت سازمان ھای تابعه ضروری برای پیشبرد این گذار به جامعه بی طبقه است
او به مفاھیم و اصولی که چنین به سختی . بدیو از پرداختن به این مسائل سر باز می زند

می زند و انگار " اشباع شده"از تجارب واقعی تاریخی استخراج شده به راحتی برچسب 
  .رجیح می دھد آن ھا را قدیمی به حساب آوردت

روشن کنیم که دولت سوسیالیستی باید دولتی کاملا متفاوت باشد و این تفاوت به مرور 
این مطلبی است که مارکس و سپس لنین و بخصوص مائو تاکید . مشخص تر نیز بشود

 بر جا بود، با کردند و این در حالی بود که خودشان، در شرایطی که دنیای کھنه ھنوز پا
و ھمین . مشکلات به غایت پیچیده ساختمان دنیایی نوین دست و پنجه نرم می کردند

ھر چند در مواقعی گرایشاتی . نقطه حرکت و یک سنگ بنای سنتز نوین باب آواکیان است
موجود بوده که زوال دولت را به نوعی محصول داخلی تکامل جامعه سوسیالیستی فرض 

شاتی به خصوص در استالین قوی بوده، ولی بدیو نمی تواند بر تمام تلاش کند، و چنین گرای
ھایی که در این زمینه شده چشم ببندد و به کار تمام کسانی که به دنبال یافتن اشکال 
پراتیکی برای تحقق بینش ھای واقعی علمی که اولین بار توسط مارکس و انگلس فرموله 

  .شده بود پشت کند
دولت موقتی که گذار به بی دولتی را سازماندھی می "دیو مبنی بر حال اگر پیشنھاد ب

باب آواکیان دیالکتیک واقعی . درست نباشد، چگونه باید فرایند زوال دولت را درک کنیم" کند
  :عرضه می کند..." دمکراسی"این فرایند را در کتاب 

تی ناگھان و به یک باره زوال دولت را نباید به این شکل دید که یک روز خوب، دستگاه دول... 
، نه، این نتیجه یک فرایند دیالکتیکی است و نتیجه یک "حل می شود"یا " بخار می شود"

مبارزه ای که در آن روابط و مردم جامعه تغییرات انقلابی را از سر می . مبارزه ھدفمند
بسیار  ( که اولین تجربه1871ھمانطور که مارکس ھم در جمعبندی از کمون پاریس . گذرانند
برای اینکه به رھایی خویش و در کنار آن به آن "دولت پرولتری بود تاکید کرد، پرولترھا ) کوتاه

شکل والاتری که جامعه امروزی به طور مقاومت ناپذیری توسط کنشگران اقتصادیش به آن 
باید مبارزات طولانی را از سر بگذرانند و طی یک رشته ... جھت برده می شود، برسند

این فرایند، این مبارزه، به یک معنی ." ندھای تاریخی شرایط و انسان ھا را تغییر دھندفرای
رابطه دیالکتیکی بین دیکتاتوری و دمکراسی در جامعه : دوگانه دیالکتیکی است

 بین تقویت – وحدت و تقابل –و رابطه دیالکتیکی ... سوسیالیستی را در بر می گیرد
 حال و با ھمان ابزار، ایجاد شرایطی که در آن دیکتاتوری پرولتاریا دیکتاتوری پرولتاریا و در عین

کاری که ھم گام به گام پیش می رود، ھم در عین حال از . و نه ممکن... دیگر نه لازم باشد
این فرایند، این مبارزه، شامل نابودی نابرابری ھا و . طریق یک سلسله جھش ھای انقلابی
سرانجام . ه سرمایه داری و عصر بورژوایی اندتضادھایی است که میراث و مشخص



دولت، به . کمونیسم در سطح دنیا از طریق ھمین فرایند، ھمین مبارزه، تحقق خواھد یافت
معنی ھمه اینھا، . ھمراه با آن دمکراسی نیز سرانجام از ھمین طریق زوال پیدا خواھد کرد

 کاری که ھمراه جامعه و تقسیم» حق بورژوایی«تغییر شرایط و تحول مردم است تا 
تولید و مبادله کالایی و نیاز به پول به . طبقاتی است به ھر شکلی که باشد، نابود شود

عنوان واسطه مبادله لغو شود و جای اینھا را برنامه ریزی آگاھانه تولید و مبادله بگیرد؛ که 
. ل گستردهاین ھم شامل وحدت و تنوع خواھد بود و ھم رھنمودھای متمرکز و ابتکار عم

از ھرکس به اندازه توانایی اش و به ھر کس به اندازه "ھمه اینھا در انطباق با اصل پایه ای 
، رفع نابرابری ھا و تخاصمات میان زن و مرد، میان ملل و مناطق گوناگون انجام "نیازش

ھمه اینھا تقسیم بندی ھای ملی و نیز طبقاتی را پشت سر خواھد گذاشت .... خواھد شد
ک جامعه بشری حقیقی را در مقیاس جھانی ایجاد کرد که اعضایش برای تکامل مداوم و و ی

ھمه جانبه جامعه بشری و انسان ھایی که آن را تشکیل می دھند، با یکدیگر اتحاد و 
  ) 55. (جدلی آگاھانه خواھند داشت

یستی بر مبنای ھمین درک بود که آواکیان بر وظیفه حیاتی تحول آگاھانه دولت سوسیال
زوال دولت را » ایجاد شکل ھا و موسسات مشخصی که سمت و سوی«تاکید کرد و از 

  . داشته باشند، سخن گفت
بذرھای این جھت گیری را می شد در شکل ھای پایه ای قدرت در چین که طی انقلاب 

ترکیب عملکرد اقتصادی، اداری و نظامی درون کمون . فرھنگی ایجاد شد، مشاھده کرد
که مناطق محلی " برنامه ریزی منطقه ای"و برخی ساختارھای غیرمتمرکز ھای خلق؛ 

مسئولیت مستقیم ھماھنگ کردن رشد درون چارچوب واحد اقتصاد برنامه ریزی شده چین 
  .انقلابی به عھده می گرفتند

نھادی که در ) و آزمایشات( بودند؛ تنظیمات بذراین ھا خیلی مھم بودند، ولی به ھر حال 
 باب آواکیان متصور شده است، ورای این تجارب است و شامل جھت گیری و سنتز نوین

دقیقی که ) و شکل ھای(بی شک شکل . مبارزه آگاھانه تر حول مساله زوال دولت است
مھم . این حرکت در جوامع سوسیالیستی آینده به خود خواھد گرفت گونه گون خواھد بود

» پخش کردن«"رولتری باید در جھت آن است که نھادھای سیاسی و اجتماعی قدرت پ
مسئولیت عرصه ھای گوناگون جامعه را "تغییر کنند تا توده ھا " عملکردھای دیوانی جامعه

به دوش بگیرند و این مساله عامل مھمی در دستیابی به موقعیتی باشد که دولت و به 
  ."ھمراه آن دمکراسی به مثابه یک ساختار رسمی زوال یابد

 بینیم که تقلیل یک جانبه و مکانیکی دولت سوسیالیستی به گذار به این ترتیب می
سازمان یافته به بی دولتی از جانب بدیو، صرفا فرایند رسیدن به کمونیسم را سقط می کند 

در جامعه ای که به طبقات تقسیم . چرا که قدرت را دو دستی به بورژوازی پس می دھد
  .شده، بورژوازی یک لحظه ھم کوتاه نمی آید

   
  یادداشتی کوتاه درباره فلسفه

برای نامیدن مفھوم دیکتاتوری پرولتاریای مارکس استفاده " دیالکتیکی"ھر چند بدیو از کلمه 
  : میکند، ولی در واقع تئوری تضاد را رد می کند

. در مرحله سیاست ھای حزبی، پارادایم منطقی دیالکتیک ھگلی بود، این تئوری تضاد بود"
کامل مارکسیسم، لنینیسم و مائوئیسم، تئوری تضاد در مرکز چارچوب در سراسر دوره ت
  )56." (من اعتقاد راسخ دارم که این ھم پایان یافته. منطقی قرار داشت

اینجا نمی توانیم به بحث در مورد یکی کردن تضاد ھگل با ماتریالیسم دیالکتیک توسط بدیو، 
ولی نکته برجسته . ک صادر کرده بپردازیمو یا مجازات اعدامی که برای ماتریالیسم دیالکتی

در این بحث این است که آلن بدیو تناقض ھا، یا تضادھای غیرقابل حلی مشاھده می کند و 
بدیو به جای اینکه وحدت و . تضادھای جھان واقعی را از ورای این عدسی ترجمه می کند

ند، و یک رویکرد واقعا تقابل تضادی را که در موجودیت جامعه سوسیالیستی متبلور است ببی
دیالکتیکی به این تضاد را درک کند، فقط تقابل بین جوانب مختلف یک تناقض غیرقابل حل را 

و در این زمینه توجه به نقل قول زیر از درباره . تقویت دولتی که باید غیردائم باشد: می بیند
یالکتیک و متد تضاد مائو که ھم از موضوعات مورد بحث صحبت می کند و ھم به مباحث د

  :می پردازد، بی فایده نیست
تحکیم دیکتاتوری پرولتاریا یا دیکتاتوری خلق در واقع مھیا کردن شرایط الغای این دیکتاتوری و 

. پیشروی به سوی مرحله بالاتری است که در آن ھمه نظام ھای دولتی نابود شده اند
 نابودی حزب کمونیست و تاسیس و ساختمان حزب کمونیست در واقع آماده کردن شرایط

ساختمان یک ارتش انقلابی تحت رھبری حزب کمونیست و . ھمه احزاب سیاسی است
این . پیشبرد جنگ انقلابی در واقع مھیا کردن شرایط برای نابودی جنگ برای ھمیشه است

  )57. (اضداد در عین حال مکمل یکدیگرند
رای حرکت آگاھانه در جھت حل آنھا کمونیسم درک عمیق تری از ماھیت این تضادھا و نیاز ب

ولی نکته متدولوژیک و . برای منافع کل بشر و نیل به دنیای کمونیستی کسب کرده است
دولت سوسیالیستی تحت رھبری کمونیستی شرایط را در : تئوریک به قوت خود باقی است

ی می کند  و این کار را با پرداختن به تضادھای جھان واقع– آماده می کند زوالجھت این 
، تضادھایی بسیار عمیق که دولت سوسیالیستی برای پیشروی باید به )و می تواند بکند(



تقابلشان رود و تغییرشان دھد و این کار فصل کاملی از مبارزه برای دستیابی به زمینه ھای 
 دولت را می طلبد، و این مبارزه ای است که اساسا در سطح جھانی صورت زوالواقعی 
 دولت خیال پردازی کنیم ھمانطور که گفتیم زوالاینکه بنشینیم و صرفا در مورد . می پذیرد

  . خدمت می کنددولت بورژواییفقط به پیروزی و ابدی کردن 
   

  نگاه سرسری بدیو بر دستاوردھای تاریخی جوامع سوسیالیستی 
تجربه حزب، " استبداد"از یک طرف از . ارزیابی بدیو از تجربه سوسیالیستی دوگانه است

انقلاب فرھنگی " درگیری ھای خشونت بار بوروکراتیک"کمونیسم در قدرت، " وحشتناک"
از طرف دیگر، به دستاوردھای این انقلابات و این جوامع از عدسی گرایش به رفاه . می گوید

  .اجتماعی می نگرد و البته این دو برداشت به ھم بی ربط نیستند
  :دیو از تغییرات این جوامعاین ھم از ارزیابی سرسری و شلخته ب

برخی از این جوامع قدم ھایی واقعی در زمینه آموزش و پرورش، بھداشت عمومی، قیمت 
گذاری کار و غیره برداشتند، و در سطح بین المللی تفرعن قدرت ھای امپریالیستی را 

. ولی ثابت شد که اصل دولت گرایی، فاسد و در دراز مدت بی نتیجه است. محدود کردند
)57(  

بدیو به دلیل نفرت شدیدش از دیکتاتوری پرولتاریا چنان سرسری به نیروی رھایی بخش و 
تعریف . دستاوردھای اولین موج انقلابات سوسیالیستی نگاه می کند که حیرت برانگیز است

می توانست راجع ..." قدم ھایی در زمینه آموزش و پرورش، بھداشت عمومی"ھای وی از 
  .م باشدبه اسکاندیناوی ھ

 دولت – و حتی بیشتر از آن چین سوسیالیستی –انگار نه انگار که اتحاد شوروی انقلابی 
قدم ھایی واقعی در زمینه آموزش و پرورش، بھداشت " ھایی ماھیتا متفاوت بودند و 

بر پایه یک قدرت دولتی انقلابی پیش می رفت، قدرتی که در " عمومی، قیمت گذاری کار
انگار نه انگار که نیروی محرکه . بطور روزافزون توسط مردم اعمال می شدخدمت مردم بود و 

اقتصاد این جوامع را نه الزامات سود و استثمار، بلکه نیازھای مردم و تغییر جامعه، و نھایتا 
و انگار نه انگار که برای ایجاد اخلاق، روابط و ایده . دنیا در جھت کمونیسم، تشکیل می داد

نی بر ھمکوشی و ھمکاری تلاش می شد، و این جوامع به تبلیغ انقلاب ھای انقلابی مبت
 ولی البته کمبودھایی ھم داشتند و در مورد اتحاد شوروی این –جھانی می کوشیدند 

  . کمبودھا بسیار ھم جدی بود
این جوامع در جھت دگرگونی روابط اقتصادی و انقلابی کردن . دستاوردھا بی سابقه بود

تغییرات در روابط بین زن و آلن بدیو از ذکر . و تفکر گام بر می داشتندروابط اجتماعی 
 که از مشخصات بارز اتحاد شوروی سوسیالیستی و چین سوسیالیستی بود، حذر می مرد
 ریشه کن کردن تن فروشی یا تغییرات ریشه ای در موقعیت زنان در چین انقلابی در –کند 

بدیو موفقیت ھای . ی چین قبل از انقلابمقایسه با پا بستن و چندھمسری فئودال
ی بین ملل و نابرابری ھاچشمگیر اتحاد شوروی، بخصوص در دو دھه اول، در ضربه زدن به 

" زندان ملل"ملیت ھا را ذکر نمی کند، ھمان نابرابری ھایی که روسیه قبل از انقلاب را به 
 بدونی غذایی و نیازھای اولیه بدیو دستاوردھای چین را در نیل به خودکفای. تبدیل کرده بود

تکیه بر روابط استثماری چه در درون کشور و چه در رابطه اش با سایر کشورھا، ذکر نمی 
  .کند

کم کردن در جھت " گام ھا در تعلیم و تربیت"بدیو از ذکر این نکته عاجز است که 
ان و در جامعه بود، در جھت بازکردن در دانشگاه ھا به روی دھقانتقسیمات سنتی 

او نمی گوید که دستاوردھای . کارگران چین، به خصوص در جریان انقلاب فرھنگی بود
شگرفی در خلق فرھنگ انقلابی انجام گرفت که از آن جمله است دگرگونی اپرای چین و 

به خلق "او در مورد شکل گرفتن جھانبینی اجتماعی . ارائه تصاویر قدرتمندی از زنان انقلابی
سرمایه داری ھیچ " اول خودم"اندن آن به جای فردگرایی خودپرستانه و و نش" خدمت کنید
آلن بدیو از انترناسیونالیسم انقلابی اتحاد شوروی در ترویج و حمایت از مبارزات . نمی گوید

. انقلابی در سراسر دنیا، علیرغم اشتباھاتی که در این زمینه صورت گرفت حرفی نمی زند
ینه تھدیدات آلمان نازی به حمله و بعد ھم واقعیت اشتباھاتی که به خصوص در زم

او از کمک چینی .  صورت گرفت1941سھمگین حمله گسترده نازی ھا به شوروی در سال 
ھا به مبارزات ضد امپریالیستی و آزادیبخش کره و ویتنام نیز ذکری به میان نمی آورد ھر 

 از کشور سوسیالیستی و چند که اشکالات بزرگی در برخورد درست به رابطه بین دفاع
  )59. (ترویج انقلاب جھانی موجود بود

 در تولید و روابط اجتماعی، –این ھا صرفا بخشی از تغییرات فراگیر، اساسی و چند وجھی 
در روابط سیاسی، چه در داخل و چه در سطح بین المللی، و در دنیای ایدئولوژی و فرھنگ 

ریشه ای از جوامع استثماری سابق در این  بودند که جوامع سوسیالیستی را به طور –
  . کشورھا جدا می کرد

و آری، این دستاوردھای الھام بخش رابطه ای دیالکتیکی داشتند با کمبودھای واقعی و 
ولی جمعبندی بدیو . در این اولین دولت ھای سوسیالیستی) ھرچند تبعی(گاھی جدی 

شد این انقلابات به این اندازه نشانه عدم فھم این مساله است که چه چیزی باعث می 
نوآور باشند؟ در این جمعبندی، مشکلات درک و متدولوژی ای که به اشتباھات و ضعف ھا 



اشتباھات و ضعف ھایی که تبعی بودند، ولی بی اھمیت . منجر شد نیز فھمیده نمی شود
ا تشویق می ما اینجا فقط می توانیم به این مساله اشاره کنیم، ولی خوانندگان ر. (نبودند

را " انقلاب و رھایی نوع بشر"کنیم نوشته ھایی را که اینجا نقل کرده ایم و به خصوص 
  ))60. (مطالعه کنند

دستاوردھای عظیم اولین موج انقلابات سوسیالیستی و به خصوص آنچه در انقلاب 
رفیع ترین قله ھایی ھستند که نوع )  است4که موضوع فصل (فرھنگی چین انجام شد 

ما نه می توانیم ھمانجا در جا بزنیم و نه می توانیم .  تا کنون فتح کرده استبشر
راھگشایی ھای عظیم موج اول را باید در یک مفھوم پیشرفته تر مجددا : فراموششان کنیم

  .مطرح کرد
  .آیا قدرت سیاسی ارزشش را داشت؟ بله، قطعا

  .بله، قطعاآیا ارزش دارد دوباره برای کسب قدرت سیاسی تلاش کنیم؟  
  .باز ھم بله. آیا می باید و می توان بھتر از این عمل کرد و جلوتر رفت؟ بله 
   

  یک پدیده فرمالیستی و عاری از ماھیت طبقاتی : دید بدیو از دولت
اما آلن بدیو امر کسب قدرت و تحول انقلابی جامعه به وسیله یک دولت نوین تحت رھبری و 

در اینجا با دومین مسیر . مطلوب دانسته، آن را منتفی می داندکنترل پرولتری را ناممکن و نا
او که در مسیر اولش، به مارکس رجوع داشت و حتی به . تئوریک آلن بدیو مواجه می شویم

نظر می رسید که استدلال خود را بر یک جمله از مارکس یا یک اصل مارکسیستی استوار 
حالا . »دیگر استفاده عملی ندارد«م می کند، حالا از این صحبت می کند که مارکسیس

یعنی به عنوان ھمین . مطرح استوضع موجود دیگر مساله دولت برای بدیو به عنوان 
  :چنین می نویسد» قرن«او در کتابش تحت عنوان . دولتی که ھست

این دولتی است که بر . دولت ھمواره الفبای تصور فاشیستی از سیاست بوده است«
در حالی که، در تاریخ لنینیسم و . ھای بزرگ دربسته متکی استموجودیت فرضی کلکتیو

بعدا مائوئیسم، دولت ھیچ چیز نبوده مگر مانعی که حد و مرز بیرحم عملکرد قدرت در برابر 
  ) 61(» .تحرک بی حد و مرز سیاست قرار می دھد

پرولتاریا اول اینکه تجربه تاریخی دیکتاتوری . در اینجا بدیو دو ادعای کلی مطرح می کند
یعنی . در برابر مفھومی آزادانه از سیاست است» مانعی«نشان داده که این شکل دولت 

دوم اینکه، دولت پرولتری . ھمان مفھومی که بدیو معمولا به شکلی مبھم جلو می گذارد
حد و مرز «، منطق »عملکرد قدرت«یعنی منطق . تابع نوعی منطق غیر طبقاتی است

عبارت .  که در برابر سیاست باز و بی حد و مرز صف کشیده استساختار و ھدفی» بیرحم
به علاوه، . در این تصویر، ھم به مفھوم واقعی کلمه به کار رفته و ھم تمثیلی» بیرحم«
مورد نظر بدیو نیز ھیچ محتوای طبقاتی ندارد، یا در واقع ھیچ » سیاست باز و بی حد و مرز«

در می نوردد و شکل می دھد، تقسیم طبقاتی و آنچه که کل جامعه را . محتوایی ندارد
. اما از دید بدیو، دو سر تضاد را نباید در اینجا جست و جو کرد. آنتاگونیسم طبقاتی است

  .بلکه ساختار و منطق ذاتی دولت از در یک طرف و جامعه در طرف دیگر، دو سر تضادند
دولت سوسیالیستی، با . ردالبته در جامعه سوسیالیستی، بین دولت و فرد تضادی وجود دا

. وجود این که شکل بنیادا نوینی از دولت است، یک نھاد تخصصی ھمراه با تمرکز قوا است
دقیقا به این خاطر که به ھدف سرکوب ضدانقلاب، حمایت از مردم در مبارزه برای تغییر دنیا، 

 با نیروی عادت در اما ھمین تمرکز قوا، در فعل و انفعال. و پیشبرد انقلاب جھانی خدمت کند
نیروی عادت به این شکل ھا بروز . (جامعه سوسیالیستی، تضادھای مھمی را در بر دارد

افراد مسئولیت کارھا را به عھده دیگران می بینند تا بر دوش خود، با موج ھمراه : می کند
  ).می شوند، به مقامات کرنش می کنند و امثالھم
ولتی می توانند علیه افراد و کلکتیوھای درون در جامعه سوسیالیستی، مکانیسم ھای د

مائو تضاد بین فرد و دولت در جامعه سوسیالیستی را خاطر . جامعه به کار گرفته شوند
آواکیان گام ھای بیشتری در فرموله کردن این معضل و راه حل ھایش برداشته . نشان کرد

یعنی . صحبت می کند» قوانین بازی«او از نیاز جامعه سوسیالیستی به تثبیت . است
این مجموعه . تثبیت نحوه عملکرد دولت در قالب یک قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن

قوانین که حق و حقوق و روش ھای کار در آن تصریح شده، حقوق فردی را مورد محافظت 
تضاد میان فرد و دولت به ویژه در لحظاتی حاد می شود که نیروھای . قرار می دھد
ت ـ سرمایه دار کنترل بخش ھای از قدرت سیاسی را غصب کرده اند، حتی اگر رویزیونیس

جامعه به طور کلی سوسیالیستی باقی مانده باشد و دولت عمدتا خصلت سوسیالیستی 
. اما ھمه اینھا، یک محتوای عینی طبقاتی دارند. جامعه را بازتاب بدھد و به آن خدمت کند
 کسی؟ برای چه کاری؟ آیا این دولتی است که پرسش اساسی اینست که دولت برای چه

بیش از پیش توسط توده ھا اداره می شود و از طریق مبارزه مداوم طبقاتی بیش از پیش 
دگرگون می شود یا خیر؟ در جریان ھمین مبارزه مداوم طبقاتی است که تضادھا بیش از 

د و برای پیش تشخیص داده می شوند، ابزار و روش ھای حل تضادھا کشف می شون
  .تحقق منافع توده ھا و حرکت به سمت کمونیسم به خدمت گرفته می شوند

از طرف دیگر، فرمالیسم روش آلن بدیو است به این صورت که دولت را یک ساختار در خود 
بر مبنای معیارھای بدیو، تفاوت . این به معنی غیر طبقاتی دیدن دولت است. می انگارد



و دولت بورژوایی نسبت به نقاط مشترک آن ھا، فرعی ھای میان دولت سوسیالیستی 
. ، ھمین موضع را بیشتر پرورانده است»ھستی و رخداد«او در کتاب . محسوب می شوند

را ھم به مفھوم سیاسی اش به کار می برد و ھم به » دولت«در نقل قول زیر، بدیو واژه 
  :نحوی فلسفی

اره با دولت ھم جوار باشد، منظورم علتش اینست که حتی اگر مسیر تغییر سیاسی ھمو«
مسیر عدالت گستری رادیکال است، به ھیچ وجه نمی تواند سکان ھدایت خود را به دست 

به خاطر اینکه دولت، دقیقا غیر سیاسی است نمی تواند تغییر کند . دولت بسپارد
و ھمه می دانند چنین دست به دست شدن . حتی اگر دست به دست شود

شک نیست که سیاست ... ستراتژیک اندکی برخوردار خواھد بودھایی از اھمیت ا
مسلما ھدف از سیاست، نه اما . باید ناشی از ھمان منطق دیالکتیکی باشد که دولت
  )تاکید از ما) (62(» .کسب قدرت است و نه مضاعف کردن تاثیر دولت

کوب و باری بر از نظر بدیو، دولت بدون توجه به اینکه در دست چه کسی است، یک ابزار سر
به قول بدیو . گرده توده ھا فرض می شود که نمی تواند برای رھایی مورد استفاده قرار گیرد

  ».مسلما ھدف از سیاست، نه کسب قدرت است و نه مضاعف کردن تاثیر دولت«
برخوردار » اھمیت استراتژیکی«دولت از ھیچ » دست به دست شدن«بدیو با گفتن این که 

در حالی که دولت، یک ابزار و شکل .  دولت را می پوشاندقاتیمحتوای طبنیست، 
ھمانطور . حاکمیت طبقاتی است که به روابط تولیدی بنیادین خدمت و آن را تقویت می کند

دولت ھیچ چیز نیست مگر ماشین سرکوب یک طبقه «که لنین صراحتا مطرح کرد 
ولت برای ایستادن بالای سر به لحاظ تاریخی، د) تاکید از ما) (63(» .توسط طبقه دیگر

اما دولت در جوھر خود، محصول و . ظاھر می کندجامعه تکامل یافته است و خود را چنین 
تظاھری از تضادھای آنتاگونیستی و سازش نیافتنی طبقاتی است و به عملکردی خدمت 

حفظ کند که به نفع ادامه سلطه طبقاتی » نظمی«می کند که تقابل ھا را در محدوده 
دیکتاتوری پرولتاریا یک نوع بنیادا متفاوت از دولت است که گذار سوسیالیستی را به . تاس

این دولت اما کماکان یک ابزار سلطه طبقاتی است، حتی اگر ھدفش خاتمه . پیش می برد
بخشیدن به ھر شکلی از سلطه طبقاتی، ھر شکلی از تمایزات طبقاتی و ھر شکلی از 

  .دولت باشد
ود، این را به رسمیت می شناسد که دولت ھای مختلف برای گروھبندی ھا بدیو در آثار خ

این جور حرف ھا کماکان رنگ و . مختلف مزیت قائل می شوند» زیر مجموعه ھای کلکتیو«یا 
اما از آنجا که این گروھبندی ھا . لعابی مارکسیستی به تحلیل سیاسی بدیو می زند

ی از ماھیت دولت به مفھوم اساسی و ، بدیو درکممکنست طبقه باشند یا نباشند
یعنی ماھیت طبقاتی دولت و آنتاگونیسم طبقاتی را . تعیین کننده اش ارائه نمی دھد

  . تشخیص نمی دھد
، پس دولت »چنین دست به دست شدنی از اھمیت استراتژیک اندکی برخوردار است«اگر 

ایه، این ھا را منع می کند و جامعه ای که به جای تحمیل استثمار نیروی کار و انباشت سرم
  کجا قرار می گیرد؟ 

آلن بدیو با رد مقوله طبقه، تمایز اساسی میان دولت سرمایه داری و دولت سوسیالیستی 
را مخدوش می کند و به ترسیم شباھت ھای به شدت فرمالیستی میان این دو دولت می 

نیاز به قدرت دولتی و اما معنای اصلی بحث وی در مورد دولت، ماستمالی کردن . پردازد
بدیو برای این استدلال سیاسی و نتیجه گیری صریح سیاسی . روابط اقتصادی نوین است

قدرت دولتی نه برایش ھدف «نیاز داریم که » سیاستی«زمینه چینی می کند که ما به 
  ».باشد و نه معیار

اھمیت «ت و اما قدرت دولتی سوسیالیستی یا دیکتاتوری پرولتاریا چیز بسیار خوبی اس
  :به قول باب آواکیان. وجود دارد» دست به دست شدن«در این » استراتژیک مھمی

قدرت دولتی اگر در دست افراد . خواست قدرت دولتی ھم درست است و ھم ضروری«
. عالی است. درست، طبقه درست، در خدمت به چیزھای درست باشد، چیز خوبی است

ن به استثمار و ستم و نابرابری اجتماعی، و ایجاد منظورم از چیزھای درست، خاتمه بخشید
دنیایی است که نوع بشر در آن به طریقی نوین و به شکلی عظیم که تاکنون سابقه 

  )64(» .این یک دنیای کمونیستی است. نداشته شکوفا شوند
  

  :حزب در جامعه سوسیالیستی              
  برای کسب رھایی؟یا وسیله ای » ناسازگار«یک چیز               

فرضیه «آلن بدیو فعالیت خود را بخشی از یک پروژه بزرگتر می بیند، یعنی پروژه تحقق 
شکل گذشته ای که بدیو از آن ) 65(» .کمونیستی به شکلی متفاوت از شکل گذشته آن

سخن می گوید ھمانا تسخیر قدرت یا یک سیاست قیامگرانه انقلابی است، و ساختن یک 
  . »چارچوب حزب ـ دولت«وین تحت رھبری یک حزب کمونیست یا قدرت دولتی ن

اینک ما به بررسی تزھای بدیو در مورد حزب کمونیست زمانی که در قدرت قرار دارد می 
یکم، نیاز به : پردازیم و این تزھا را با درک کمونیستی در زمینه ھای زیر مقایسه می کنیم

.  دوم، تضادھای مرتبط با این نقش.نقش نھادینه رھبری پیشاھنگ تحت سوسیالیسم
سوم، جامعه سوسیالیستی چگونه و با چه ابزاری می باید در جھت نابودی نھایی رھبری 



نھادینه کمونیستی ، که این خود بخشی از شرایط ضروری برای جامعه کمونیستی جھانی 
  .است، حرکت کند

  :گردیمبیایید به نکته مرکزی اظھارات بدیو در مورد حزب پیشاھنگ بر
حزب یک ابزار مناسب برای سرنگون کردن رژیم ھای مرتجع ضعیف شده بود، اما «
به مفھومی که مد نظر مارکس بود " دیکتاتوری پرولتاریا"بودن خود را با ساختن » ناسازگار«

یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان یک دولت موقت که گذار به غیر ـ دولت را . به اثبات رساند
  )66(» .دیالکتیکی دولت را سازمان می دھد" زوال: "می دھدسازمان 

می . حرف می زنند» ناسازگاری«مفسران سوسیال دمکرات و ضد کمونیست غالبا از این 
گویند حزب کمونیستی که تحت شرایط دشوار سرکوب مبارزه می کند، برای انضباط جھت 

چنین حزبی ناگزیر به .  قائل استسازماندھی قیام علیه رژیم ھای اقتدارگرا جایگاه بالایی
شفافیت به دیده شک می نگرد و زمانی که قدرت را به دست می گیرد دچار سخت سری 

بدیو یک نسخه سرسری از ھمین تبیین در مورد حزب حاکم را به . و تنگ نظری می شود
چنین حزبی که مساله اش ھمیشه چسبیدن به قدرت است، : شکل زیر ارائه می کند

که می باید به انجام عملکردھای دولتی بپردازد خود را ملزم به گسترش قدرت ھنگامی 
  .سرکوبگرانه حزب ـ دولت می بیند

جمعبندی بدیو اینست که بعد از شکست کمون پاریس، پرسش اصلی در جنبش 
  :کمونیستی این شد که

ن کاری چگونه می توان در برابر واکنش مسلحانه طبقات غاصب ایستادگی کرد، یعنی ھما«
که کمون پاریس نتوانست انجام دھد؟ چگونه می باید قدرت نوین را سازمان داد که در 

وسواس پیروزی که حول مسائل سازمانی ... مقابل حملات دشمنانش محفوظ بماند؟
این شد . حزب کمونیست یافت» انضباط آھنین«متمرکز شده بود، جلوه بارز خود را در 
منظور بدیو از سکانس دوم، عمدتا انقلاب ھای ) (67(».مشخصه ساختمان سکانس دوم

  .)اتحاد شوروی و چین است
مگر ما در : این یک نقل قول قابل توجه است که ما را مجبور می کند فورا از آلن بدیو بپرسیم

دنیایی زندگی نمی کنیم که نوع بشر را اسیر فجایع بی پایان کرده است؟ مگر سرکوب تنھا 
ین دنیا به شورش و اعتراض استثمار شدگان و ستمدیدگان می پاسخی نیست که در ا

دھند؟ مگر این سرکوب اغلب با خشونتی وحشتناک اعمال نمی شود؟ مگر یکی از علل 
مھم قتل عام و شکست کمونارھای پاریس این نبود که فاقد رھبری و تشکیلات و ایدئولوژی 

رھایی رھبری کند؟ چه اشکالی دارد که ای بودند که آنان را در مبارزه تا به آخر برای کسب 
فقط و فقط به ھدف رھایی نوع بشر چشم بدوزیم و برای این کار خواھان کسب و حفظ 

» در مقابل حملات دشمنانش«پیروزی باشیم؟ آیا در جریان حفظ جوامع سوسیالیستی 
 و حتی باید اذعان کنیم که اینھا مشکلات. مشکلات و اشتباھاتی بروز کرده است؟ آری

اما پاسخ ما نباید واگذاشتن قدرت به دشمن یا صرفنظر کردن از . اشتباھاتی جدی بودند
نکته اینجاست که چگونه می توانیم امر پیروزی را بھتر جلو . مبارزه برای کسب قدرت باشد

ھم به مفھومی فوری، و ھم در مسیری که با اھداف و ارزش ھای درازمدت یک . ببریم
  .ستی پیوند داردجامعه حقیقتا کمونی

بدیو می گوید . بگذارد تحریف ماھیت پیشاھنگ کمونیستی توسط بدیو را بیشتر بشکافیم
که انضباط و تشکیلات را بالاتر از ھسته مرکزی ایدئولوژیکی قرار داده بودند که حزب 

یک حزب پیشاھنگ توسط ایدئولوژی خود و . کمونیست را یک حزب کمونیست می کند
یک : به عبارت دیگر. ی که در آن ایدئولوژی متمرکز شده، مشخص می شودمنافع طبقاتی ا

جھانبینی و روش و سیاست و جھت گیری ای ناشی از (حزب پیشاھنگ توسط خط خود 
تشکیلات و انضباط به این ایدئولوژی که کمونیسم نام دارد خدمت . مشخص می شود) آن

تشکیلات و انضباط در خدمت مبارزه . می کند، بازتاب آن است و توسط آن ھدایت می شود
به . طبقاتی، دیالکتیک تئوری و پراتیک و مسیر مارپیچی شناخت حزب کمونیست است

نحوی که این حزب بتواند توده ھا را در امر شناخت و تغییر دنیا، و انجام انقلاب در جامعه ای 
  .که به طبقات تقسیم شده رھبری کند
حزب کمونیست چین تحت ) 68(الیستی بدیو ندارد؟ اما خط ھیچ ارزشی در چارچوب فرم

اما مائو تاکید داشت که خط سیاسی و . رھبری مائو شدیدا سازمان یافته و منضبط بود
اینکه در حزب کمونیست چین، دن سیائو پین برای خط . ایدئولوژیک، تعیین کننده است

ب تحت دیکتاتوری پرولتاریا و توسعه سرمایه دارانه مبارزه می کرد و مائو برای خط ادامه انقلا
حرکت به سوی ھدف کمونیسم، با ھم فرقی داشت یا نه؟ آیا جامعه چین در فاصله سال 

 با چین امروز فرقی داشت و دارد یا نه؟ یا شاید مائو و دن سیائو پین را 1976 و 1949ھای 
  باید درون یک بوروکراسی حزبی، قوم و خویش به حساب آورد؟

مجموعه . اھنگ با مبارزه بر سر خط در درون حزب، وحدت دیالکتیکی داردانضباط حزب پیش
ای از اصول تشکیلاتی که نخستین بار به وسیله لنین تدوین شد، در یکی از قطعنامه ھای 

در این قطعنامه که تحت عنوان . فشرده شده است» حزب کمونیست انقلابی آمریکا«
درجه بالایی از داده ھا و ابتکار «:  می خوانیممنتشر شده، چنین» درباره رھبران و رھبری«

ھمراه با درجه بالایی ) از سوی افراد و واحدھای حزبی در تمامی سطوح(عمل ھای فردی 
. از وحدت اراده و عمل که به ما توانایی نبرد سازمان یافته و منضبط با دشمن می بخشد



حوی امکان پذیر می کند که چنین چیزی، عملکرد زنجیره شناخت و فرماندھی حزب را به ن
» . حزب به توده ھا مرتبط شود و آنان را در نبرد به خاطر منافع انقلابی شان رھبری کند

) 2008(» حزب کمونیست انقلابی آمریکا«جدید » اساسنامه«اصول تشکیلاتی در ) 69(
  :چنین بیان شده است

سانترالیسم دمکراتیک به کل حزب به عنوان زنجیره شناخت و زنجیره فرماندھی بر اساس «
  ....ھم جوش خورده است

سر شاخ شدن بر سر خط و اجرای متحدانه آن، دو جنبه سانترالیسم دمکراتیک را تشکیل 
ھر دو جنبه، در کل فرایند شناخت و تغییر دنیا بر صحیح ترین و عمیق ترین مبنای . می دھند

، حزب را به طور کلکتیو قادر اصول سانترالیسم دمکراتیک. ممکن، جایگاھی اساسی دارند
... می کند که نه فقط ایده ھای رفقای حزبی را بر یک مبنای علمی جمع آوری و سنتز کند

بلکه از اندیشه ھای افراد غیر حزبی نیز بیاموزد و پیوندھایش را با آنان توسعه دھد و تقویت 
ب از واقعیت است این خود بخش مھمی از پیشبرد فرایند دیالکتیکی تعمیق درک حز. کند

که با توانایی حزب در رھبری توده ھا برای تغییر واقعیت به نحو انقلابی در مسیر ھدف 
  )70(» .کمونیسم ارتباط متقابل دارد

یک حزب کمونیستی در جامعه سرمایه داری باید زمینه را برای انقلاب، برای کسب انقلابی 
دئولوژیک توده ھایی که دائما توسط ایده این حزب باید آگاھی سیاسی و ای. قدرت، مھیا کند

این کار، یک عنصر تعیین کننده در فعالیت حزب . ھای بورژوایی بمباران می شوند را بالا ببرد
حزب با این کار، ایدئولوژی کمونیستی را به میان توده ھا می برد، با تاثیرات . است

جامعه، با کشش ھای خود به ایدئولوژی بورژوایی درون پرولتاریا و بخش ھای گسترده تر 
حزب با این کار، تصویری از سوسیالیسم و کمونیسم . خودی و نیروی عادت مبارزه می کند

را به توده ھا عرضه می کند و آنان را با یک درک علمی از کارکرد واقعیت و مشخصا کارکرد 
  .جامعه و رابطه متقابل طبقات و قشرھای مختلف اجتماعی تربیت می کند

ھا در چارچوب جامعه ای که تحت حاکمیت طبقات استثمارگر قرار دارد و به واسطه توده 
در جامعه طبقاتی، فقط یک . کارکرد دائمی این جامعه، از چنین درکی محروم مانده اند

اقلیت کوچک ھستند که تربیت می شوند و از استعدادھای شان برای فعالیت در قلمرو ایده 
معنایش این است که نیاز به . یت کوچک، روشنفکران ھستنداین اقل. ھا پرورش می یابد

این جامعه . یک حزب کمونیستی از تضادھای طبقاتی جامعه سرمایه داری ناشی می شود
بدون چنین حزبی، به . است که با تقسیم کار فکری و کار یدی در ھم تنیده شده است

ھیچ وجه نمی توان استثمار به . ھیچ وجه نمی توان نظام حاکمیت طبقاتی را سرنگون کرد
  . طبقاتی را که باعث تداوم چنین تقسیمات ستمگرانه ای است، نابود کرد

اما در مورد جامعه سوسیالیستی چه؟ چرا در جامعه ای که توده ھایش دیگر سرکوب نمی 
شوند و راه شرکت موثر در عرصه ھای اساسی تصمیم گیری و فعالیت فکری به رویشان 

حزب نیاز است؟ بدون شک، فرایند انجام انقلاب و کسب قدرت باعث بسته نیست، به 
نیروی سرکوبگر و بار ستم دولت بورژوایی در ھم شکسته می . تغییراتی شگرف می شود

به . یک دولت نوین با اھداف نوین، پشتوانه توده ھا در امر بازسازی دنیا می شود. شود
رت، خود دستخوش تغییری عظیم می علاوه، مردم در جریان انجام انقلاب و کسب قد

آنان تقسیم بندی ھا را پشت سر می گذارند، در کلکتیو بودن و کلکتیو عمل کردن . شوند
  .قدرت نوینی پیدا می کنند، و از ایده ھای رادیکال و کمونیستی نوین استقبال می کنند

چرا . استکسب قدرت سیاسی اما به یک مفھوم اساسی، فقط آغاز فرایند تحول انقلابی 
به انقلاب نیاز داریم؟ زیرا فقط با کسب قدرت و بر مبنای کسب قدرت است که تغییر ریشه 

بدون شک، وظایف پیشبرد . ای جامعه و تغییر ریشه ای طرز تفکر مردم ممکن می شود
این . انقلاب بعد از کسب قدرت دولتی، پیچیده تر و پر چالش تر از وظایف دوره آغازین است

این وظایف صرفا بر مبنای توافق . شکل خود به خودی به انجام نخواھند رسیدوظایف به 
  .بلاواسطه عموم مردم حل نخواھند شد

اگر چه . چرا چنین است؟ در اینجا باید به ریخت شناسی جامعه سوسیالیستی بپردازیم
دم در انقلاب تغییرات عظیم و بیشماری را با خود به ارمغان می آورد، اما اکثریت بزرگ مر
در . جامعه سوسیالیستی، حتی مدت ھا بعد از کسب قدرت، کمونیست انقلابی نیستند

مراحل اولیه سوسیالیسم، یک ھسته مرکزی مستحکم و نسبتا کم عده وجود خواھد 
در فردای «به علاوه، . داشت که کاملا به اھداف و آمال و روش ھای کمونیسم متعھدند

 و کار یدی باقی خواھند بود؛ منجمله میان کسانی که شکاف ھای میان کار فکری» انقلاب
در حیطه ھای گوناگون علمی، مدیریتی، مھندسی و فنی و امثالھم تربیت شده اند و 

با ورود استثمار شدگان و ستمدیدگان سابق . کسانی که از چنین تربیتی محروم مانده اند
این کار به . شته خواھد شدبه عرصه کار فکری، گام ھای فوری برای رفع این شکاف بردا

با وجود این، رفع شکاف . نحوی انجام خواھد شد که تحت سرمایه داری قابل تصور نیست
میان کار فکری و کار یدی، یک مبارزه درازمدت است که در سر تا سر دوران سوسیالیسم 

  . جریان خواھد داشت
:  چیز سایه افکنده استاین مساله ما را دوباره به ھمان واقعیتی می رساند که بر ھمه

نیروھای بورژوای . جامعه سوسیالیستی کماکان یک جامعه تقسیم شده به طبقات است
نوخاسته از ھمان شرایط مادی و ایدئولوژیکی سر بلند می کنند که می باید تحت 



این نیروھا به علت ھمان تضادھا و قوای محرکه ای که جامعه . سوسیالیسم تغییر کنند
ا رقم می زنند و پیش می رانند، به شکل فشرده در راس حزب و دولت سوسیالیستی ر
آنان برای کشاندن جامعه به مسیری دیگر، برای بازگشت به سرمایه . ظاھر می شوند

این برنامه ھا و دیدگاه ھای بورژوایی که ضد تحول انقلابی جامعه . داری، تلاش خواھند کرد
یادآوری این مطلب می تواند آموزنده باشد که . ابراز نخواھند شد» به شکل شفاف«است، 

در چین انقلابی، طی دوران سوسیالیستی خود را به عنوان مدافع » رھروان سرمایه داری«
بلکه بر برنامه ھایی پافشاری می کردند که از یک . سرمایه داری معرفی نمی کردند

حمایت می » یمنطبق بر استانداردھای معیشت«تر و »منطقی«تر، »کارا«سوسیالیسم 
  .کرد

آنچه مساله را فوق العاده پیچیده و حاد می کند اینست که تضادھای اصلی جامعه 
زیرا حزبی که در قدرت قرار دارد برای رھبری . سوسیالیستی درون حزب متمرکز می شود

کردن فرایند حل تضادھای جامعه سوسیالیستی در راستای کمونیسم از اقتدار و مسئولیت 
بعد از تاسیس یک دولت سوسیالیستی نوین به رھبری حزب . رخوردار استبیش از حد ب

حزبی که در قدرت قرار گرفته، می تواند به . کمونیست، رابطه حزب و جامعه تغییر می کند
حزب و ھمراه با آن، چارچوب دولت می تواند توسط بورژوازی نوخاسته . ضد خود تبدیل شود

رین شکل در حزب کمونیست، در میان آن گروه از این بورژوازی به فشرده ت. غصب شود
پیش » راه سرمایه داری«رھبران حزبی که از یک جھانبینی بورژوایی پیروی می کنند و 

این ھمان چیزی است که در جمعبندی علمی و روشن بینانه مائو . گرفته اند، بروز می یابد
سوسیالیستی جست و جو علت این امر را باید در ماھیت گذاری جامعه . بیان شده است

این جامعه کماکان با تقسیم طبقاتی رقم می . سوسیالیسم ھنوز کمونیسم نیست. کرد
خورد و در دنیایی به سر می برد که کماکان برای یک دوره زمانی نسبتا طولانی تحت 

  .سلطه دولت ھای قدرتمند امپریالیستی قرار دارد
این واقعیت مادی و اجتماعی، . اردھیچ راه حل ساده ای برای این مساله وجود ند

این مشکل و خطر، کمونیست ھای » باعث و بانی«. سرچشمه یک مشکل و خطر است
یعنی ھمان چیزی . امور در زندگی واقعی است» دیالکتیک«این . نیستند» شیفته قدرت«

  .که بدیو قادر به فھمیدن آن نیست
در ) رھروان سرمایه داری(ورژوا خطری که در سوسیالیسم وجود دارد اینست که مقامات ب

ساختارھای رھبری می توانند قدرت را به دست بگیرند و این ساختارھا را به ابزار قدرت 
این کار حتی می تواند به نام توده ھا و . بورژوایی برای احیای سرمایه داری تبدیل کنند

). خواھیم پرداختما به این موضوع در بحث انقلاب فرھنگی عمیقتر . (کمونیسم انجام شود
ھم برای این که . به ھمین علت است که انقلاب می باید تحت سوسیالیسم ادامه یابد

تلاش ھای بورژوایی در جھت احیای سرمایه داری را عقب بزند، ھم برای اینکه ساختارھای 
این درک و مبارزه ای که آن ناشی می شود در انقلاب . دولت و جامعه را بیشتر متحول کند

حزب «گی چین به نقطه اوج خود رسید و یک تکامل کیفی را در تئوری و پراتیک پارادایم فرھن
  .رقم زد» ـ دولت

توانایی توده ھا به حرکت در جھت «خود به » سیاست بدون حزب«آلن بدیو اغلب برای 
پیشروی به . جامعه سوسیالیستی باید به توده ھا اتکاء کند. استناد می کند) 71(» حقیقت
مونیسم باید تعھد آگاھانه توده ھای مردم باشد که اکثریت بزرگ جامعه را تشکیل سوی ک
اما تجربه مبارزه . یک دولت بنیادا متفاوت، توده ھا را صاحب اختیار می کند. می دھند

انقلابی در سراسر دنیا و در جامعه سوسیالیستی نشان داده که نمی توان به حرکت خود 
و به ھمان جایی رفت که » با موج ھمراه شد«نمی توان صرفا . دبه خودی توده ھا اتکاء کر

حتی در » .ھمین طور که ھستند اعتماد کرد«نمی توان صرفا به توده ھا . توده ھا ھستند
اتکاء به توده ھا . جامعه سوسیالیستی، توده ھا به جھت ھای متناقضی کشیده می شوند

اما این نیاز به کار ایدئولوژیک و مبارزه یک اصل بنیادی و یک جھت گیری استراتژیک است، 
  )72. ( توده ھاستآگاھانهمساله، بسیج کنشگری . دارد

با توجه به این ریخت شناسی اجتماعی، با توجه به دوام چیزھایی نظیر روابط کالایی و 
شکاف میان کار فکری و کار یدی، با توجه به تاثیر ریشه دار و کماکان عمیق ایده ھا و ارزش 

برای اینکه توده .  سنتی در جامعه سوسیالیستی، ھنوز به یک پیشاھنگ احتیاج استھای
ھا به حرکت در مسیر رھایی به سوی ھدف نھایی کمونیسم ادامه دھند، چنین چیزی 

پیشاھنگ کماکان باید شناخت علمی را به میان توده ھا ببرد، آنان را با . مسلما لازم است
ت کند، و ھمچنان افق دید مردم را تا سطح موضوعات بزرگ دیدگاه علمی از کمونیسم تربی

پیشاھنگی که در قدرت قرار دارد باید در حین رھبری کردن، . جامعه و دنیا ارتقاء دھد
دقیقا به این خاطر که درک خود را از دنیا و تضادھای تعیین کننده ای که بر تکامل . بیاموزد

دقیقا به این . دنیا تاثیر می گذارد، تعمیق کندامور نه فقط در یک کشور مشخص بلکه در کل 
خاطر که قابلیت خود را در افزایش قدرت توده ھا برای انجام ھر چه آگاھانه تر تحول ریشه 

چنین رھبری ای برای . ای روابط و نھادھای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بالا ببرد
برای تعیین بھترین چارچوب تشخیص حیاتی ترین سوالاتی که پیش پای جامعه قرار دارد، 

ممکن برای مباحثه و مبارزه، در کل پیچ و خم ھا و جوشش ھایی که جامعه 
  . سوسیالیستی را رقم می زند، لازم است



در مجموع، مساله اینست که برای یک دوره زمانی طولانی، گروھبندی ھای نسبتا کوچکی 
فاوت و متضادی را نمایندگی می از افراد در جامعه سوسیالیستی کماکان منافع طبقاتی مت

سوال این نیست که آیا در . این گروھبندی ھا تاثیر و نفوذی بیش از حد خواھند داشت. کنند
جامعه سوسیالیستی رھبری وجود خواھد داشت یا نه؟ حتما این یا آن نوع رھبری موجود 

ن جامعه را رقم خواھد بود که این ریشه در واقعیت عینی و تضادھایی واقعی دارد که ھمچنا
سوال اینست که چه نوع رھبری باید وجود داشته باشد؟ به چه اھداف و خواسته . می زنند

ھایی خدمت کند؟ توسط چه اصولی ھدایت شود؟ این سوالات در دعوای تعیین کننده 
یا این جامعه بر مسیر سوسیالیستی به سوی : جامعه سوسیالیستی متمرکز می شود

د کرد، یا به راه سرمایه داری باز خواھد گشت؟ به ھمه این دلایل، کمونیسم پیشروی خواھ
نیست بلکه اساسی ترین تشکیلات در کل » ناسازگار«حزب نه فقط با رھبری جامعه نوین 

نقش حزب باید به نحوی نھادینه شود که این مساله را منعکس کند و در . این گذار است
  .خدمت پیشروی مداوم به سوی کمونیسم باشد

کمونیست ، به عنوان یک حزب انقلابیچگونگی حفظ حزب : یک مساله را روشن کنیم
ما این مساله را در فصل .  یکی از مسائل اصلی است که مائو عمیقا به آن پرداختواقعی

این مساله، الھام بخش . مربوط به انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی نشان خواھیم داد
آلن بدیو مسلما می . باب آواکیان مطرح کرده استقسمت عمده سنتز نوینی است که 

تواند به مسائل و دشواری ھای گذار سوسیالیستی، منجمله تضادھای مربوط به مسئولیت 
و مشکل بتوان بدیو را اولین یا تنھا کسی دانست که این . ھای تخصصی رھبری اشاره کند

 و کمبودھای وجود داشت در موج اول انقلاب سوسیالیستی، اشتباھات. کار را کرده است
اما شما بدون حزب، ھیچ بختی برای تشخیص صحیح این . که بعضا بسیار جدی بودند

آواکیان دقیقا با ھمین تضاد دست و پنجه نرم . مسائل و پرداختن به آن ھا نخواھید داشت
  : کرده، نقش حزب در جامعه سوسیالیستی را بیشتر فرموله کرده است

نه فقط به مفھوم . یستی باید به عنوان یک پیشاھنگ عمل کندحزب در جامعه سوسیال«
حزبی که در قدرت قرار دارد بلکه به مفھوم شرکت فعال در مبارزه توده ای و رھبری این 

 که در ھر مقطع معین به مانعی در راه دگرگون کردن وضع موجودمبارزه علیه جوانبی از 
لابی نوینی عمل می کنند که به جلو صحنه بیشتر جامعه تبدیل شده اند و ضد نیروھای انق

به . در واقع حزب باید مبارزه توده ای را دامن بزند و رھبری مبارزه را از آن خود کند. آمده اند
 یک پیشاھنگ مبارزه انقلابی ھمطور خلاصه، حزب ھم می باید یک حزب در قدرت باشد، 
  ) تاکید در اصل) (73(» .اندعلیه بخش ھایی از قدرت که راه رھایی کامل را سد کرده 

   
  بار دیگر در مورد روسو و مساله نمایندگی

سر چشمه دیدگاه ھای آلن بدیو در مورد دولت، حزب و ارادایم حزب ـ دولت را باید در دیدگاه 
، واسطه پذیر یا »اراده عمومی«روسو معتقد بود که این . یافت» اراده عمومی«روسو از 

بدیو با مکاشفه در روسو می . اید به شکل مستقیم ابراز شودنماینده پذیر نیست و می ب
  :نویسد

. روسو قویا این مساله را به اثبات می رساند که اراده عمومی، نماینده پذیر نیست... «
اراده عمومی، سیاست را از دست . .. حتی دولت ھم نمی تواند چنین نقشی را بازی کند

شھروندان ـ مبارزان آن جای " ھستی کلکتیو"ا در اراده عمومی تمام... دولت آزاد می کند
  »...دارد

خصومت روسو با احزاب و فراکسیون ھا و بنابراین با ھر شکل از نمایندگی پارلمانی، از «
اینکه سیاست از طریق انتخاب نمایندگان قابل ... خصلت عام سیاست استنتاج شده است

  )74(» ."پذیر نیستاراده، نماینده "تحقق است را رد می کند چرا که 
  :بدیو در جایی دیگر چنین اظھار می کند

. عملی شود] قدرت دولتی[سیاست رھایی بخش دیگر نمی تواند تحت پارادایم انقلاب ... «
درست به ھمین ترتیب، نمی تواند در قالب دستگاه . دیگر نمی تواند اسیر شکل حزب بماند

  )75(» .پارلمانی و انتخاباتی ریخته شود
بحث ما . مطرح شده نخواھیم پرداخت» اراده عمومی«ینجا به استدلالاتی که در مورد در ا

مرتبط است با آن بخش از گفته ھای بدیو که به یک حرکت فرمالیستی دیگر از جانب وی 
بورژوا دمکراتیک را با شکل انقلابی » دستگاه پارلمانی و انتخاباتی«بدیو : منجر می شود

نمایندگی «بر مبنای معیار بدیو، ھر دو اینھا ادعای . ار می دھدمعادل قر» حزب ـ دولت«
باز ھم فرمالیسم بدیو، تفاوت ھای ریشه ای دولت سوسیالیستی و . اراده را دارند» کردن

به علاوه، . دولت سرمایه داری را در یک زمینه اساسی یعنی ماھیت طبقاتی می پوشاند
ش با توده ھا، از درک ماھیت چیزی که در خط بدیو در ارتباط با حزب کمونیست و رابطه ا

  .حزب پیشاھنگ متمرکز و نمایندگی می شود باز می ماند
در جامعه طبقاتی، سیاست بدون واسطه یا بدون نمایندگی، یعنی بدون دولت ھا و احزاب، 

آدم می تواند در یک قلمرو ایده الیزه روسویی که از سازه ھای فرمالیستی . ناممکن است
اما در دنیای واقعی، جامعه طبقاتی به ھیچ وجه . شده از این جور خیالبافی ھا بکندتشکیل 

مساله بر سر . از دولت ھا و احزاب آزاد نیست و بدون این واسطه ھا موجودیت ندارد
آیا اینھا به حفظ و تقویت روابط تولیدی استثمارگرانه، .  این دولت ھا و احزاب استمضمون



نه، ایده ھای سنتی، و به موازات آن به حفظ وتقویت طبقات و دولت روابط اجتماعی ستمگرا
ھا و احزاب خدمت می کنند؟ یا اینکه در خدمت برانگیختن توده ھا به تحول جامعه در جھتی 
ھستند که ھمه تقسیمات طبقاتی و اجتماعی، و به موازات آن دولت ھا و احزاب را پشت 

  سر بگذارد؟
احزاب بورژوایی ایراد می گیرد که در پی انجام کاری ناممکن بدیو از فرایند انتخاباتی 

در حالی که بنا به نظر . را نمایندگی کنند» اراده عمومی«یعنی می خواھند یک . ھستند
بدیو با این نظر روسو موافق است که . روسو، چنین اراده ای را نمی توان نمایندگی کرد
. در بر دارد تحریف می کند" اراده عمومی"ه واسطه و نماینده بودن، اراده ھای فردی را ک

را » احزاب پارلمانی«آلن بدیو بر ھمین مبنا، یعنی تاثیرات تحریف کننده واسطگی است که 
اگر چه احزاب بورژوایی مدعی . اما واقعیت چیز دیگری است. شدیدا معیوب می داند

ه خود را پاسخگوی نمایندگی اراده ھای فردی یا پاسخگویی نسبت به آن ھستند، اگر چ
معرفی می کنند، اما به واقع ) یا گروه ھای رای دھنده(اولویت ھای افراد رای دھنده 
این طبقه ای است که منافعش در تضاد بنیادین . بورژوازی: نماینده منافع یک طبقه اند

  .آنتاگونیستی با طبقه ای دیگر یعنی پرولتاریا قرار دارد
ینیم؟ از اینجا شروع کنیم که نمایندگی کردن اراده رھبری کمونیستی را چگونه می ب

در جامعه ای که به طبقات تقسیم شده این کار ناممکن . عمومی جامعه مطرح نیست
به ھمان مفھوم » نمایندگی کردن اراده توده ھا«اما رھبری کمونیستی به معنی . است

ی کمونیستی، خط جوھر رھبر. خود به خودی که در ھر مقطع معین ابراز می شود، نیست
» نمایندگی کردن«نقش پیشاھنگ یک حزب کمونیست، . ایدئولوژیک و سیاسی است

نقش . یعنی رسیدن به کمونیسم. عالی ترین منافع و نیازھای اساسی توده ھا است
پیشاھنگ حزب این نیست که حال و ھوا یا گرایش ھای سیاسی زود گذر این یا آن بخش 

البته حزبی که مسئولیت رھبری جامعه . (معه را نمایندگی کندکارگران و این یا آن قشر جا
و ترکیب " آرایش اجتماعی"به سوی کمونیسم را به عھده می گیرد باید شناخت عمیقی از 

. طبقاتی جامعه، و حال و ھوای بخش ھای مختلف مردم در ھر مقطع زمانی داشته باشد
  .)ن ھا را به حساب بیاوردسیاست ھای مشخص حزب در ھر مقطع زمانی باید ھمه ای

بدون حزب، عالی ترین منافع پرولتاریا که در خط ایدئولوژیک و سیاسی متمرکز شده است و 
نخواھد » نمایندگی«علم و جنبش سیاسی انقلابی و ھدف کمونیسم را منعکس می کند، 

.  شدیعنی ھیچ یک از این ھا به یک نیروی مادی و ایدئولوژیک در دنیا تبدیل نخواھد. شد
این منافع باید بیان فشرده خود را . بدون حزب، عالی ترین منافع پرولتاریا قربانی خواھد شد

در خط ایدئولوژیک و سیاسی حزب بیابد و علم و جنبش سیاسی انقلابی و ھدف کمونیسم 
  . تنھا راھش ھمین است. را بازتاب دھد و آن را به شکلی زنده بیان کند

منظورمان از سیر خود به .  نفع ھر طبقه ای است به جز پرولتاریاسیر خود به خودی امور به
. خودی، طرز تفکر و ایده ھای سنتی و سنگینی روابط اقتصادی و اجتماعی در جامعه است
. در مقابل، منافع انقلابی پرولتاریا نمی تواند با اتکاء به سیر خود به خودی امور تحقق یابد

مونیستی تحت عنوان مقابله با سیر خود به خودی امور، اما راه حل این نیست که رھبری ک
جھت گیری باید این باشد که فرایندی حول تضادھای حل . خیر. به جبر و زور متکی شود

این فرایند یک نیروی رانشی در جامعه . نشده سوسیالیسم به راه انداخته شود
شود، به آن جھت یعنی از آن جمعبندی . سوسیالیستی خواھد بود که باید رھبری شود

داده شود، ضمن رھبری از آن آموخته شود، و برای غلبه بر شکاف میان رھبران و رھبری 
  .شوندگان فعالیت شود

» فاقد ھر گونه استفاده عملی برای ما«در حمله آلن بدیو به حزب پیشاھنگ که آن را 
ویژه در مورد تکرار می کنیم که این امر به . معرفی می کند، یک منطق مشخص وجود دارد

. بخش ھای رادیکال شده مشخصی از خرده بورژوازی به شکل یک فریب ظاھر می شود
ترین شکل »رھایی بخش«ترین و به قول خودش »رادیکال«سیاست برابری بدیو، حتی در 

علتش . آن، به طور خود به خودی در میدان جاذبه جامعه بورژوا دمکراتیک ابراز می شود
این به . راسی بورژوایی حول اصول برابری صوری شکل گرفته استاینست که ساختار دمک

نوبه خود مرتبط است با لایه اقتصادی جامعه بورژوایی یعنی تولید کالایی که اصل مبادله 
اما بحث ھای بدیو ھیچ ربطی . بر آن حاکم است) مبادله کالا بر حسب ارزش کالا(برابرھا 

ا از استثمار و ستم با ھمه عواقب سھمناک به تحول ریشه ای جامعه، خلاص کردن دنی
دقیق تر گفته باشیم، بحث ھای بدیو . اش، و رسیدن نوع بشر به یک رھایی حقیقی ندارد

  .ما را از این چیزھا دور می کند
   

  یا باز ھم خط، تعیین کننده است؟ »اطاعت بوروکراتیک بدون محتوای طبقاتی«
  :، این شبه پرسش را مطرح می کند»تشبه سیاس«آلن بدیو در کتاب خود به نام 

چرا تابع شدن سیاست، : باید سوالی را بپرسیم که بدون شک معمای بزرگ قرن است«
خواه به شکل یک قید بلاواسطه یعنی توده ھا، خواه با یک قید واسطه ای یعنی حزب، 

  )76(» نھایتا به اطاعت بوروکراتیک و کیش دولت پا می دھد؟
تئوری ضد «ر یک تز ساختگی است، بسیاری از باورھای اساسی در این پرسش که بیشت

اینجا یک سلسله . ھر چند که بدیو مرتبا این تئوری را رد می کند. تنیده شده است» توتالیتر



و در (قبول مسئولیت رھبری و اداره یک دولت پرولتری : فرضیات کارکردی مطرح شده است
به حاکمیت یک ) ه ھا تحت رھبری یک حزبھمین چارچوب، قبول مسئولیت برانگیختن تود

بیایید تا . و تحمیل اراده این بوروکراسی به قوه زور می انجامد) غیر طبقاتی(بوروکراسی 
  .از موضوع بوروکراسی شروع می کنیم. گره بعضی از این فرضیات را باز کنیم

ا بھتر گفته ی(» حزب ـ دولت«این ایده که توده ھا بدون رھبری پیشاھنگ کمونیست، بدون 
باشیم بدون دولت سوسیالیستی که در درون آن حزب یک نقش رھبری کننده نھادینه را به 

درست خلاف تضادھای واقعی و تحول اجتماعی ـ ایدئولوژیک آن جوامع ) عھده دارد
  .سوسیالیستی است که تاکنون به وجود آمده اند و در آینده ایجاد خواھند شد

ایه داری و نیز جامعه سوسیالیستی، وجود یک تقسیم کار پیچیدگی فراوان جامعه سرم
در جامعه سوسیالیستی، مسئولیت ھایی تخصصی . بسیار توسعه یافته را تحمیل می کند

در زمینه رھبری و مدیریت وجود دارد که قدرت نامتناسبی را در اختیار رھبران سیاسی قرار 
ه بالایی از تخصص و شناخت عام و فن آوری و سایر عرصه ھا مستلزم درج. می دھد

این . در اینجا ما با جلوه ھایی از جامعه تقسیم شده به طبقات روبروییم. پیشرفته است
شامل تفاوت ھای میان کار فکری و کار یدی، شھر و روستا، کارگر و دھقان، مرد و زن و 

  .دغیره است که کماکان وجود دارند و به شالوده ریزی تمایز طبقاتی ادامه می دھن
در جامعه کمونیستی، وظایف گوناگون وجود خواھند داشت، اما دیگر تثبیت شده نیستند و 

دیگر این وظایف به اطاعت اسارت بار فرد به ھیچ . به لحاظ اجتماعی کُد گذاری نشده اند
بلکه سھیم شدن آگاھانه افراد در مجموعه متنوعی از . نوع تقسیم کاری منجر نخواھند شد

  .خواھد شد که این با جا به جایی فراوان ھمراه خواھد بودوظایف برقرار 
در جامعه سوسیالیستی سوال اساسی این نیست که کادرھا و رھبران و مدیران و امثالھم 
وجود خواھند داشت یا خیر؟ این واقعیتی است که جامعه سوسیالیستی از گذشته به ارث 

اما طولی . ران را ھم اخراج کرده باشیمفرض کنیم که تا آخرین نفر مقامات و مدی. برده است
نخواھد کشید که مجبور می شویم منت شان را بکشیم و آنان را به کارشان برگردانیم یا 
افراد دیگری را پیدا کنیم که جای قبلی ھا را پر کنند و اساسا ھمان نقش را به عھده 

 اجزاء آن به ھم علتش اینست که اقتصاد و جامعه پیچیده سوسیالیستی که ھمه. بگیرند
  . وابسته اند مستلزم رھبری، ھماھنگی و سطوح گوناگون تخصص است

با این حساب، آیا جامعه سوسیالیستی به سادگی با تقسیم کار اجتماعی موجود کنار می 
جامعه سوسیالیستی باید فعالانه و به شکل ریشه ای برای تغییر و تحول تقسیم . آید؟ خیر

  . کار اجتماعی فعالیت کند
کدام خط ھمه سطوح جامعه، به ویژه عالی ترین سطوح را . مساله تعیین کننده، خط است

رھبری می کند؟ آیا مدیریت برنامه ریزی، رھبری آموزش و پرورش و سایر حیطه ھا، و 
رھبری در واحدھای جداگانه به تحول ھمه جانبه جامعه به سمت کمونیسم خدمت می 

کار گرفته می شوند که رنگ و بوی جامعه طبقاتی را دارند کند؟ یا بالعکس، روش ھایی به 
و حتی به ستم طبقاتی متوسل می شوند و به آن تکیه می کنند؟ این یک امر از پیش 

  .معلوم نیست و باید موضوع مباحثه و مبارزه توده ای و بازرسی مداوم جامعه باشد
له قالب ریزی مجدد قشر یعنی مسا. در عین حال، یک مساله حیاتی دیگر ھم وجود دارد

مدیریتی و پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک با ھدف جلب آنان به ادامه حرکت بر مسیر 
این مساله ھم به طور کلی مطرح است و ھم به طور مشخص در نقشی . سوسیالیستی

ھمزمان، باید برای جلوگیری از تبدیل . که این قشر در دستگاه دولتی به عھده می گیرد
به ھمین علت . اھی در خدمت دیکتاتوری یک بورژوازی نوخاسته مبارزه کرددولت به دستگ

بود که انقلاب فرھنگی در عین حال که شمار نسبتا قلیلی از رھروان سرمایه داری را آماج 
انقلاب فرھنگی نه فقط . قرار می داد، خود یک مکتب عظیم آموزش و مبارزه طبقاتی ھم بود

  .رای حزب و مدیران در تمامی سطوح، یک بوته داغ آزمایش بودبرای توده ھا بلکه به ویژه ب
جامعه سوسیالیستی باید بر . باز ھم باید بگوییم که تقسیم کار نمی تواند منجمد باشد

اساس یک خط انقلابی، در جھت محدود کردن تفاوت ھای میان رھبری کننده و رھبری 
قیه تضادھای این چنینی، به شونده، کار فکری و کار یدی، متخصص و غیر متخصص و ب

  .حداکثر درجه ممکن در ھر مرحله معین از تکامل اجتماعی ـ اقتصادی، حرکت کند
در ھر مقطع زمانی معین، زمانی که شما در جھت کاھش شکاف ھای موجود در زمینه 

اما . مھارت و عمل حرکت می کنید با محدودیت ھای مادی و ایدئولوژیکی روبرو می شوید
این کار شما شامل شکل ھای نوین کلکتیو و به .  این محدودیت ھا را عقب بزنیدشما باید

جھت ھمه اینھا، بر ھم زدن . آزمایش گذاشتن نظم و سامان نوین اجتماعی ـ نھادی است
این . سلسله مراتب دیرپایی است که در زمینه تخصص حرفه ای و مدیریتی برقرار است

این جھت گیری با نتایج و دنباله ھای واقعی و . نگی بودیکی از نشانه ھای عیار انقلاب فرھ
به علاوه انقلاب فرھنگی . جھانی ھمراه بود که بدیو حرف چندانی در موردشان نمی زند

تحولات بزرگ در جامعه چین، نتیجه . نشان داد که این ھا نیز مساله مبارزه طبقاتی است
بدیو فقط می تواند یک رجوع . (زب بودمبارزه علیه رھروان سرمایه داری در سطوح بالای ح

مثلا ترکیبی از رھبری که از . گذرا و سطحی به سیاست رھبری سیاسی ترکیبی ارائه کند
و " سرخ و متخصص"این گونه ترکیب ھا با عنوان . میان توده ھا و متخصصان شکل گرفت

  .)مشخص می شد" غیر متخصصانی که متخصصان را رھبری می کنند"



 به اداره و کنترل جامعه و توانایی انجام این وظایف در جامعه کمونیستی به وظایف مربوط
وظایف . بخشی از مسئولیت کلکتیو و توانایی افراد تشکیل دھنده آن جامعه تبدیل می شود

. مدیریتی دیگر تجسم آنتاگونیسم طبقاتی یا نابرابری اجتماعی در زمینه تخصص نخواھد بود
رھبری پیشاھنگ در گذار سوسیالیستی قرار دارد اینست که نقش و چالشی که بر عھده 

. ابزار ادامه پیشرفت به سوی محو چنین آنتاگونیسم طبقاتی و نابرابری اجتماعی را بیابد
این کار از طریق تکوین سیاست و ارائه جھت گیری کلی برای مبارزه انقلابی صورت خواھد 

آموختن در حین رھبری کردن را در بر می گرفت که فرایند رھبری کردن در حین آموختن و 
محو آنتاگونیسم طبقاتی و نابرابری اجتماعی نیز از دل فرایند مبارزه درازمدتی حاصل . گیرد

خواھد شد که برای متحول کردن شرایط مادی و ایدئولوژیکی که زیربنای آنھا را تشکیل می 
 و ھنوز ریشه کن نشده تا زمانی که این شرایط ایستادگی می کنند. دھد ضروری است

  .اند، سمت و سویشان باز تولید ھمین تخاصمات و نابرابری ھا خواھد بود
   

رھبری نھادینه کمونیستی، تضاد رھبری با رھبری شونده ــ و یک سنتز نوین در 
  این زمینه

ما به لحاظ تئوریک استدلال کرده ایم و با نمونه ھای تاریخی نشان داده ایم که یک حزب 
. نگ چه نقش تعیین کننده و بدون شک ضروری ای بازی می کند و باید چنین کندپیشاھ

حزب و دولت سوسیالیستی زمانی که توسط یک خط انقلابی کمونیستی رھبری شوند، 
» چھار کلیت«ابزار ارزشمندی برای کسب رھایی اند و بدون شک وسیله گذر به ورای 

چنین .  به چنین رھبری نھادینه ای نباشدیعنی به جایی که دیگر نیازی. محسوب می شوند
حزبی اساسا یک وسیله رھایی بخش در سراسر فرایندی خواھد بود که به ناگزیر با پیچش 

  .ھا و چرخش ھای بسیار ھمراه است
اما در این عرصه یک تضاد جھانی ـ تاریخی متمرکز شده که آلن بدیو از تشخیص آن عاجز 

، رد تضادھایی واقعی که گذار »ه حزب ـ دولتمقول«او این عجز را با رد . است
  .به نمایش می گذارد» چھار کلیت«سوسیالیستی در بر دارد، و رد وسیله عبور به ورای 

یا دیکتاتوری پرولتاریا که تحت (» حزب ـ دولت«بدیو نمی تواند وحدت میان به اصطلاح 
 رھایی بخشی که این ابزار و فرایند آزاد کننده و) رھبری حزب پیشاھنگ کمونیست قرار دارد

آنچه بدیو می بیند، اقتدار بیش از حد حزب است که در تضاد مطلق با . بر می انگیزد را ببیند
بدیو نمی تواند رابطه دیالکتیکی واقعی را که در این زمینه . ابتکار عمل توده ای قرار دھد

تر در خدمت او درک نمی کند که حزب چگونه می تواند بیش. برقرار است درک کند
  .برانگیختن ابتکار عمل توده ھا باشد تا سرکوب آن

ما با این واقعیت روبروییم که ھمه دولت ھا، . نیاز داریم که نگاھی به گذشته بیندازیم
منجمله دولت پرولتری، از زمان ظھور تاریخی شان توسط گروه کوچکی از افراد رھبری شده 

نسبت طبقه ای که دولت اساسا به منافع آن و حتی به (کوچک به نسبت کل اھالی : اند
ھمه نظام ھای دولتی در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار به منافع یک ). خدمت می کند

و ھمه نظام ھای . طبقه مسلط خدمت کرده اند که اقلیت جامعه را تشکیل می داده است
  .دینه می کنندسیاسی در جامعه طبقاتی، رھبری طبقه حاکمه را به شکل ھای مختلف نھا

تفاوتی که سوسیالیسم دارد اینست که اقلیت رھبری کننده دیکتاتوری پرولتاریا رابطه 
این رھبری برخلاف شرایطی که در ھمه شکل ھای پیشین . کیفیتا متفاوتی با جامعه دارد

دولت وجود داشته، منافع یک اقلیت استثمارگر را در خود متمرکز نمی کند و مدافع آن 
که بیان متمرکز و مدافع منافع اکثریت گسترده اھالی و نوع بشر در سطح جھانی نیست؛ بل
این رھبری در پی ھدایت و برانگیختن توده ھا در اداره کردن ھمین دولت و سروری . است

و برای اینکه چنین دولتی واقعا نوع بنیادا متفاوتی از دولت باشد، این رھبری . جامعه است
از رھبری، ھدف غلبه بر شرایط مادی و » شکل«این . ه پیش می بردمبارزات و تحولات را ب

ایدئولوژیکی را دنبال می کند که وجود یک دولت و نیاز به رھبری نھادینه کمونیستی را 
  . الزامی می سازد

دولت به ھیچ معنای مستقیم یا : ولی در جامعه سوسیالیستی این تضاد وجود دارد که
در جامعه سوسیالیستی، توده ھا ھم به . ت جامعه نیستای در دست اکثری»بی واسطه«

 یعنی از طریق نقشی که رھبران و نمایندگان تشکل ھای گوناگون توده غیر مستقیمصورت 
 یعنی کسب فزاینده توانایی در قبول مسئولیت مستقیمای بازی می کنند و ھم به صورت 

  .عمال قدرت می کنندھای بزرگتر در اداره جامعه و مدیریت در ھمه عرصه ھا، ا
با وجود این، تضاد میان رھبری و رھبری شونده کماکان در عمق جامعه سوسیالیستی 

حل این تضاد جھانی ـ تاریخی ھمانطور که قبلا در بحث از دولت سوسیالیستی . وجود دارد
این تحول مستلزم . اش مطرح کردیم، مستلزم یک برخورد دیالکتیکی است» زوال«و 

جمعبندی ھای علمی بیشتر است تا بتوان به روش ھای بھتری برای دست و بررسی ھا و 
یعنی بتوان به تضادی که میان پیشاھنگ و . پنجه نرم کردن با این تضاد و حل آن دست یافت

  .توده ھای وسیع وجود دارد به شکل گام به گام و موج وار غلبه کرد
گفتیم، او وجود حزب در جامعه ھمانطور که قبلا . آواکیان درگیر این چالش شده است

سوسیالیستی را ھم برای در کف نگھداشتن قدرت لازم می داند و ھم به مثابه 
» .پیشاھنگ مبارزات انقلابی علیه ھر بخش از قدرت که راه رھایی کامل را سد می کند«



ھسته «آواکیان برای توصیف جھت گیری حزب در جامعه سوسیالیستی آینده از فرمولبندی 
رابطه ای که در این فرمولبندی . استفاده کرده است» ی مستحکم و انعطاف پذیری زیادمرکز

خلاصه شده، ھم مربوط به محتوایی است که جامعه سوسیالیستی باید داشته باشد و 
  .ھم به تضاد میان رھبری و رھبری شونده

مرکزی اولا، یک ھسته . آواکیان یک برخورد معین را به شکل یک مفھوم درآورده است
این ھسته مرکزی مستحکم باید ھدف اساسی و . مستحکم رھبری باید وجود داشته باشد

و باید . نھایی انقلاب را که رسیدن به کمونیسم در سراسر دنیاست، قویا درک کند
استوارانه مواضع قدرت را در برابر فشارھای امپریالیستی و عناصر سرمایه داری که درون 

و باید قدرت دولتی نوین را به مثابه . لند می کنند، حفاظت کندجامعه سوسیالیستی سر ب
این را ھم باید . یک قدرت دولتی سوسیالیستی در گذار به جامعه کمونیستی حفظ کند

بگوییم که عناصر سرمایه داری درون جامعه سوسیالیستی، منجمله از درون حزب ھم سر 
ند مقرھای فرماندھی را شکل در ھمین جاست که این عناصر می کوش. بلند می کنند

ثانیا، رھبری باید ھسته مرکزی . دھند و نبرد قدرت را در سطوح رھبری به پیش ببرند
ثالثا، رھبری باید . مستحکم را به بالاترین درجه ممکن در ھر مقطع زمانی، گسترش دھد

ز پیگیرانه در جھت تحقق شرایطی که در آن چنین ھسته مرکزی مستحکمی دیگر مورد نیا
و رابعا، رھبری باید در ھر مقطع زمانی، بالاترین درجه انعطاف پذیری را . نباشد، فعالیت کند

  )77. (بروز دھد
تاکیدی ) یعنی انعطاف پذیری به بالاترین درجه ممکن در ھر مقطع زمانی(این نکته آخر 

بنای است بر این که آنچه مد نظر است نه صرفا مباحثه و ابراز مخالفت بیشتر بر یک م
، یعنی کمابیش بسط مستقیم خط و سیاست ھای حزب در ھر »تک خطی«کمابیش 

این فرایندی است که ابتکار عمل . مقطع زمانی معین، بلکه فرایندی بس پیچیده تر است
ھمین ابتکار عمل است که حزب . عظیم تر از جانب شمار فزاینده توده ھا را در بر می گیرد

، نقش پیشاھنگش را ایفا کند و شمار فزاینده ای از توده ھا را باید در پی در ارتباط با آن
سوسیالیسم . نسبت به نیازھا و اھداف انقلاب کمونیستی به آگاھی بیشتر برساند

به پیش باشد؛ بلکه می باید مردمی را در » مسیر حرکت«مطمئنا نمی تواند نوعی تک 
د و احساس می کنند که می برگیرد که در تمامی جھت ھای خلاق و متنوع حرکت می کن

سوسیالیسم باید در برگیرنده ابراز مخالفت و رقابت حاد بر سر موضوعات . توانند حرکت کنند
بزرگ در جامعه و دنیا باشد؛ باید در برگیرنده تعمیق مداوم درک از اھداف و روش ھای 

ھادھا و انقلاب کمونیستی ، بازخواست مداوم از جامعه و رھبریش در ھمه عرصه ھا و ن
  . ساختارھا

کردن این کارھا نیست بلکه ارائه جھت گیری کلی در انطباق با » مدیریت«وظیفه رھبری، 
ھسته مرکزی مستحکم در جریان تکامل این فرایند . دیدگاه و اھداف کمونیستی خود است

ھا ھر چه این فرایند نافذتر، موشکافانه تر و مملو از تجربه کردن . کلی گسترش خواھد یافت
اما ھمانگونه که آواکیان خاطر نشان . باشد، خطرھای از کف دادن فدرت بیشتر خواھد بود

نباشیم، نمی توانیم » تا مرز سقوط و قطعه قطعه شدن«کرده، اگر فعالانه در پی پیشروی 
جامعه را آنگونه که می باید دگرگون کنیم و توده ھا به شناخت و آگاھی لازمه دست 

خواھند توانست توانایی خویش را در حکومت کردن و متحول کردن جامعه نخواھند یافت، و ن
در جھت کمونیسم بیش از پیش ارتقاء دھند، و سرانجام بر تضادھا و شرایطی که مبنای 

  .نیاز به رھبری نھادینه پیشاھنگ است و به آن پا می دھد را فائق آیند
 است که توده ھای مردم در این برخوردی. این جھت گیری فقط برای رھبری مطرح نیست

یعنی در . جامعه سوسیالیستی، و حتی قبل از برقراری چنین جامعه ای، باید اتخاذ کنند
جریان تکامل مبارزه انقلابی توده ای که به سرنگونی سرمایه داری خواھد انجامید، شمار 

ر مھم از این بخشی بسیا. فزاینده ای از توده ھا باید چنین برخوردی را در پیش بگیرند
آمادگی و ھمخوان شدن توده ھا با امر حاکمیت بر جامعه و دگرگون کردن آن پس از کسب 

  .قدرت است
یعنی دیکتاتوری پرولتاریا تحت » حزب ـ دولت«برخلاف استدلال ھای آلن بدیو، چارچوب 

رھبری حزب پیشاھنگش، یک ابزار اساسی برای رھایی توده ھای تحت ستم و استثمار، و 
یک جمعبندی علمی از تجربه . ا رھایی کل نوع بشر از روابط استثمار و ستم استنھایت

تاریخی که شامل تجربه تاریخی جامعه سوسیالیستی است، بر این حقیقت تاریخی عمیقا 
منظور ما از جمعبندی علمی، جمعبندی ماتریالیستی و دیالکتیکی است . تاکید می گذارد

حزب ـ «اما چارچوب . الیستی و غیر تاریخی قرار داردکه در نقطه مقابل جمعبندی ایده 
مرحله جدید انقلاب کمونیستی چنین چیزی . نیز دستخوش تکامل کیفی شده است» دولت

  .را طلب می کند

  :فصل چھارم

  بازخوانی انقلاب فرھنگی برای دفن کردن انقلاب فرھنگی
  



  مقدمه              
ان دارد، معمولا این را می شنویم که ممکنست با طی بحث ھایی که در مورد آلن بدیو جری

او ھر اختلافی داشته باشیم اما بالاخره اوست که مباحثه جدی بر سر انقلاب فرھنگی را 
و در دوره ای که اینھمه به کمونیسم ناسزا می گویند، چطور می توانیم کار . دامن می زند

  بدیو را مثبت تلقی نکنیم؟
را مدیون رجوع مداومش به جنبش مائوئیستی دنیا در دھه بدون شک بدیو بیشتر شھرت 

، و امتناع ظاھریش از عدم معرفی خویش با انقلاب کبیر فرھنگی 1970 و 1960ھای 
بدیو با به عاریت گرفتن . پرولتاریایی و امتناع ظاھریش از عدم حمایت از آن انقلاب است

: چنین می نویسد) رکت داشتشاعر فرانسوی که در کمون پاریس ش(» رمبو«قطعه ای از 
  .این به نظر یک موضع نادر و شجاعانه می آید) 78(» .ھنوز آنجا ھستم. من آنجا ھستم«

در واقع آنچه که آلن بدیو را از بسیاری از اظھار نظر کنندگان کنونی نسبت به انقلاب کبیر 
 حمله در حالی که اغلب این افراد برای: فرھنگی پرولتاریایی جدا می کند اینست

بردن به انقلاب فرھنگی آن را تحریف می کنند، بدیو برای پذیرش چیزی دیگر به 
 بھتر بگوییم، بدیو جوانب و بخش ھایی از انقلاب فرھنگی را .تحریف آن انقلاب می رسد

جدا از چارچوب واقعی اش می پذیرد و آن ھا را درون یک جھانبینی متفاوت و در واقع مخالف 
ینی مائو تسه دون و انقلابیون چینی و ده ھا میلیون نفری که فعالانه و با با اھداف و جھانب

  .سطح بیسابقه ای از آگاھی در آن انقلاب شرکت جستند قرار می دھد
انقلاب » موج اول« نقطه اوج 1976 تا 1966انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی در فاصله 

تحلیل تئوریک مائو، پایه و اساس انقلاب . پرولتری و تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا بود
  : فرھنگی را چنین توضیح می دھد

این انقلاب به میزان زیادی اغتشاش فکری بر سر چگونگی و چرایی وجود خطر احیای «
سرمایه داری در جامعه سوسیالیستی را بر طرف کرد و یک خط راھنمای اساسی برای 

یستی، و علیه نیروھای رویزیونیستی که بسیج توده ھا جھت پیشرفت در مسیر سوسیال
انقلاب . جھت گیری و اعمالشان دقیقا به احیای سرمایه داری می انجامید، فراھم کرد

فرھنگی در چین تجسم زنده چنین بسیج توده ای بود که طی آن ده ھا و صدھا میلیون نفر 
 کننده داشتند بر سر پرسش ھایی که در جھت گیری جامعه و انقلاب جھانی تاثیری تعیین

به مدت ده سال این خیزش توده ای موفق شد نیروھای احیای . به مباحثه و مبارزه پرداختند
این شمال مقامات عالیرتبه حزب . سرمایه داری را عقب براند و در موضع دفاعی قرار دھد

  )79(» .کمونیست چین نظیر دن سیائو پین بود
که منظور از آن ستادھای (» ی را بمباران کنیدمقرھای فرماندھ«فراخوان مشھور مائو یعنی 

از درک عملی وی از تضادھای جامعه ) رھبری رویزیونیستی درون حزب کمونیست چین بود
سوسیالیستی، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی و خصلت واقعی سوسیالیسم به مثابه 

پیشین ھمانطور که در بخش .  از جامعه کھن به آینده کمونیستی نشئت می گرفتگذاری
دیکتاتوری پرولتاریا . بحث کردیم، این گذار دیکتاتوری پرولتاریا است و فقط می تواند این باشد

باید مداوما، ھر چند با طی مراحل و پیچش ھا و چرخش ھا پیشروی کند تا زمانی که 
» چھار کلیت«سرانجام کلیه شرایطی که به جامعه طبقاتی پا می دھد و از آن تحت عنوان 

  .کنیم نابود شودیاد می 
یعنی غلبه بر تقسیم ( از ھدف و محتوای انقلاب کمونیستی ماتریالیستیاین درک 

یعنی دیکتاتوری پرولتاریا و ادامه (و از ابزار رسیدن به انقلاب کمونیستی ) طبقاتی جامعه
درست عکس تحلیل بدیو از انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی ) انقلاب تحت این دیکتاتوری

  .است
دم دست ترین مفھوم انقلاب فرھنگی این است که مبارزه به یاد ماندنی برای باز پس 

درون حزب » رھروان سرمایه داری«گرفتن بخش ھایی از قدرت سیاسی بود که توسط 
یعنی ھمان ھا که قدرت قابل توجه و فزاینده ای در بیشتر . کمونیست چین غصب شده بود

 برنامه ریزی، در ارتش، و در بخش ھای آموزشی و بخش ھای دستگاه اداری و شوراھای
مائو تسه دون و انقلابیون چین، توده ھای مردم را به . درمانی و فرھنگی اعمال می کردند

  .جلوگیری از واژگونی انقلاب و ادامه پیشروی در جاده سوسیالیستی فراخواندند
د نیز دستخوش انقلاب بلکه خو» مقاومت کرد«حاکمیت پرولتری نه تنھا به مدت ده سال 

شد و برای پیشبرد عمیق ترین و رھایی بخش ترین تحولات که جامعه بشری تا آن زمان به 
این شامل شکل ھای جدید کلکتیو در مدیریت . خود ندیده بود مورد استفاده قرار گرفت

کارخانه ھا، نوآوری ھای آموزشی که درآمیختن جوانان و توده ھای دھقان را مد نظر 
، مبارزه با تملک خصوصی دانش، به راه انداختن مباحثات در میان دھقانان به دور از داشت

نفوذ رخوت آور اخلاقیات و ایدئولوژِ کنفوسیوسی، دگرگونی انقلابی شکل و محتوای اپرای 
 در قلمرو به طور کلی، این انقلابی بود. سنتی چین و سایر عرصه ھای ھنر و فرھنگ بود

ایده ھا و ایدئولوژی، یعنی در طرز تفکر و ارزش ھای مردم، که طی آن صدھا میلیون نفر 
و جھت گیری و اھداف اساسی انقلاب » خدمت به خلق«خود و دیگران را با معیار 

  .کمونیستی مورد ارزیابی قرار می دادند
زمنظر کنونی، نتایج  سال از شکست انقلاب فرھنگی در چین و ا30بعد از گذشت بیش از 

ما می توانیم با وحشت و . خط رھروان سرمایه داری در چین معاصر به روشنی آشکار است



انزجار نظاره گر توسعه کمرشکن سرمایه داری بر دوش چندین و چند میلیون کارگر فقر زده، 
نابودی کشاورزی سوسیالیستی و زیرساخت ھای آموزش و درمان عمومی در مناطق 

 تھی کردن محیط زیست در سطحی گسترده، گام ھای پر نخوت چین در آفریقا و روستایی،
که در (سایر نقاط دنیا برای تضمین منافع استثمارگرانه تجاری، تقدیس حرص و آز فردی 

و امثالھم ) متبلور می شود» ثروتمند شدن شکوھمند است«شعار دن سیائو پین مبنی بر 
برای کشاندن چین به » بورژوازی درون حزب«رکت ھمه این ھا نتیجه مستقیم ح. باشیم

  .جایی است که می خواست، و به واقع موفق به انجام این کار شد
در ادامه به طرح نظرات انتقادی خود پیرامون دو جنبه از تحلیل آلن بدیو از انقلاب فرھنگی 

فرھنگی یکم، دیدگاه کلی وی از ساختار حزب ـ دولت که طی انقلاب کبیر : می پردازیم
دوم، ارزیابی مشخص تر بدیو از کمون . پرولتاریایی مورد منازعه قرار گرفت و دگرگون شد

  .1967شانگھای در اوایل سال 
  

   حزب کمونیست باشدعلیه... آلن بدیو خواھان یک انقلاب فرھنگی متفاوت است که              
به کنفرانس ارائه کرد، » قلاب؟آخرین ان: انقلاب فرھنگی«بدیو در نوشته ای که تحت عنوان 

با . بحثی را تکامل داده مبنی بر این که انقلاب فرھنگی یک تلاش شورانگیز و قھرمانانه بود
بدتر از آن، انقلاب فرھنگی محکوم بود . وجود این، انقلاب فرھنگی محکوم به شکست بود

چرا که نتوانست از . کندکه ھمان ابتکار عمل و ھیجانی را که در توده ھا برانگیخته بود خفه 
بدیو این آماج . چنگال آنچه می بایست آماج نھایی اش باشد خلاص شود و نابودش کند

  :او این مساله را چنین توضیح می دھد. می نامد» قاب کلی حزب ـ دولت«نھایی را 
. انقلاب فرھنگی، تکامل تاریخی یک تضاد است: اینک می رسیم به نقطه مرکزی فرضیه«

و، مساله برانگیختن عمل انقلابی توده ای در حاشیه ھای دولت دیکتاتوری در یک س
یا اگر بخواھیم از اصطلاحات آن دوران استفاده کنیم، اعلام این امر که . پرولتاریا مطرح است

است اما مبارزه طبقاتی منجمله در شکل " دولت پرولتری"ھر چند دولت به طور رسمی یک 
مائو و پیروانش از این فراتر رفته، گفتند که تحت . داردھای قیام توده ای، ادامه 

.  بازسازی و سازماندھی می کند درون حزب کمونیستسوسیالیسم، بورژوازی خود را
در سوی دیگر، اگر مورد یک جنگ داخلی واقعی را کنار بگذاریم، شکل عمومی رابطه میان 

کوبگر، باید دست نخورده باقی حزب و دولت، مشخصا در ارتباط با استفاده از نیروھای سر
تاکید در متن ) (80(» . حزب به واقع مطرح نیستنابودیحداقلش اینست که مساله . بماند
  ) اصلی

بدیو به شکل گذری این تحلیل مائو را بازگو می کند که در سوسیالیسم مبارزه طبقاتی 
اما وی . ته استھست و این مبارزه علیه بورژوازی نوخاسته درون حزب کمونیست نشانه رف

دخالت نمی «در ارزیابی و تحلیلی که خود از انقلاب فرھنگی ارائه می کند این بحث را 
. می دھد» پوشش«بدیو ادعا می کند که بحث ھایش کل مقوله حزب ـ دولت را » .دھد

پس این مساله که او در طرح انتقادھایش، کار چندانی به پیشرفته ترین شکل بیان مقوله 
منظور ما از پیشرفته ترین شکل بیان، ھمان . ت ندارد، به شدت تعجب آور استحزب ـ دول

 تبدیل حزب به کانون تضادھای طبقاتی در جامعه چگونگیچیزی است که مائو در مورد 
  ).جلوتر به ھمین مساله مختصرا خواھیم پرداخت. (سوسیالیستی تئوریزه کرد

د که از تضاد طبقاتی شکل دھنده به انقلاب از دید بدیو، یک تضاد یا تناقض دیگر وجود دار
از یک سو، آتش عمل انقلابی توده ای توسط مائو به عنوان : فرھنگی، اساسی تر است

از سوی دیگر، به عقیده بدیو، این خیزش در . رھبر حزب کمونیست چین افروخته شده بود
ه محدوده ھای حزب ـ جریان یافت و نھایتا ملزم ب» رابطه موجود میان حزب و دولت«چارچوب 
حزب یا باید نابود : بنابراین اگر با منطق بدیو جلو برویم، یک طرف باید ضرر می کرد. دولت بود

بر مبنای این ارزیابی، از آنجا . خود را دوباره اعمال می کرد) خفه کننده(می شد، یا اقتدار 
 ھا یعنی شورش علیه که مائو نمی خواست تا به آخر با نتایج عملی فراخوان خود به توده

مقامات جا خوش کرده در حزب ھمراھی کند، انقلاب فرھنگی به دیواره ھای سخت 
  .حزب ـ دولت برخورد کرد» انحصار«

ھمانگونه که قبلا بحث کردیم، بدیو ساختار حزب ـ دولت را فی النفسه تجسم یک قدرت 
به لحاظ فکری، دو حرکت او .  توده ھا می بیندبر دوشبیگانه، بوروکراتیک و اقتدارگرا 

دوم، . یکم، ساختار دولت را از مناسبات بنیادین تولیدی جدا می کند: اشتباه می کند
 را به مثابه یک موجودیت تک معنایی و یکدست تحت سوسیالیسممکانیسم حزب ـ دولت 

  ).منطق جاودانه ساختن حزب ـ دولت: (در نظر می گیرد که از منطق خودش پیروی می کند
ورد نکته اول باید بگوییم که در دنیایی که به طبقات تقسیم شده، ھیچ دستگاه در م

ھیچ گروه حاکمه ای در جامعه نمی . سیاسی حاکمه ای وجود ندارد که ورای طبقات باشد
تواند قدرت سیاسی را حفظ کند مگر اینکه یک ھمخوانی اساسی میان سیاست ھا و 

در دنیای . ی ای که بر آن تکیه زده وجود داشته باشداعمال آن گروه و روابط طبقاتی و تولید
امروز، منجمله در دورانی از حیات چین که مورد بحث ماست، جوامع فقط می توانند به دو 

یا بر مبنای مکانیسم ھا و اھرم ھای سرمایه داری، یعنی بر مبنای : شکل سازمان یابند
بر مبنای مکانیسم ھا و اصول یک یا . انباشت سرمایه و قانون ارزش در زیربنای جامعه



اقتصاد نقشه مند سوسیالیستی و جھت گیری آگاھانه توسعه اقتصادی بر اساس 
  .فرماندھی سیاست ھای انقلابی

دستگاه سرکوبگر، ساختارھای اداری، و سیاست ھای اقتصادی ـ سیاسی دولت به طبقه 
این امر حتی در .  کندمسلط خدمت می کند، و نھایتا فقط می تواند به این طبقه خدمت

بیایید . زمانی که مدیران دولتی از مواضع و حقوق خود سوء استفاده می کنند، صادق است
قدرت «و ھیچ گونه » شیوه تولیدی بوروکراتیک«ھیچ نوع . مساله را طور دیگری مطرح کنیم

روابط تکرار می کنیم، یا . باشد وجود ندارد» بوروکراسی«ای که مشخصا متعلق به » دولتی
تولیدی بورژوا ـ سرمایه داری و سلطه سرمایه عملکرد و بازتولید جامعه را تنظیم خواھد 
کرد، یا روابط تولیدی سوسیالیستی و سلطه طبقاتی پرولتاریا اداره کننده جامعه خواھد 

  . بود
اما عوامل بورژوایی درون روابط تولیدی سوسیالیستی وجود : حالا به نکته دوم می رسیم

و نیروھای طبقاتی بورژوا نیز درون نظام اقتصادی و دولتی جامعه سوسیالیستی . ددارن
  .این مربوط می شود به طبیعت در حال گذار جامعه سوسیالیستی. موجودند

قبلا از این بحث کردیم که چگونه نیروھای نوخاسته صاحب امتیاز و بورژوا ـ استثمارگر در دل 
در اینجا کانون توجه خود را حزب ـ دولت قرار .  می آیندروابط تولیدی سوسیالیستی به وجود

با توجه به نقش بسیار مھمی که سیاست در جامعه سوسیالیستی بازی می . می دھیم
کند و نیازی که به رھبری توسعه اقتصادی از بالاترین رده ھای فرماندھی جامعه وجود دارد، 

ر عالیترین سطوح نظام دولتی ـ مراکز قدرت بورژوایی نوخاسته درون نھادھای حاکم د
  .سیاسی به وجود می آیند

ھمزمان، دولت سوسیالیستی . حزب کمونیست، نھاد سیاسی رھبری کننده جامعه است
بدین شکل . در مدیریت و رھبری اقتصاد سوسیالیستی نقشی تعیین کننده بازی می کند
اھرم . تی استکه بخش سوسیالیستی متعلق به دولت، عرصه عمده اقتصاد سوسیالیس

در دست دولت ) وزارتخانه ھای برنامه ریزی و امثالھم(ھای کلیدی توسعه در این بخش 
اساسا به ھمین . حزب جزء رھبری کننده این دولت محسوب می شود. پرولتری قرار دارد

دلایل است که این امکان برای مقامات رویزیونیست در رھبری جامعه سوسیالیستی ایجاد 
یعنی دلیل این امر، نه نقش . ادھای قدرت دولتی را علیه توده ھا به کار گیرندمی شود تا نھ

  .حزب است، نه بوروکراسی و نه موسسات دیگر
رابطه پیچیده میان زیربنا و روبنای جامعه سوسیالیستی تاکیدی است بر یکی از نقطه 

 و قدرت تخصیص. نظرھای محوری مائو در مورد اقتصاد سیاسی گذار سوسیالیستی
مدیریت بر ابزار تولید در جامعه سوسیالیستی، به نحوی فشرده به مثابه رھبری سیاسی 

این مضمون سیاسی و ایدئولوژیک رھبری است که تعیین می کند رھبران، . بروز می یابد
این . منافع انقلابی را نمایندگی می کنند یا سرمایه را در وجود خود، شخصیت می بخشند

 ایدئولوژیک در فرماندھی واحدھای اقتصادی و ھدایت موسسات که کدام خط سیاسی ـ
مالکیت تاثیر می گذارد و نھایتا آن را تعیین ) و نه صوری(اقتصادی قرار دارد، بر خصلت واقعی 

یعنی تعیین می کند که این واحدھا و موسسات واقعا به مثابه موجودی . می کند
  . عکسعمل کنند یا بال) و نه بورژوایی(سوسیالیستی 

این ھمان . این امور کاملا به علل، قوای محرکه و طرح ھای انقلاب فرھنگی مرتبط است
چیزی است که بدیو به ھنگام نتیجه گیری ھایش، درک نمی کند یا آگاھانه نادیده اش می 

  .گیرد
آلن بدیو مانند بسیاری از روشنفکران ھم نسل خود، با ھیجان بسیار، جذب تصمیم 

د که جنبش عظیم و لجام گسیخته توده ای را علیه بخشی از رھبران شجاعانه مائو ش
ھمان حزبی که خود ساخته و رھبری کرده بود، و علیه بخش عمده دستگاه حاکمه 

، فراخوان پایان بخشیدن صاف و سادهخیلی ھا چنین به نظرشان آمد که مائو، . برانگیخت
 که نبوداما این چیزی . کرده استفوری به جایگاه رھبری کننده حزب کمونیست را صادر 

  .مائو فراخوانش را داد
بدیو در مورد اقتصاد سیاسی سوسیالیسم یا اقتصاد سیاسی سرمایه داری حرف چندانی 

حرفی نداشتن در این مورد، اگر او واقعا درگیر نقد انقلاب فرھنگی است، . برای گفتن ندارد
ات عمیق انقلاب فرھنگی را درک یک علت اصلی این که بدیو نک. نقیصه کوچکی نیست

نمی کند، ھمین نپرداختنش به اقتصاد سیاسی و نداشتن یک تحلیل ماتریالیستی و علمی 
بله، در جامعه سوسیالیستی یک تضاد عمیق میان رھبری و . جدی در این مورد است

به در مورد این موضوع در بخش پیشین . (رھبری شونده وجود دارد که باید بر آن غلبه کرد
اما این تضاد را که به شکل متمرکز در رابطه میان حزب و کل جامعه .) تفصیل بحث شد

سوسیالیستی به شکلی جلوه گر می شود، نمی توان از شالوده مادی جامعه 
  .سوسیالیستی و از تضاد میان راه سرمایه داری و راه سوسیالیستی جدا کرد

  :چیزی که انقلاب فرھنگی، از دید بدیو رقم زد
این به آخر رسیدن، ھمزمان شد آخرین انقلابی که کماکان به . اشباع شدن نقش حزب بود

... امروز این مساله به وضوح نمایان شده است. نقش طبقات و مبارزه طبقاتی متصل بود
)81(  



ھمانگونه که در بحث ھای مربوط به طبقه دیدیم، در نوشته ھای اخیر بدیو چنین مطرح 
این که چرا بدیو ھنگام ارائه . معینی از سیاست و طبقه وجود نداردشده که دیگر تعریف 

تحلیل از انقلاب فرھنگی، به طور جدی به تحلیل مائو و اقتصاد سیاسی مرتبط با آن نمی 
در حالی که تحلیل مائو، درک . پردازد به میزان زیادی برخاسته از ھمین نظرات اخیرش است

تحلیل مائو بر .  قدرت رقابت می کردند را روشن می کنداز دو طبقه متضاد در چین که بر سر
در عالیترین سطوح دستگاه دولتی، مبارزه حادی به راه . محور چنین درکی استوار است

  .اما خصلت اساسی آن را نمی توان دعوای درونی بوروکرات ھا تعریف کرد. افتاد
طوح ساختارھای حزب ـ یک بورژوازی نوخاسته که ھسته مرکزی اقتصادیش در بالاترین س

دولت قرار داشت و قدرت سیاسی اش، شکل سازمان یافته مقرھای فرماندھی 
رویزیونیستی ـ بورژوایی در حزب کمونیست را به خود گرفته بود، در تضاد با پرولتاریای تحت 

پرولتاریا کماکان نھادھای . رھبری مائو و مقرھای فرماندھی پرولتری در حزب قد علم کرد
این امر در خط انقلابی ای تبلور یافته بود که در سطوح .  دولت را کنترل می کردحیاتی

بالایی حزب و دولت نقش رھبری کننده را ایفاء می کرد و کماکان در سراسر جامعه ابتکار 
اما پرولتاریا از سوی مقرھای فرماندھی رویزیونیستی مورد تھاجم . عمل را به دست داشت
  )82. (ولوژیک قرار گرفته بودبی وقفه سیاسی ـ ایدئ

از آنجا که بدیو تحلیل عمیق و ساختاری مائو از جامعه سوسیالیستی را به دور افکنده، 
مائو بر آن بود که دشمنان انقلاب : او می گوید. نمی تواند تناقضی که خود آفریده را حل کند
به چنان شیوه ھای با توسل «اما این حرف مائو . در صفوف حزب، یک اقلیت نسبتا کوچکند

تناقضی در کار نیست، بلکه مائو داشت دیالکتیک . خیر) 83(» .انقلابی عظیمی تناقض دارد
ھسته مرکزی یک طبقه بورژوای در » اقلیت کوچک«این . ماتریالیستی را به کار می بست

اه انقلاب فرھنگی، زورآزمایی دو ستاد فرماندھی بود که تبلور منافع و دیدگ. حال ظھور بود
  .دو طبقه مختلف بودند

، دو خط در حال جنگ با یکدیگر بودند که ھر یک از آن ھا )و دولت(در عالیترین سطوح حزب 
در طبیعت متنافض نظام اجتماعی ـ اقتصادی سوسیالیسم، ریشه ھای مادی خود را 

این مبارزه . داشت؛ و ھر یک در حال بسیج پایه ھای اجتماعی خود در سراسر جامعه بود
ول این پرسش تمرکز یافت که آیا جامعه باید انقلاب را ادامه دھد و عمق بخشد، یا این که ح

در واقع انقلاب را واژگون کند؟ این مبارزه به یک نبرد ھمه جانبه بر سر این که نھایتا کدام 
انقلاب کبیر فرھنگی . طبقه باید قدرت دولتی را در دست داشته باشد، تکامل یافت

انقلاب . تبلور واقعی منافع طبقاتی و پروژه ھای اجتماعی مختلف و متضاد بودپرولتاریایی 
فرھنگی تقابل عینی دو راھی که پیش پای سوسیالیسم گشوده شده بود را جلوه گر می 

یکی از این دو راه به سمت کمونیسم بود و دیگری رو به عقب، به سوی سرمایه . ساخت
ی نزاعی در صفوف یک بوروکراسی بی طبقه بود، آن اگر به جای این، انقلاب فرھنگ. داری

  .حرف بزند» تناقض«وقت بدیو حق داشت از 
غیر (سرشت انقلاب فرھنگی را این واقعیت توضیح می دھد، نه رویارویی نیروھای 

با این واقعیت است که . ضد دولت خواھی) غیر طبقاتی(دولت خواه با نیروھای ) طبقاتی
اینان نیروھای اجتماعی را . مایه داری در این نبرد را توضیح دادمی توان سبعیت رھروان سر

. بسیج کرده، به شدت بر سر آینده و برنامه ای که برای چین در سر داشتند می جنگیدند
سیاست را در مقام «گاه اینان تحت عنوان محدود کردن قلمرو و نفوذ یک دولت انقلابی که (

در مقابل، انقلابیون پرولتر قرار .)  آرایی می کردندعلیه مائو صف» فرماندھی قرار می داد
داشتند که بخش ھای گسترده ای از توده ھا را در نبرد برای پیشروی چین در راه 

این تنھا راھی است که در پیوند با مبارزات انقلابی در . سوسیالیستی بسیج می کردند
  .سراسر دنیا واقعا به کمونیسم می انجامد

منتشر شده، باز ھم » معنای سارکوزی«قالات اخیرش که تحت عنوان بدیو در مجموعه م
  :او به ما می گوید که. این مساله را اشتباه فھمیده است؛ خیلی اشتباه

درگیر کردن سراپای حزب در جنبش توده ای با ["انقلاب فرھنگی دست به یک آزمون زد 
ردن حزب به فرایند تغییر ھدف احیای حزب، جلوگیری از بوروکراتیک شدن حزب، و پرتاب ک

با توجه به این که تعریف معینی از دشمن ارائه نشده بود، و انقلاب "]. دنیای واقعی
فرھنگی علیه تنھا رکن جامعه یعنی خود حزب کمونیست نشانه رفته بود، این انقلاب 

. تمائو را در این مساله نمی توان بی تقصیر دانس. سریعا به ھرج و مرج و خشونت انجامید
!" نمی دانید بورژوازی کجاست؟ بورژوازی درون حزب کمونیست است"او بود که اعلام کرد، 

)84(  
ھرج و مرج و "یعنی ھمان چیزی که بدیو (با این حساب، خصلت حاد انقلاب فرھنگی  

اما دشمن کاملا معین . از دشمن است» تعریف نامعین«ناشی از ) می نامد" خشونت
برخلاف دیدگاه مغشوش . سرمایه داری در عالیترین سطوح حزبرھروان : تعریف شده بود

حالا تقصیر از کیست؟ مائو را فقط می توان مقصر دانست که . بدیو، خود حزب دشمن نبود
چرا یک تحلیل علمی از جامعه سوسیالیستی تدوین کرده و مسیر رھایی بخش ادامه 

  .انقلاب را گشوده است
   



ایده الیسم بدیو در برابر ارزیابی علمی :  استالینیک نکته معترضه کوتاه در مورد
  مائو

انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی را به ھیچ وجه نمی توان به مبارزه علیه رھروان سرمایه 
مائو نه فقط می خواست از به قدرت رسیدن دشمنان . داری صاحب قدرت خلاصه کرد

 بود که پیاپی رھروان سرمایه سوسیالیسم جلوگیری کند، بلکه در پی کندوکاو در خاکی
مائو به دقت تجربه انقلاب سوسیالیستی در اتحاد شوروی . داری را در چین به بار می آورد

تحت رھبری استالین و صعود رویزیونیست ھا به قدرت در آن کشور تحت رھبری خروشچف 
این مطالعه وسیع به فھم علمی عمیقتر مائو از ماھیت جامعه . را مطالعه کرد

وسیالیستی، از مبارزه طبقاتی در آن جامعه، و از ابزار و روش ھای درست و نادرست س
برای پیشبرد آن مبارزه از سوی پرولتاریا و در انطباق با منافع انقلابی اش به مثابه یک 

  .طبقه، کمک عظیمی کرد
خیص اما او از تش. استالین در ضربه زدن به مخالفان تحول سوسیالیستی تردید نکرده بود

این امر در ناتوانی استالین . تضادھای میان مردم از تضادھای میان مردم و دشمن عاجز ماند
در فرق گذاشتن میان تلاش ھای فعالانه برای تضعیف و سرنگون کردن دولت 

این ناتوانی رو . سوسیالیستی از یک سو، و نارضایتی و مخالفت از سوی دیگر، تبلور یافت
ت بیش از حد به بار آورد، به ویژه زمانی که اتحاد شوروی با به فزونی گذاشت و لطما

تھدیدھای بسیار واقعی و رشد یابنده، خاصه از جانب آلمان نازی بعد از به قدرت رسیدن 
نه بدگمانی بود که استالین را به کنار زدن ناراضیانی وا . روبرو شد1930ھیتلر در اوایل دھه 

یاست ھا و حتی با سوسیالیسم بازتاب می دادند و می داشت که عدم توافق خود را با س
علت این مساله، ناتوانی استالین در تشخیص صحیح این دو نوع کیفیتا . نه حرص قدرت

یعنی سرکوب و . (متفاوت تضاد از یکدیگر و استفاده از روش ھای مختلف برای حل آن ھا بود
یدئولوژیک برای حل تضادھای میان مجازات در مورد ضد انقلاب، و اقناع و مباحثه و مبارزه ا

استالین . به علاوه، مساله ای که مورد توجه مائو قرار گرفت ناتوانی استالین بود). مردم
رھروان سرمایه چرا اثبات کرد از مسلح کردن حزب و توده ھا به این درک عاجز است که 

وان سیاست داری، دسته دسته از دل جامعه سوسیالیستی زاده می شوند و چگونه می ت
شکل استالین نتوانست .  دادشکست و تشخیصھا و برنامه رھروان سرمایه داری را 

 را که نقش اساسی در نبرد با رھروان سرمایه داری بازی می کنند، ھای بسیج توده ای
او نیاز به تکوین شکل ھای بسیج توده ای را واقعا، یا حداقل به طور کامل، تشخیص . بیابد
  . نداد

که بدیو به شکل خطرناکی شانه به شانه بسیاری از لیبرال ھا و ضد کمونیست ھا ھر چند 
را مثل یک آیه در ھمه آثارش تکرار می کند، اما در مورد » استالینیست«می ساید و واژه 

اشتباھات واقعی ـ و جدی ـ استالین و به ویژه در مورد ریشه ھای این اشتباھات که مائو به 
بدیو نمی خواھد به . ناسایی کرده، درک علمی بسیار ناچیزی داردطور علمی آن ھا را ش

درک نیمه کاره و ناقص استالین از ماھیت جامعه سوسیالیستی و تضادھایش بپردازد، یا به 
از » جرج اورولی«بالعکس، آن چه بدیو ارائه می کند یک تصویر کلاسیک . ھرحال نمی پردازد

ست که در دل توده ھایی که به نامشان حکومت یک بوروکراسی تشنه قدرت و بی چھره ا
  .زده است» کمونیستی«بدیو به این تصویر، یک رنگ و لعاب . می کند رعب می افکند

در اغلب موارد، دشمنان انقلاب که آماج استالین قرار گرفتند به حد کافی واقعی بودند، اما 
نی ادعای استالین مبنی یع(به واسطه دید متافیزیکی و انحرافی از جامعه سوسیالیستی 

او قادر نبود سر منشاء این نیروھا یا ابزار ) بر عدم وجود طبقات متخاصم در سوسیالیسم
به طور کلی، استالین آنان را به چشم نمایندگان روابط . مبارزه با آن ھا را توضیح دھد

 آن ھا را منکر وجود چنین روابطی می شد یا(تولیدی بورژوایی کماکان باقی نگاه نمی کرد 
بلکه آنان را عامل نفوذی این یا آن قدرت سیاسی دشمن به حساب ). درست نمی فھمید

بنابراین پیشبرد مبارزه طبقاتی به غلط یک عملیات ضد جاسوسی در نظر گرفته . می آورد
  .می شد و گاه حتی به چنین چیزی تقلیل می یافت یا در چنین قالبی تئوریزه می شد

 چرابه خاطر یافتن ابزار متفاوت مبارزه قدردانی می کند اما نمی فھمد که آلن بدیو از مائو 
فھم بدیو از آنچه درون تضادھای جامعه سوسیالیستی . مائو راھی متفاوت را انتخاب کرد

وجود دارد و نه فقط برای احیای سرمایه داری بلکه برای پیشبرد انقلاب سوسیالیستی نیز 
  .از این ھم کمتر استپایه ای مادی ایجاد می کند، 

برانگیختن توده ھای وسیع بود «شکل و راھی که مائو ساخت و پرداخت، به بیان خود وی 
» .برای این که جنبه تاریک ما را به روشنی و به شکلی ھمه جانبه و از پایین آشکار کنند

قلاب به علاوه، کل انقلاب فرھنگی اساسا بر این درک مائو استوار بود که چگونه ان) 85(
سوسیالیستی فقط می تواند با درگیر کردن توده ھای مردم و اتکاء به آنان برای متحول 

  .کردن شرایط مادی و خودشان پیشروی کند
استالین به اندازه کافی نقش آگاھی، موضوعات مربوط به ایدئولوژی، نیاز به انقلاب 

به موازات (» ی سنتیگسست ریشه ای از ایده ھا«) به بیان مارکس(کمونیستی، و ایجاد 
این گرایش قوی در . را در نظر نمی گرفت) »گسست ریشه ای از روابط سنتی مالکیت«

استالین وجود داشت که به متحول کردن روابط مالکیت سرمایه داری، توسعه اقتصاد 
سوسیالیستی و تقویت موسسات دولت سوسیالیستی به مثابه شرایط لازم برای ایجاد 



نگاه استالین به این امر، بازتاب .  و ھمکاری متقابل می نگریستخلق و خوی تعاونی
  .مائو در پاسخ به ھمین مساله، ماتریالیسم دیالکتیک را تکامل داد. ماتریالیسم مکانیکی بود

مائو نقش پویا و بسیار مھمی که آگاھی در فرایند انقلابی جامعه سوسیالیستی بازی می 
ژوایی و حتی تاثیرگذاری بر نظام مالکیت توسط ایده ھا و کند و راه ھای تقویت نیروھای بور

در ھمین . ارزش ھا و فرھنگ سنتی در این جامعه را به طریقی کاملا نوین تشخیص داد
مبارزه «:  توجه کنید1967ارتباط، به اظھار نظر قدرتمند مائو در مورد انقلاب فرھنگی به سال 

ھدف، حل مشکل . ه است اما ھدف نیستعلیه رھروان سرمایه داری در حزب وظیفه عمد
منظور مائو از مساله جھانبینی، ارتقاء ) 86(» .جھانبینی و ریشه کن کردن رویزیونیسم است

و تعمیق درک مردم از شناخت علمی کمونیستی از واقعیت و خصوصا جامعه بشری، 
پرولتری در آگاھی و اخلاق کمونیستی، قرار دادن منافع نوع بشر و پیشرفت انقلاب جھانی 

راس امور، و کنار نھادن آگاھانه و داوطلبانه سنت ھا و ایده ھا و ارزش ھای اسارتبار جامعه 
  .طبقاتی توسط مردم است

که بدیو در اتخاذ شیوه ھای مبارزاتی عظیم علیه افرادی نسبتا قلیل می بیند » تناقضی«
بدیو این واقعیت را نمی . ناشی از نادیده گرفتن بعد ایدئولوژیک انقلاب فرھنگی نیز ھست

یعنی به اختصار، کسانی از مقامات (بیند که ھر چند آماج این انقلاب عده ای قلیل بودند
عالیه حزب که جامعه را به سمت سرمایه داری ھدایت می کردند و تصمیم به این کار 

ه ای ، اما جھانبینی چیزی مربوط به کل جامعه بود و به نظر می آید که به مسال)داشتند
یکی از رھبران رھرو سرمایه داری در " لیو شائو چی"برای مثال، . (حاد تبدیل شده بود

چگونه می توان یک کمونیست "مقطع آغازین انقلاب فرھنگی، کتابی نوشت تحت عنوان 
این اثر که به یک رکن آموزش حزب تبدیل شد در واقع به طور خلاصه یاد می داد " خوب بود

  !") یک رویزیونیست خوب بودچگونه می توان"که 
بدیو به جای این که از مائو و تحلیلش از مبارزه طبقاتی تحت سوسیالیسم آغاز کند و جلوتر 
برود، به تحلیل ھای غیر مارکسیستی ماقبل مائو از بوروکراسی و اقتدارگرایی بازگشته 

.  ندارد»ضد تمامیت خواھی«است که جوھر ضدانقلابی آن فرق چندانی با جوھر تئوری 
  .)ھر چند که بدیو این تئوری را رسما کنار گذاشته است(
   

  دیکتاتوری طبقاتی یا انحصار حزبی؟
 1966منتشره در اوت »  نکته ای16قرار «، بدیو »آخرین انقلاب؟: انقلاب فرھنگی«در مقاله  

: را که مراحل اولیه انقلاب فرھنگی توسط آن ھدایت شد، به این شکل تشریح می کند
زمینه ساز بن بست ھای متعاقب جنبش .... چرا که... کماکان نامتجانس است«) ین سندا(

این سند به نظر بدیو نامتجانس می آید ) 87(» .در ارتباطش با مقوله حزب ـ دولت می شود
چرا که مائو گرفتار این معما شده بود که از یک طرف می خواست چنگال منگنه وار حزب را 

ر نمی خواست فراخوان نابودی حزب و ھمراه با آن، نابودی دیکتاتوری بشکند و از طرف دیگ
بنابراین به عقیده بدیو، انقلاب . را بدھد) در قاموس بدیو» حزب ـ دولت«یا مقوله (پرولتاریا 

  . فرھنگی از ھمان آغاز ناقص بود
ی را نوشته است جمله ا»  نکته ای16خوانش متن قرار «بدیو در مقاله ای که تحت عنوان 

نقل می کند که ستایشی است از تشکل ھای جدید و متنوعی که توده ھای شورشگر 
، کمیته ھای گوناگون "گروه ھای فرھنگی انقلابی"منظور او . ( حزب شکل داده اندخارج از

  :او این جمله را گواھی می داند بر اینکه.) و امثالھم است
. صار سیاسی حزب را در سر می پروراند طرح نابودی انح1966گروه مائوئیستی در ماه اوت 

)88(  
 حزب می اقتداربنیادین با ) خصمانه(بدیو، دمکراسی توده ای در انقلاب فرھنگی را در تضاد 

انحصار «را منجر به » اقتدار متمرکز«، بار اقتدار می بخشد یا »انحصار«او به واژه . داند
ا به مفھومی غیر طبقاتی و غیر در اینجا نیز، بدیو این واژه ھا ر. می داند» سیاسی

  .ماتریالیستی به کار می برد
لازمست که کمی عقب تر برویم و به این بحث مرکزی و اغتشاش ھای فکری و تحریف 
ھایی که به ھمراه دارد، و برخی پرسش ھای واقعی که با خود مطرح می کند، بیشتر 

  .بپردازیم
یعنی یک دیکتاتوری طبقاتی که توسط . در چین انقلابی یک انحصار قدرت وجود داشت: یکم

پرولتاریا و در اتحاد با اکثریت عظیم جامعه بر نیروھای کھن و نوخاسته بورژوا و استثمارگر 
قدرت سیاسی » انحصار«اما این وضعیت برخلاف ادعای بدیو، به معنی . اعمال می شد

  .  توده ھا نبوددر برابرتوسط حزب کمونیست 
 نھادینه در جامعه بود، در حالی که توده ھای مردم بری کنندهرھحزب کمونیست نیروی 

 در امر تحول جامعه بودند که از طریق فرایند بازسازی جامعه و متحول کردن عمدهنیروی 
  .خویش، مسئولیت ھای بیشتری در اعمال حاکمیت بر جامعه بر دوش می گرفتند

 را به عنوان یک 1958 ـ 59 مقطع مثلا اگر مبارزه برای تشکیل کمون ھای روستایی مردم در
که بدیو می گوید کجاست؟ دھقانان در تعاونی » انحصار حزب«نمونه تاریخی در نظر بگیریم، 

ھای پیشرفته، دست به ابتکار عمل زدند و واحدھای اقتصادی ـ اجتماعی تجربی را شکل 
نقش پیشاھنگ را حزب که . دادند که سطوح بالاتری از کلکتیویزاسیون را نمایندگی می کرد



از دل این » جھش بزرگ به پیش«. بازی می کرد، این تجربه ھای پیشرفته را فراگیر کرد
این نھادھا، . خیزش اولیه بر آمد و به ایجاد نھادھای نوین قدرت در مناطق روستایی انجامید

نیا را توده ھا را در سطوح پایه ای مسئولیت مدیریتی درگیر می کرد و امور حیاتی جامعه و د
  .به کانون توجه آنان تبدیل می کرد

رابطه اقتدار متمرکز با ابتکار عمل توده ای و دمکراسی توده ای یک وحدت اضداد را تشکیل 
  .می دھد، نه یک ضدیت صرف یا یک تضاد صوری بر حسب منطق بورژوایی

 توده ھا را آیا اقتدار متمرکز حزب می تواند به گونه ای مورد استفاده قرار بگیرد که نفس
 در چین 1962 ـ 1966و شکل حاد آن را طی دوره . این کاملا امکان پذیر است. بگیرد؟ بله

، یک فشار فزاینده در عرصه حیات سیاسی »جھش بزرگ به پیش«در پی . شاھد بودیم
اگر بخواھیم از اصطلاحات بدیو استفاده کنیم، این فشار نشانگر جوانب . بروز کرده بود

اما این یک نتیجه اجتناب ناپذیر یا یک ضرورت ساختاری که از . بود» دن قدرتانحصاری کر«
این امر جلوه ای از قدرت و نفوذ فزاینده . پیشاھنگ کمونیستی ناشی شده باشد، نبود
  .ستادھای فرماندھی رویزیونیستی درون حزب بود

ان رھرو سرمایه  نیروھایی که تحت رھبری لیو شائو چی و دیگر رھبر1962 ـ 1966در مقطع 
و نیاز به برخی » جھش بزرگ به پیش«داری بودند از به ھم ریختگی ھای ناشی از دوران 

و ساختار سازی مجددی که » تعدیل«تعدیل ھا استفاده کردند و مبارزه ای را به نفع برنامه 
این برنامه که منطبق بر منافع طبقاتی . جھت گیری سرمایه داری داشت، به راه انداختند

بورژوایی بود می خواست مدیریت تک نفره را در کارخانه ھا احیاء کند، شاخص ھای اجرایی 
اقتصاد را تغییر دھد و اھداف سود را جایگزین اھداف تولید کند، افزایش کارایی تکنولوژیک را 

  .بالاتر از ھر چیز قرار دھد و امثالھم
به این معنی که تلاش کردند : دتاکید بر سیاست ھای رویزیونیستی، ھمراه این برنامه بو

نظم بوروکراتیکی را تحمیل کنند که به تبعیت سفت و سخت از سلسله مراتب و غیر 
از توده ھای کارگر ـ دھقان توقع داشتند که در فکر و در . متکی بود) مردم(سیاسی کردن 

  .عمل، سر به راه باشند و برده وار حرکت کنند
جنبش آموزش «او . این برنامه و سیاست ھا حرکت کندمائو به طرق مختلف کوشید که ضد 

» روحیه ینان«تلاش و تحریکی در ارتش صورت گرفت تا . را به راه انداخت» سوسیالیستی
یعنی خدمت به مردم، انجام انقلاب و پرداختن به مظالعه تئوری انقلابی، احیاء شود و رواج 

  . یابد
.  با رھروان سرمایه داری کفایت نمی کنددر عمل اثبات شد که این تلاش ھا برای نبرد

مائو اظھار داشت که من و دیگر . (انقلاب فرھنگی، شکل و روشی بود که مائو کشف کرد
یکی از اھداف .) رھبران انقلابی، به مدت چند سال سیاست ھای مختلف را امتحان کردیم

ا ایجاد شود تا خصلت مائو در جریان انقلاب فرھنگی این بود که بھترین شرایط برای توده ھ
ایدئولوژیک و سیاسی رھروان سرمایه داری و برنامه آنان را بفھمند و به توده ھا کمک شود 

انقلاب فرھنگی فضای بیسابقه ای . که میان انقلاب واقعی با رویزیونیسم خط تمایز بکشند
ب فرھنگی یک انقلا. را برای توده ھا گشود تا مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک را به پیش ببرند

  .روحیه و فضای انتقادی و پرسشگرانه را رواج داد
، »روزنامه ھای درشت خط دیواری«بدین ترتیب بود که فراخوان فعالیت ھایی نظیر تھیه 

داده شد و » مشاجره ھای بزرگ«و » ابراز عقاید به صورت گسترده«، »جلسات بزرگ بحث«
توده ھا قرار گرفت تا مباحثات توده ای، منابع عظیمی توسط دولت سوسیالیستی در اختیار 
  .انتقادات توده ای و بسیج سیاسی توده ای انجام بگیرد

با وجود این، مائو این چیزھا را صرفا تدبیر یا اقداماتی موقتی در انقلاب فرھنگی نمی 
.)  حق اعتصاب وارد قانون اساسی شد1975خوبست اشاره کنیم که در سال . (دانست

 و عملکردی را عناصر ضروری جامعه سالمی می دانست که مائو چنین حقوق
و این خود گویا است که بعد از انجام کودتای ضدانقلابی . سوسیالیسم می بایست باشد

، رھروان سرمایه داری به سرعت این حقوق و سایر حق ھا را لغو کردند و چنان 1976
  .عملکردھایی را به باد ناسزا گرفتند

ث می کند که طی انقلاب فرھنگی، رھبری مائوئیستی فشارھا و بدیو از این بح: دوم
انحصار سیاسی «محدودیت ھای غیر قابل قبولی را به توده ھا تحمیل کرد و این گواھی بر 

  :او می نویسد. است» حزب
ما شاھد این ھستیم که وقتی رھبری یک حزب کمونیست چیزی را صادر می کند، از طریق 

زمینه آزادی انتقاد وجود دارد، آن حرکت انقلابی که روی کاغذ محدودیت ھای جدی که در 
  ) 89. (مرتبا از آن تعریف می شود را قفل می کند

او از این ارزیابی ستاد فرماندھی . اشاره می کند» محدودیت ھا«بدیو به برخی از این 
ید روی شمار انقلابی یاد می کند که اکثریت وسیع کادرھا می توانند تغییر کنند و مبارزه با
به علاوه بدیو از . نسبتا اندکی از رھروان سرمایه داری در مقامات عالیه قدرت، متمرکز شود

ردیف شدن اصول و روش ھای مبارزاتی خاص در ارتباط با اجرای مبارزه سیاسی ـ 
می » تحرک انقلابی«بدیو این ھا را مانع تراشی در راه . ایدئولوژیک در ارتش نام می برد

  .داند



بالعکس، رھبری انقلابی . اما این ھا محدودیت ھایی جابرانه و در خدمت منافع خود نبودند
به یک ارزیابی علمی از اوضاع دست زد و چارچوبی را برای یک مبارزه به شدت پیچیده و پر 

یعنی ھمانگونه که مائو در . معنای رھبری کردن دقیقا ھمین است. مخاطره تدوین کرد
ب فرھنگی جمعبندی کرد، رھبری کردن به نحوی که ھم حاکمیت پرولتاریا فردای آغاز انقلا

  . حفظ شود، ھم جامعه را با ھدف تقویت این حاکمیت یکباره زیر و رو کند
در اینجا باید پرده ھای ایده الیستی ابھامی که زاییده ذھن روشنفکر دمکرات رادیکال است 

  . حدودی کنار بزنیمو ھیچ فشار و محدودیتی را بر نمی تابد را تا
بدیو خیلی خوب می داند که طی انقلاب . انقلاب نه یک اقدام بوالھوسانه است نه یک بازی

فرھنگی، گروھبندی ھای سیاسی متفاوتی سر بلند کردند که به مخالفت با رھنمودھای 
بدیو خیلی خوب می . برخاستند و علیه اش دست به سازماندھی زدند»  نکته ای16قرار «

مبارزه حادی را علیه این نیروھا ) و شخص مائو( که ھسته مرکزی رھبری مائوئیستی داند
دیدگاه ھا و مواضعی . برخی از این نیروھا از رھبران سرشناس گارد سرخ بودند. پیش بردند

یا ختم کل بوروکراسی را می داد، و مقاماتی از » سرنگونی ھمه کادرھا«که فراخوان 
ظن رویزیونیست بودنشان می رفت را آماج قرار می داد و به که » ارتش آزادیبخش خلق«

 بود که تشکل ھای سیاسی خطوطیتصرف مواضع قدرت در ارتش می پرداخت، بیان 
اگر چه قطعا مردم در مورد . حول شان ایجاد می شد و نیروھای اجتماعی را بسیج می کرد

این ھا . مربوط نمی شداین موضوعات بحث می کردند اما این ھا صرفا به آزادی بیان 
دقیقتر بگوییم، این ھا خطوط معینی بودند که اگر . خطوطی بودند با نتایج واقعی و زمینی

مورد مخالفت قرار نمی گرفتند، نتایج فاجعه آمیزی برای انقلاب چین و انقلاب جھانی به بار 
  .می آوردند

فراخوان »  نکته ای16قرار «چرا بدیو اعتراض دارد که . بگذارید به این مساله بیشتر بپردازیم
یک انقلاب که قصد تغییر دولت از بالا تا پایین «: سرنگونی ارتش را نداده است؟ او می گوید

  )90(» .را دارد باید دستگاه سرکوبگرش را در ھم بشکند
بدون شک پیشبرد انقلاب فرھنگی در ارتش، به علت پیچیدگی ھای ناشی از پاره ای 

یک عامل مشخصا این بود که لین پیائو به عنوان کسی .  دھنده شده بودعوامل، بسیار آزار
بعدھا لین پیائو با ادامه . (که در ابتدای انقلاب فرھنگی با مائو متحد شد، مسئول ارتش بود

ولی در عین حال که واقعیت متناقض بود، کماکان .) و تعمیق انقلاب فرھنگ مخالفت کرد
به طور عمده ستون دولت پرولتری » زادیبخش خلقارتش آ«لازمست تشخیص دھیم که 

محسوب می شد و پیشبرد انقلاب فرھنگی و ھمزمان حفظ قدرت دولتی پرولتری را امکان 
که اگر چنین نمی کرد نه انقلاب فرھنگی در کار بود، نه سوسیالیسم و نه . پذیر ساخت

لابی برای باز ارتش نقش مھمی در کمک به توده ھای انق. پیشروی به سوی کمونیسم
در ھم «فراخوان بدیو برای . پس گرفتن قدرت سیاسی در حیطه ھای غصب شده بازی کرد

سرنگونی دیکتاتوری ھیچ معنایی جز فراخوان » شکستن دستگاه سرکوبگر دولت
زمینه ادامه پیشروی به سوی الغای و تکرار می کنیم که این امر، .  نداردپرولتاریا

الغای دولت تحولی است که ھر گاه شرایط . اھد بردنھایی دولت را از بین خو
مادی و ایدئولوژیکش نه فقط در چین بلکه در کل دنیا فراھم آید، انجام خواھد 

  .شد
ستادھای فرماندھی : در پاسخ به آلن بدیو می باید یک نکته را با تاکید و بی ابھام بگوییم

این پیشاھنگ یک . می کردندانقلابی مائوئیستی به مثابه یک پیشاھنگ در قدرت عمل 
این . بیسابقه را به راه انداخت و چارچوبی را برای این مبارزه معین کرد» انقلاب در انقلاب«

از دست دادن قدرت تنھا خطر احتمالی نبود، بلکه . انقلاب مستلزم مخاطرات بیشمار بود
ت جنگ در ویتنام در آن مقطع، آمریکا به سرع. خطر مداخله امپریالیسم آمریکا وجود داشت

و سرانجام این که خطر حمله . را شدت بخشید و چین را تھدید به اقدام نظامی کرد
 1950اتحاد شوروی از میانه دھه . سوسیال امپریالیسم شوروی به چین نیز در میان بود

یعنی بعد از مرگ استالین دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود و به مثابه یک قدرت سرمایه 
محدودیت ھایی . بله، محدودیت ھای اعمال شده بود. یالیستی سر بلند کرده بودداری امپر

  .تکرار می کنیم که این یک بازی نیست. که ضروری بود
سوال اینجاست که آیا حتی در این فضای غیر قابل تصور، راه ھای برای گشایش بیشتر 

بگیرد، نکات بیشتری وجود داشت؟ روشن است که در این زمینه باید تحقیق بیشتری انجام 
اما ھیچیک از این ھا نافی . باید فھمیده شود، انتقادھای بیشتری مطرح شود و تعمیق یابد

نیازی که به یک گروه رھبری کننده در جامعه سوسیالیستی وجود دارد نیست و بر آن خط 
سوال . سوال این نیست که آیا چنین رھبری ای مورد نیاز است یا نه. بطلان نمی کشد

  .ینست که این رھبری چگونه به بھترین وجه اعمال می شودا
برخلاف ادعای بدیو، مائو ھیچگاه انقلاب فرھنگی را به مثابه تھاجمی بر نقش رھبری : سوم

بالعکس، مائو انقلاب فرھنگی را ابزاری برای . کننده و پیشاھنگ حزب کمونیست فرض نکرد
 ھمزمان ورماندھی آنان درون حزب، سرنگون کردن رھروان سرمایه داری و ستادھای ف

یعنی انقلابی کردن کل حزب در عرصه آموزش . ابزاری برای انقلابی کردن کل حزب می دید
تئوریک رھبران و بدنه حزب، در عضو گیری حزب، در رابطه حزب با توده ھا منجمله انتقاد 

انقلاب . زی کندتوده ای از کادرھا، به نحوی که بتواند نقش ضروری پیشاھنگ خود را با



 نکته 16قرار " کادرھا وارد آورد و بنا به آنچه در ھمهفرھنگی نوعی شوک ایدئولوژیک به 
این ھا پرسش ھایی بود که به .  درصد از آنان مطرح کرد95آمده، پرسش ھایی را برای " ای

: نظر مائو برای دوباره در پیش گرفتن راه سوسیالیستی می بایست پاسخ می گرفت
 کمونیستی برای چه کسی است و چه ھدفی را دنبال می کند؟ و معنای خدمت به انقلاب

  مردم، برای یک نیروی پیشاھنگ چیست؟ 
یک بوروکراسی حزبی ـ دولتی ) ھر چند بی میل(برخلاف عقیده بدیو، مائو محافظ نھایی 

وسسات بالعکس، او برای نگھداشتن جامعه، یعنی نظام دولتی و اقتصاد و م. سرکوبگر نبود
  .اجتماعی اش، بر جاده سوسیالیسم نبرد می کرد

در پرتو تحلیل مائو از عوامل ساختاری تعیین کننده و محل استقرار طبقاتی بورژوازی 
نوخاسته، و ھسته مرکزی این بورژوازی در راس ساختارھای حکومتی و اقتصادی، می توان 

به راه انداختن عمل انقلابی « پی فھمید که بدیو اشتباه می کند وقتی که می گوید مائو در
بخش عظیمی از جامعه چین بسیج شده » .توده ھا در حاشیه ھای دولت دیکتاتوری بود

مائو توجه . بود و موسسات بزرگ و کوچک در سراسر کشور به صحنه نبرد تبدیل شده بود
 جامعه و توده ھا را به سیاست ھا، برنامه ھا و نیروھای طبقاتی ای که در عالیترین سطوح

او به توده ھا فراخوان شرکت در مبارزاتی را داد . دولت و حزب متمرکز شده بودند جلب کرد
  .که نتیجه اش می توانست خصلت واقعی جامعه را تعیین کند

   
  نتیجه گیری

با قرار گرفتن خط انقلابی مائو در فرماندھی حزب و درگیر شدن بیسابقه توده ھا در مبارزه 
 جامعه و شرکت فزاینده آنان در نھادھای قدرت بود که اتحاد اکثریت حزب برای تعیین جھت

زمانی که خط رویزیونیستی بعد از مرگ مائو به . برای ادامه پیشروی انقلاب ممکن شد
 بر حزب حاکم شد، بسیاری از ھمین افراد، اگر نگوییم 1976وسیله کودتای رویزیونیستی 

شاید این دلیلی برای بدیو فراھم کند که انقلاب ) 91. (اغلب آنان، با این خط ھمراھی کردند
را منحل نکرد، درست ھمانگونه که ارتش را » حزب ـ دولت«فرھنگی شکست خورد چون 

ولی مساله .  را انجام داد1976و ھمین ارتش بود که کودتای ضد انقلابی . منحل نکرد
ی که بین خط رھبری کننده این واقعه گواھی است بر رابطه تعیین کننده ا. بالعکس است

  .در عالیترین سطوح حزب و خصلت و جھت گیری جامعه و دولت برقرار است
حزبی ـ «در واقعیت جامعه، پایه و اساسی مادی وجود دارد برای این که یک ساختار 

 این ھا را می توان دوھر . به راه سرمایه داری خدمت کند یا به راه سوسیالیستی» دولتی
از یک سو، پیشرفت ھای عظیمی که طی یک دھه انقلاب فرھنگی در راه : به چشم دید

 از سوی دیگر، نابودی و سوسیالیسم و و. ایجاد روابط نوین سوسیالیستی حاصل شد
توسعه سریع و وحشیانه سرمایه داری بعد از اینکه ھسته مرکزی رھبری انقلابی شکست 

بدون شک تنھا نکته .  برعکس شدخورد و خط رھبری کننده حزب تغییر کرد و به کاملا
مشترک میان حزب کمونیست چین تحت رھبری دن سیائو پین و ادامه دھندگان راھش با 

  . کمونیسم، عنوان این حزب است
» باشد" فارغ از حزب"تایید سیاستی که «بدیو از نقطه نظر ھدفی که دنبال می کند یعنی 

به یک شکست تمام و کمال «ھنگی فقط می تواند به این نتیجه برسد که انقلابی فر
به عقیده ما . اما از نقطه نظر انجام انقلاب، ما نتیجه ای خلاف این می گیریم» .انجامید

انقلاب فرھنگی شاھدی است بر قدرت و ظرفیت انقلاب پرولتری برای متحول کردن شرایط 
ان شاھدی است بر قدرت و ظرفیت مردم برای متحول کردن خویش در جری. اجتماعی
ھر . انقلاب فرھنگی کماکان مھر برجسته ای است بر تارک مبارزه در راه کمونیسم. مبارزه

چند که در پاسخ به این که انقلاب فرھنگی می توانست بیش از اینھا پیشروی کند کماکان 
اما دقیقا بر پایه جمعبندی صحیح و علمی از این تجربه، یعنی مبنا . چالش ھایی وجود دارد

 خصلت عموما مثبت و دستاوردھای انقلاب فرھنگی و در عین حال، آموختن از قرار دادن
  .آن است که می توان از پس چالش ھا بر آمد) و نه تخیلی(خطاھا و کمبودھای واقعی 

آن انقلاب فرھنگی که بدیو مدافعش است ھرگز وجود نداشت؛ یا حداقل به آن شکلی که 
بر مبنای ) خوشبختانه(ا که انقلاب فرھنگی و از آنج. در ذھن بدیو است وجود نداشت

  . معیارھای بدیو انجام نشد، از نظر وی فقط می تواند یک شکست تمام و کمال تلقی شود
اما انقلاب کبیر فرھنگی پرولتاریایی .  پیروز شدند1976رھروان سرمایه داری نھایتا در سال 
 این شکست عمدتا به این انقلاب شکست خورد و. دچار یک شکست تمام و کمال نشد
نیروھای اجتماعی ـ سیاسی سرمایه داری، در . دلیل تناسب قوای عینی نامساعد بود
منظورمان این نیست که این شکست، تنھا نتیجه . چین و در سطح دنیا قدرتمندتر بودند

در عین حال که عوامل بسیار قدرتمندی به ضد انقلاب کمک می کرد، و در عین . ممکن بود
خط مائو به طور کلی صحیح و انقلابی بود، اما نقاط ضعفی که در ادراک و متدولوژی حال که 

و جھت گیری مائو و انقلابیون کمونیست وجود داشت نیز در نحوه صف بندی نیروھا به 
  . ھنگام کودتای ارتجاعی موثر بود

 آلن بدیو در ولی. این موضوعات نیازمند کندوکاو و فھم بیشتر از جانب انقلابیون واقعی است
روش جمعبندی اش از انقلاب فرھنگی، درک تئوریک پیشرفته ای که ھدایت کننده آن 

رھروان . انقلاب بود و پراتیک رھایی بخشی که به واسطه آن درک ممکن شد را رد می کند



آلن بدیو می خواھد گونه ای وارونه از انقلاب . سرمایه داری توانستند انقلاب را واژگون کنند
یعنی می خواھد انقلاب را در مسیری بر عکس به محدوده ھای . ه ما تحمیل کندرا ب

ھر چند که بدیو . مفھومی و عملی جامعه بورژوایی و مشخصا دمکراسی بورژوایی بکشاند
  .به آن بزند» کمونیسم«احتمالا مایل است برچسب 

   1967کمون شانگھای در سال               
یعنی آنچه که از دمکراسی توده (» فرضیه کمونیستی«وی معاصر از نظر بدیو، نمونه و الگ

 1967در تجربه کوتاه کمون شانگھای در اوایل سال ) بر می آید" حفظ فاصله از دولت"ای 
، )2009مارس (» ایده کمونیسم«بدیو به ھنگام سخنرانی در کنفرانس . تحقق پیدا کرد

ب فرانسه، به مثابه لحظه ھای تعیین  انقلا1792 ـ 94کمون شانگھای را ھمراه با مقطع 
  .در سیاست ھای تساوی جویانه و رھایی بخش تعریف کرد) ھا"رخداد"یا (کننده تاریخی 

، این بحث را جلو 1976 تا 1966بدیو با در نظر گرفتن کل منحنی انقلاب فرھنگی از سال 
را )  در سیاستبه معنای وجود یک طرز تفکر جدید(سکانس انقلابی واقعی «می گذارد که 

تاکید از ) (93(» .پیدا کرد) 1968 تا 1965( می توان در بخش آغازین انقلاب فرھنگی فقط
 توسط خیزش ھای توده ای 1968 تا 1966در قرائت بدیو، مرحله آغازین یعنی از سال ) ما

یا بنا به (رقم خورد که نه فقط مقامات عالیرتبه سرکوبگر در دستگاه قدرت حزبی و دولتی 
را سرنگون کرد بلکه طرح کلی ابزار جدید قدرت و ") رھروان سرمایه داری"تحلیل مائو 

حاکمیت را ھم جلو گذاشت که می رفت نظام حزب ـ دولت را به چالش بگیرد و آن را پشت 
  .سر بگذارد

این برداشت توسط پژوھشگران . چنین برداشتی از انقلاب فرھنگی مختص بدیو نیست
در قالب تعاریف جایگزینی برای انقلاب فرھنگی، » موریس مه یز نر«یر مترقی امور چین نظ
 در فرانسه، 1960جریان ھای مائوئیسم بین المللی به ویژه اواخر دھه . فرموله شده است

متخصص (» شارل بتلھایم«بعدا نیز بعضی روشنفکران مانند . ھمین برداشت را داشتند
به علاوه . را از انقلاب فرھنگی ارائه کردندچنین تعریفی ) اقتصاد سیاسی اھل فرانسه

بعضی از تشکل ھای گارد سرخ معتقد بودند که انقلاب فرھنگی فقط در صورتی پیروز 
خواھد شد که به یک ھجوم ھمه جانبه علیه ھمه کادرھا و ساختارھای موجود قدرت تبدیل 

 کمون شانگھای آلن بدیو عناصر کلیدی این خط را زنده کرده، اعلام می کند که. شود
حفظ فاصله از "عالیترین شکل بیان تلاش ھایی بود که از پایین برای ایجاد ساختارھایی 

اما این تلاش ھا . در یک جامعه سوسیالیستی کاملا شکل گرفته، به عمل می آمد" دولت
  .به واسطه تصمیم مائو به اعمال مجدد اقتدار حزب ـ دولت، مھار و سرکوب شد

 مقطع تاریخی بپردازیم و ببینیم که کمون شانگھای چگونه زاده شد، اصول پس بیایید به آن
تشکیلاتی اش چه بود، و چرا مائو احساس کرد که این شکل مناسبی برای پیشبرد انقلاب 

خواھیم دید که . ھمه جانبه در شرایط مشخص مبارزه طبقاتی در چین و در دنیا نیست
و مشکلات تجربه کمون را پنھان می کند و ھمزمان چگونه برخورد بدیو نھایتا پیچیدگی ھا 

  .تحلیل مائو از محدودیت ھای شکل کمون را تحریف می کند
   

  برخی پیش زمینه ھا
، کمیته حزبی شھردار شانگھای به میدان نبرد حادی میان خط انقلابی مائو 1960در دھه  

ن خط رویزیونیستی ای. برای پیشبرد انقلاب سوسیالیستی و خط رویزیونیستی تبدیل شد
که در قالب اصطلاحات مارکسیستی بیان می شد، وظایف انقلاب را اساسا چنین تعریف 

توسعه سریع اقتصادی، قرار دادن تخصص در مقام فرماندھی، ساختارھای محکم : می کرد
کنترل سیاسی و تشکیلاتی که در آن ھا پیش از ھر چیز برای سر به راه و مطیع بودن 

 قائل می شوند و به آن پاداش می دھند، و نوعی سیاست تامین اجتماعی کارگران ارزش
در عین حال که حزب در شانگھای بعضی از رھبران برجسته . آرام کننده برای توده ھا

پرولتری انقلابی را به منصه ظھور رساند اما در ابتدای انقلاب فرھنگی ستادھای فرماندھی 
میته شھرداری شانگھای را محکم در دست گرفته رویزیونیستی در حزب کمونیست چین، ک

شانگھای که بزرگترین مرکز شھری و صنعتی چین محسوب می شد، یک میدان نبرد . بودند
  .و بوته آزمایش بسیار مھم برای انقلاب فرھنگی بود

 جھت گیری پایه ای انقلاب 1966در اوت "  نکته ای16قرار "ھمانگونه که قبلا گفته شد،  
این سند با جمعبندی از چند ماه فعالیت حاد انقلابی، فراخوان .  معین کرده بودفرھنگی را

سرنگون کردن آن افراد صاحب «انتقاد توده ای، مباحثه توده ای و بسیج توده ای را برای 
  . صادر کرد» قدرتی که راه سرمایه داری در پیش گرفته اند

وسط توده ھای انقلابی به وسعت یک شھر ت» کسب قدرت«شانگھای شاھد نخستین 
آماج عمده، دستگاه رھبری جا خوش کرده و منفور رویزیونیستی در کمیته حزبی . بود

از اوایل ژانویه، این دستگاه رھبری رویزیونیستی زیر حملات . شھرداری شانگھای بود
در سراسر ماه . سیاسی پیگیرانه نیروھای شورشگر قرار گرفت و سرانجام سرنگون شد

این قیام . طوح مختلف حکومت و دستگاه اداری شانگھای نیز سرنگون شدندژانویه، س
نام گرفت یک لحظه تعیین کننده و آغاز فصلی جدید در انقلاب » توفان ژانویه«انقلابی که 
  )94. (فرھنگی بود



) گاردھای سرخ(نیروی محرکه اولیه جنبش انقلابی در شانگھای توسط دانشجویان رادیکال 
جنبش در کارخانه ھا و اجتماعات محلی گسترش یافت و به تشکیل گروه این . وارد شد

سر منشاء بعضی از این گروه ھا در شرایطی بود . ھای مختلف کارگران شورشگر انجامید
که بخش ھای خاصی از کارگران با آن روبرو بودند؛ مثلا وضعیت کارگران موقتی که از مناطق 

دیگر از دل گرایش ھای گارد سرخی سر برآورده بعضی گروه ھای . روستایی آمده بودند
بعضی از تشکل ھای کارگری که قسم می خوردند به مائو وفادارند در واقع توسط . بودند

رویزیونیست ھا تحریک می شدند تا رد پای خویش را بپوشانند و پایگاه اجتماعی خود را در 
  . ار تقویت کنندمواجھه با تھاجمات سیاسی ـ ایدئولوژیک فزاینده و پر طرفد

ستاد فرماندھی عمومی «گروه کارگری رادیکالی که در شھر رھبری را به دست داشت، 
بود که در نتیجه اتحاد چند تشکل شورشگر کارگری با ستاد فرماندھی انقلابی » کارگران

ھمین گروه بود که رھبری حزب در شھرداری را به خاطر . مائوئیستی در حزب پدید آمد
ر انقلاب بر کنار کرد، کارگران و بخش ھای گسترده ای از اھالی را برای مقابله خیانت به ام

  .با این رھبری بسیج کرد، و نھایتا خواست نھادھای جدید قدرت پرولتری را قویا مطرح کرد
مرتبا از سوی رھبری رویزیونیست محلی کنار زده شده » تشکل ھای شورشگر توده ای«
رادیکال که از لجاجت و تفرعن رھبری محافظه کار کمیته بعضی بخش ھای کارگران . بود

حزبی شھرداری به خشم آمده بودند تصمیم گرفتند مورد خود را مستقیما با مائو در پکن 
 نوامبر تولید را متوقف کردند و حتی قطاری را تصرف 12 و 11آنان در روزھای . مطرح کنند

این کار با مخالفت نیروھای انقلابی .  ببرندکردند با این نیت که توده ھا را با خود به پکن
ھم باید اقتصاد : بحث نیروھای انقلابی این بود که انجام ھر دو کار لازم است. روبرو شد

شھر را فعال نگھداشت و وظایفی را که شھر در قبال کل اقتصاد ملی به عھده دارد انجام 
 اینکه، در چارچوب آن مبارزه حدت مھم تر. داد، ھم باید مبارزه سیاسی انقلابی را پیش برد

یابنده سیاسی و ایدئولوژیک و افزایش نارضایتی از رھبری شھر، پیشروترین نیروھای 
شورشگر شروع به تحکیم سازماندھی کردند و موفق به فھم بیشتر این نکته شدند که نیاز 

 مساله کسب به قبول مسئولیت بیشتر در زمینه مدیریت اقتصاد دارند، حتی زمانی که ھنوز
  .قدرت اصلی در مقابل پایشان قرار دارد

یکی از تاکتیک ھای اصلی محافظه کاران صاحب قدرت این بود که کوشیدند نارضایتی 
فزاینده کارگران را آرام کنند و بسیج رادیکال توده ھا را با ارائه انواع و اقسام امتیازھای 

این . ت خرج سفر، به کج راه بکشاننداقتصادی نظیر دستمزدھای بیشتر، پاداش ھا و پرداخ
مطرح شدن بعضی از این مطالبات توسط بخش ھایی . نام گرفت» باد اکونومیستی«کارھا، 

اما این یک حرکت حساب شده از سوی . از کارگران تاکیدی بود بر پیچیدگی مبارزه
بارزات رویزیونیست ھا بود برای منحرف کردن توجه و انرژی از مباحثات بزرگ سیاسی و م

  .سیاسی بر سر این که آیا چین در جاده سوسیالیستی باقی خواھد ماند یا نه
نقش رھبری محوری را به عھده » چان چون چیائو«انقلابیون راستینی که در میانشان 

داشت، نبرد خستگی ناپذیری را به پیش بردند تا توجه کارگران را مجددا بر مسائل حیاتی 
 مشخصا این پرسش حاد که کدام خط باید در فرماندھی کمیته پیش پای انقلاب فرھنگی، و

در روزھای پایانی ماه دسامبر و » باد اکونومیستی«. محلی حزب قرار بگیرد، متمرکز کنند
  . اوایل ماه ژانویه وزیدن گرفته بود
، با روشن شدن چارچوب مبارزه و انباشت قوا توسط 1967در ھمان چند روز اول ژانویه 

روز سوم ژانویه، رادیکال ھا یکی از . نقلابی، جھشی در مبارزه طبقاتی حاصل شدنیروھای ا
در روزھای متعاقب این واقعه، ستاد فرماندھی . سه روزنامه عمده شھر را تسخیر کردند

مرکزی کارگران پیامی خطاب به اھالی منتشر کرد که در آن اکونومیسم تقبیح شده، دعوت 
یک میلیون نفر برای تقبیح خط رھبری سابق شھر گرد . بودبه اتحاد جنبش توده ای شده 

طی ده روز بعد از . از روز ششم ژانویه، شھردار مشروعیت و قدرتش را از دست داد. آمدند
آن تاریخ، نیروھای شورشگر تھاجم خود را شدت بخشیدند و اداره راه آھن و بنادر را در 

روز . کارکرد تسھیلات شھری پیش نیایدآنان طوری عمل کردند که خللی در . دست گرفتند
  . ژانویه، شورشگران موفق به اعلام رھبری جدید شھر شدند15
مسئول اصلی ) رھبر ستاد فرماندھی کارگران(» وان ھون ون«و » چان چون چیائو«

در عین حال، ارتش آزادیبخش خلق بعدا به . سازماندھی ساختارھای رھبری جدید شدند
  .کمک کرد»  شورشگر توده ایتشکل ھای«تحکیم قدرت 

در آنچه اتفاق افتاد نه محدودیتی اعمال شد و نه نقشه ای از پیش ترسیم شده وجود 
رویزیونیسم در حزب کمونیست را صادر » بمباران مقرھای فرماندھی«مائو فراخوان . داشت

 این خیزش شاھد اعتراضات غیر قابل تصور توده ای، رویارویی و ھرج مرج،. کرده بود
گسترش تشکل ھای جدید، خواسته ھایی که به مقامات حزبی و اداری تحمیل می شد، 
ارتباط ھای بدیع و مبادله افکار جدید در بین بخش ھای مختلف مردم، حضور دانشجویان در 

در مراحل . کارخانه ھا برای دامن زدن به اعتراضات، و سایر شکل ھای مبارزه توده ای بود
.  کلاس ھای درس میبایست معلق و دانشگاه ھا تعطیل می شداولیه انقلاب فرھنگی،

و خطرناک پا » به ھم ریخته«سطح مباحثات و حدت مبارزات آن چنان بود که به اوضاعی 
نیروھا را برای جلوگیری از تصرف » چان چون چیائو«زمانی پیش آمد که رھبر انقلابی، . داد



فظه کار او را در خانه اش تحت نظر قرار و زمانی دیگر، نیروھای محا. یک قطار بسیج گرد
  .دادند

مھم تر اینکه، ھمراه با سرنگون شدن قدرت کھنه و تاسیس قدرت نوین، پدیده ھای نوآورانه 
، 1967روز پنجم فوریه . و عمل ھای تجربی در عرصه اجتماعی و نھاد سازی به ظھور رسید

  .وجدیت کردرسما اعلام م» چان چون چیائو«کمون شانگھای به رھبری 
   

  نحوه ایجاد و اصول کمون شانگھای
ھمانگونه که قبلا نشان دادیم، آلن بدیو بر این عقیده است که یک سیاست رھایی بخش، 

  نمایانگر و منسجم کننده
در اصول حاکم بر . انسانیت کاملا اصیل افرادی است که درگیر این سیاست شده اند...

ل سیاسی، ھیچ حساب و کتابی روی ھیچ منافع عمل این افراد و در این صحنه ھای عم
آنان بر پایه یک برابری دقیق میان ھر فرد با نمایندگان افراد، شکلی از . خاصی نمی شود

  ) 96. (آنچه نماینده توانایی دستجمعی است را ایجاد می کنند
ا ما این عقیده بدیو ر. به عقیده بدیو، کمون شانگھای این خصوصیات را تجسم می بخشید

در واقعیت، » انسانیت اصیل«به بوته آزمایش می گذاریم و نشان می دھیم که اولا، 
ثانیا، بین منافع مشخص و منافع عالی تر یک . انسانیتی تقسیم شده به لحاظ طبقاتی بود

ثالثا، اجرای اصل . تضاد عینی وجود دارد که رھبری و جھت گیری را الزام آور می سازد
، دقیقا یک نقطه ضعف سازمانی کمون بود که » فرد با نمایندگان افرادبرابری دقیق میان ھر«

  .اصرار بر آن، فضای بیش از حدی در اختیار ضد انقلاب قرار داد
  .بگذارید به مساله تشکیل کمون شانگھای باز گردیم

 را خاطر 1871 رسانه انقلابی سراسری درس ھاس کمون پاریس به سال 1966در سال 
 ھای انقلابی نمی توانند صرفا دستگاه دولتی کھنه را از آن خود کنند بلکه توده: نشان کرد

به نظام »  نکته ای16قرار «در . باید شکل ھای نوین قدرت سازمان یافته را بیافرینند
  . انتخاباتی کمون پاریس رجوع داده شده بود

 16قرار «؟ اصول راھنمای اعمال حاکمیت در قدرت نوین انقلابی کمون شانگھای چه بود
اھمیت یک نظام انتخابات عمومی : بعضی نکات جھت دھنده را فراھم کرده بود» نکته ای

این نظام انتخاباتی مبتنی بود بر لیست کاندیداھایی که . برای تشکل ھای توده ای دائمی
توسط توده ھا مطرح می شدند و مورد بررسی قرار می گرفتند، مبتنی بود انتقاد از اعضای 

ای جدید و گوناگون انقلاب فرھنگی در ھر زمان، مبتنی بود بر اصل جایگزینی از گروه ھ
  .طریق انتخابات یا عزل اعضا و نمایندگانی که ناتوانی شان به اثبات رسیده است

کمون شانگھای از نمایندگان تشکل ھای انقلابی توده ای تشکیل شده بود که در مجموع 
. خیر قدرت توسط شورشگران شانگھای استقبال کردمائو سریعا از تس.  نفر می شدند38

او تشخیص داد که کمون شانگھای معرف یک تکامل کیفی سیاسی جدید، و یک جھش 
  . عظیم در سھیم کردن توده ھای انقلابی در ساختار قدرت است

اما این . آلن بدیو معتقد است که کمون شانگھای به دمکراسی بی واسطه گرایش داشت
  . ستحرف دقیقی نی

ستاد : از اینجا شروع کنیم که اولا، در کمون شانگھای یک نیروی عمده وجود داشت
و » چان چون چیائو«این تشکل و رھبری انقلابی ای که توسط . فرماندھی عمومی کارگران

دیگران اعمال می شد، خط انقلابی مائو را به اجراء می گذاشت و از نتایج کار جمعبندی 
نبود، بلکه فعالیتش بر اساس معیارھای » ھر کی، ھرکی« یک تشکل ثانیا، کمون. می کرد

گروه ھای . سیاسی ای بود که چارچوب مشارکت ھا و انتخابات ھا را معین می ساخت
محافظه کار که ھمسنگر رھبری قدیمی حزب بودند، و ھمین طور فراکسیون ھا و 

 را مورد حمله قرار داده گروھبندی ھای مختلفی که نیروھای انقلابی و پیشاھنگ مبارزه
در واقع، بعضی گروه ھا بودند که خط مخالف را . بود، از شرکت در کمون منع شدند

گزارش ھایی در . نمایندگی می کردند و مشروعیت کمون شانگھای را به چالش می گرفتند
دست است که نشان می دھد این گروه ھا در صدد تاسیس یک کمون خلق جدید در 

مشھور » ھمه را سرنگون کنید«این بازتاب نفوذ خطی بود که بعدھا به خط . شانگھای بودند
چان «معنای این خط، سرنگون کردن ھھم رھبران و مدیران، منجمله انقلابیونی نظیر . شد

نیروھای نظم کھنه نیز با ھدف پنھان کردن تلاش ھای شان برای بازگشتن . بود» چون چیائو
  .نور می دادندبه قدرت، زیر پوشش ھمین خط ما

کمون شانگھای برای پر کردن خلایی که در نتیجه سرنگونی کمیته حزب در شھرداری ایجاد 
به » اصل کمون«اما . شده بود، فورا اصل انتخاب مستقیم ھمه مقامات را به اجراء در نیاورد

  :چند شکل کلیدی تحقق یافت
، نه به عنوان افراد درون یک ــ نمایندگان کارگران که کارکنان کمون را تشکیل می دادند

ھمین . ساختار واحد بلکه دقیقا به مثابه نمایندگان تشکل ھای توده ای خدمت می کردند
این نمایندگان تابع . تشکل ھای توده ای بودند که لیست ھای نامزدھا را تھیه می کردند
  .انتقاد و بازرسی توده ای بودند و توده ھا می توانستند آنان را عزل کنند

ــ از نمایندگان انتظار می رفت که در کار تولیدی شرکت کنند تا تفاوت مقام میان آنان و  
  .اعضای عادی تشکل ھای توده ھای به حداقل برسد



ــ در کمون شانگھای ھیچ نقش و جایگاه ویژه ای به ھیچیک از نیروھای سیاسی اعطا 
ھر چند ( کمون برخوردار نبود حزب کمونیست از ھیچگونه رھبری نھادینه ای درون. نمی شد

به لحاظ عینی یک نقش » چان چون چیائو«که، تکرار می کنیم، رھبران کمونیستی نظیر 
  ).رھبری کننده معین را به عھده داشتند

از این راه ھا بود که کمون شانگھای ھم خصوصیات کلیدی کمون پاریس را تجسم بخشید و 
.  در دوران قبل از انقلاب فرھنگی بودھم نمایشگر یک گسست از نظام قدرت سیاسی

مشخصه نظام قدرت سیاسی پیشین، ادغام ھمه ساختارھای حاکمیت در یک نظام دولتی 
با تشکیل کمون . واحد بود که حزب کمونیست در آن نقش رھبری را ایفاء می کرد

 به شانگھای، کمیته قدیم حزب در شھرداری جای خود را به یک نوع نظام نمایندگی داد که
  .تشکل ھای توده ای جدید متصل بود

انقلاب فرھنگی جلوه » سکانس آغازین«این ھمان چیزی که در نگاه آلن بدیو، راھگشایی 
بدیو را با آنچه جنبش سیاسی توده » اصل برابری«یکم، این تجربه، : به دو مفھوم. می کند

  :وبه قول بدی. ای تاسیس کرد و درون خود برقرار کرد، منطبق می کند
برابری سیاسی، . برابری سیاسی چیزی نیست که ما آرزو یا نقشه اش را در سر بپرورانیم

برابری سیاسی، چیزی . اعلام بودن ما در ھمین جا و ھمین حالا است، در گرماگرم لحظه
  )79. (که ما باید باشیم نیست

ر ھمین جا و د«برابری : از نظر بدیو، کمون شانگھای اعلام چنین مفھومی از برابری بود
  .»ھمین حالا

جلوه » فرضیه کمونیستی«دوم، آنچه کمون شانگھای را در نگاه بدیو یک رخداد تاثیر گذار از 
می دھد، معرفی چیزی است که بدیو آن را جدایی از چارچوب حزب ـ دولت محسوب می 

  .کند
شدیدا گمراه تصویری که بدیو از توفان ژانویه در شانگھای ارائه می دھد در ھر دو زمینه 

از یک سو، او چنین اظھار می کند که دمکراسی وسیع از پایین به راه افتاد و . کننده است
این در حالی است .  شدتقویتاش )غیر طبقاتی(به یمن خصلت توده ای و برابری جویانه 

که خیزش و جوشش عظیم توده ای که بدون شک دمکراسی توده ای را به شکلی عمیق 
. بودنیروھا و دستور کارھای متفاوت اجتماعی و طبقاتی ر برگیرنده بروز می داد، د

بدیو درست در نقطه مقابل این جنبش توده ای ایده الیزه، یک ساختار حزبی ـ دولتی 
را قرار می دھد که بنا به ذات عملکردھا و قوای تخصصی اش، ) غیر طبقاتی(یکدست 
 خط و دو ستاد فرماندھی سیاسی و ولی در واقع، مشاھده کردیم که دو.  استسرکوبگر

ایدئولوژیک که منافع طبقاتی متفاوتی را نمایندگی می کردند درون حزب با ھم درگیرمبارزه 
دستور کارھایی که با ھم در جنگ بودند نتایج اجتماعی بنیادین متفاوتی را به بار می . بودند

جامعه نتیجه می شد و طبقه از ھر دستور کار، جھت گیری متفاوتی برای . آوردند و آوردند
  .متفاوتی در راس جامعه می نشست

   
و تحریف ھا و ایده الیزه کردن ھای آلن  انتقادھای انقلابی مائو از کمون شانگھای

  بدیو
در ھمان حال که کمون شانگھای تاسیس شده بود و داشت مسئولیت ھای حکومتی را  

پکن تحولات را از نزدیک دنبال می کرد و به عھده می گرفت، مائو و گروه انقلاب فرھنگی در 
  .در مورد نقاط قوت و ضعف این نھاد جدید قدرت به مشورت می پرداخت

آیا کمون برای دامن زدن به پیشروی بیشتر انقلاب کفایت خواھد کرد؟ آیا می تواند به مثابه 
 چرخش الگویی برای بقیه کشور عمل کند؟ دوره، دوره ای عادی نبود بلکه مرحله ای از

این مرحله نه . ھای بیش از پیش متلاطم و پیچیده در مبارزه طبقاتی به حساب می آمد
فقط با مقاومت رویزیونیست ھای جا خوش کرده در قدرت رقم می خورد، بلکه با حملات 
برخی گروه ھای شورشی در درون حزب که نمی توانستند رویزیونیسم و راست گرایی را از 

به علاوه مائو گرایش ھای فراکسیونیستی . ھند مشخص می شدانقلاب واقعی تمیز د
این گرایش ھا که در جریان . معینی را در جریان انقلاب در شانگھای مشاھده کرده بود

تاسیس کمون شانگھای نیز ادامه پیدا کرده بود، توانایی متحد کردن تشکل ھای متعدد توده 
د صد تشکل موجود در کارخانه ھای شانگھای برای نمونه، چن. (ای را با مانع روبرو می کرد
  .)مشارکتی در کمون نداشتند

او به بعضی مشکلات که چنین . را برای مشورت به پکن فرا خواند» چان چون چیائو«مائو، 
مائو پرسشی را مطرح کرد که فقط . قدرت سیاسی محلی ای به ھمراه دارد اشاره کرد

ه اگر شکل کمون به مثابه مدل و ساختار پایه او پرسید ک. نیمی از آن جنبه شوخی داشت
به کار گرفته شود، قدرت ھای خارجی کدامیک از این کمون ھا را ) در محل ھای مختلف(ای 

به رسمیت خواھند شناخت؟ مشکل مھمتری که مائو به مثابه مشکل مرکزی بر آن انگشت 
میان بیاید، بیش از حد کمون ھا زمانی که پای سرکوب ضد انقلاب به «: گذاشت این بود که
  )98(» .ضعیف عمل می کنند

ارائه کرده از این بحث می » آخرین انقلاب؟: انقلاب فرھنگی«بدیو در اثری که تحت عنوان 
به ھیچ وجه امکان توسعه سراسری را نیافت چرا که در سطح «کند که کمون شانگھای 

  )99(» ....ملی، این فقط شکل حزب بود که مجاز شمرده می شد



است » بخش«یا » محل«اما بدیو مسلما می داند که واژه کمون در زبان فرانسوی به معنی 
، به میزان زیادی 1871و چشم انداز محلی کمون شانگھای ھمانند کمون پاریس در سال 

این در واقع یکی از نقاط ضعف اصلی بود که مارکس به ھنگام . بخشی از خصلتش بود
  .اطر نشان کردتحلیل از شکست کمون پاریس خ

می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که تحت نظام کمون ھا، شکل قدرت سراسری چه 
خواھد بود؟ آیا ارتشی وجود خواھد داشت؟ چه کسی آن را رھبری خواھد کرد؟ جنبه 
دمکراسی مستقیم که شکل کمون آن را مطرح کرد، دیگر در یک نظام سراسری آن مفھوم 

با توجه به این که یک نظام سراسری باید کل کمون ھای . تقبلی خود را نخواھد داش
این را ھم . (متعدد و متفاوت را در بر بگیرد، و به واقع و بر حسب ضرورت چنین خواھد بود

باید بگوییم که ابعاد مھم دمکراسی مستقیم، بعدا در شکل کمیته ھای انقلابی که 
  .)جایگزین کمون شدند، حفظ شدند

وامل بود که باعث شد مائو به این نتیجه برسد که کمون شانگھای را دقیقا ھمین نوع ع
  . نمی توان تعمیم داد

مدل » ھی لون جیان«دو ھفته بعد از تاسیس کمون شانگھای، شورشگران استان 
این مدل، کمیته انقلابی بود که از سه عنصر تشکیل می . حکومتی متفاوتی را ارائه کردند

 و دھقانان از تشکل ھای انقلابی توده ای، منجمله گاردھای نمایندگان کارگران) 1: شد
نمایندگان کادرھای حزب که مرحله پر ) 3نمایندگان ارتش آزادیبخش خلق؛ و ) 2سرخ؛ 

  .تلاطم انقلاب فرھنگی را از سر گذرانده بودند و حول خط مائو متحد شده بودند
انقلابی و پیشبرد مبارزه مائو کمیته انقلابی را شکل مناسب تری برای گسترش جنبش 

ھمزمان، خصوصیات مھم مدل کمون حفظ و در کمیته . طبقاتی تحت رھبری انقلابی دید
این خصوصیات، انتخابات در تشکل ھای توده ھای و شرکت کادرھا . ھای انقلابی ادغام شد
 که مائو تجربه غنی انقلاب فرھنگی را از این دیدگاه جمعبندی کرد. در کار را شامل می شد

دستاوردھایش را نھادینه کند، شالوده ای برای تعمیق انقلاب بریزد و برای چالش ھای 
  .جدید در سطح جامعه و دنیا تدارک ببیند

در تلویزیون ظاھر شد و » چان چون چیائو«.  فوریه کمون شانگھای منحل شد24روز 
موضوعات .  دادمشکلات و کمبودھایی که در شکل کمون موجود بود را جزء به جزء توضیح

کمیته انقلابی که جایگزین کمون شده بود توانست . تئوریک و عملی با توده ھا مطرح شد
اکثریت بزرگ کارگران شانگھای را متحد کند، و به مشخص کردن بخش عمده 
فراکسیونیسم که ھنوز در تشکل ھای انقلابی توده ای قوی بود کمک کرده، آن را برطرف 

  . کند
پرداختن به گذار از شکل کمون به کمیته انقلابی، نظرگاه کلاسیک چین بدیو به ھنگام 

ھر چه در جاده تاریخ از انقاب . شناسان بورژوا در مورد انقلاب فرھنگی را اتخاذ می کند
فرھنگی دورتر می شویم و واقعیات آن انقلاب کمتر به چشم می آیند، این نظرگاه بورژوایی 

باز «را می چسبد که مساله شان » محافظه کارانی«اه یقه این نظرگ. بیشتر رواج می یابد
چند ده «و نیز » گرداندن کادرھای محلی به موقعیت قبلی بعد از یک انتقاد قلابی صرف بود

نفر رھبران مائوییست که مساله شان روشن کردن خطراتی بود که تشکل ھای توده ھای 
را " تسخیر قدرت"رھبران مائوییست  «بر مبنای این نظرگاه بورژوایی،» .را تھدید می کرد

خطر می دانستند، ترس دائمی از دشمن را دامن می زدند، و در عین حال چارچوب 
  )100(» .عمومی اعمال قدرت را که از نظر آنان حزب و فقط حزب بود، محافظت می کردند
می چسبد باز ھم بدیو، یقه رھبری مائو و ستادھای فرماندھی انقلابی پرولتری در حزب را 

اما مساله اینست که بدیو قادر .  اعمال قدرت توسط پرولتاریا حرکت کردندعلیهکه چرا 
نیست رابطه متقابل رھبری انقلابی و اعمال قدرت توسط پرولتاریا را که رابطه دیالکتیکی 

انقلاب فرھنگی و آفرینش نھادھای انقلابی نوین، . مبتنی بر وحدت اضداد است، درک کند
ته ھای انقلابی، توده ھای مردم و نمایندگانشان را در سطوح مختلف و در مقیاس نظیر کمی

این انقلاب، ابزار بیسابقه ای را به کار گرفت که مشارکت واقعی . گسترده عظیم در گیر کرد
این کار از طریق مباحثات و جدل ھای فوق العاده . و عمیق توده ھا را تضمین می کرد

. یدئولوژیک ادامه دار، و مسئولیت رھبری مستقیم، جلو می رفتوسیع، مبارزه سیاسی ـ ا
 چھل ھزار کارگر مواضع رھبری در کارخانه ھا و سایر 1973بر مبنای یک برآورد، در سال (

  .) واحدھای کاری، و سطوح بالای نھادھای شھرداری شانگھای را به دست داشتند
ب را یک رجعت سرکوبگرانه به حالت بدیو انحلال کمون و ظھور مجدد نقش رھبری کننده حز

اما در جریان انقلاب فرھنگی، حزب یک وسیله مبارزه بود و تغییرات زیادی را . عادی می داند
توده ھا نه فقط عمیقا درگیر سرنگون کردن نمایندگان اصلی . طی ھمین دوره از سر گذراند

ی جدید از میان جوانان و راه سرمایه داری شده بودند بلکه از طریق پیوستن اعضای انقلاب
توده ھا . تشکل ھای شورشگر، به تجدید سازمان حزب و تقویت بدنه آن کمک می کردند

کمک کردند که بسیاری از کادرھای کھنه کار با تاثیر رویزیونیسم مبارزه کنند و به موضع 
 در اینجا باید .کمیته ھای انقلابی، عناصر نظارت توده ای را نھادینه کردند. انقلابی باز گردند

بگوییم، از آن کادرھایی که از دل آتش انتقاد توده ای در انقلاب فرھنگی عبور کردند تعداد 
  .بود» یک انتقاد قلابی صرف«اندکی می توانند با بدیو موافق باشند که این 



ھدف از این ترکیب . به کار گرفته شد) توده ھا، ارتش، حزب(» سه در یک«سرانجام، ترکیب 
 نمایندگانی بود از صفوف توده ھا، از قشرھای گوناگون حرفه ای و فنی و روشنفکری ادغام

بر حسب موسسات توده ای مشخصی که قبلا از آن ھا صحبت شد مثلا (فرھنگی / 
  .، و از کادرھای حزب)بیمارستان ھا و مدارس و مجامع فرھنگی و امثالھم

جدید حکومتی، مشارکت و نظارت انقلابی کردن حزب در شانگھای و تاسیس ساختارھای 
این قدرت سیاسی باز . توده ای را وسعت بخشید و خط پرولتری را در موضع رھبری قرار داد

سازی شده، دیگر می توانست در سراسر کشور اعمال شود تا جامعه را بیش از پیش در 
د به برای نمونه، شانگھای شروع کر. ھمه عرصه ھا به سمت آینده کمونیستی متحول کند
این کار بخشی از تلاش سراسری . تجربه کردن سیاست ھا و عملکردھای نوین آموزشی

که به واقع اختلاف ھای میان شھر و روستا را گسترش (برای اصلاح نظام کھن آموزشی بود 
  .)می داد و قشرھای جدیدی از نخبگان را تولید می کرد
کمون بخشی از . ده ھای آن شھر بودکمون شانگھای یک نوآوری و تجربه عظیم در مبارزه تو

و آفرینش ھا » پدیده ھای نوین سوسیالیستی«خیزش و جوششی بود که انواع و اقسام 
بعضی از این پدیده ھا نشان دادند که با پیشرفت انقلاب انطباق بیشتری . را به وجود آورد

یاتی جدید را رھبری انقلابی از این مبارزه پیچیده آموخت و تجربه ح. دارند و بعضی نه
  .جمعبندی کرد

   
  بدیو بر تضادھای طبقاتی پرده می افکند» حکم تساوی جویانه«

  این حکم نمی تواند بالاتر از منافع مشخص قرار بگیرد
آلن بدیو، رد کمون شانگھای توسط مائو را خیانتی به توده ھا و آفرینش شکل ھای حاکمیت 

مائو را دست کشیدن از درک ھایی می داند که او این کار . توده ای از جانب آنان می داند
»  نکته ای16قرار «از » متاپولیتیکس«بدیو در . به راه انداختن انقلاب فرھنگی را رھبری کرد

  : نقل می کند که1966منتشره در ماه اوت 
بگذارید که تفاوت میان . بگذارید توده ھا در این جنبش انقلابی عظیم، خود را آموزش دھند

  .و ناعادلانه، میان راه ھای درست و نادرست انجام کارھا را بیاموزندعادلانه 
  :بدیو در مورد نقل قول بالا چنین اظھار نظر می کند

و به این ترتیب، یک سیاست در صورتی که بر اصل تساوی جویانه توانایی تشخیص حق یا 
 که فلسفه به حق و خیر شکل ھای بروزی ھستند. خیر استوار باشد به حقیقت اشاره دارد

  )101. (مدد این حقیقت که جمع تواناست، درکش می کند
بله، توده ھا باید به خود آموزش دھند و باید خود را از طریق مبارزه آگاھانه توده ای برای 

این یک تفاوت تعیین کننده است که کمونیسم را از کودتاگرایی . تغییر دنیا و خویش آزاد کنند
است جدا » منجیان منت گذار«ی دیگر سیاست که مبتنی بر و تروریسم و ھمه شکل ھا

از طرف دیگر، توده ھا به یک رھبری متعھد و ژرف اندیش نیاز دارند که بر یک درک . می کند
علمی از جامعه و دنیا استوار باشد تا دقیقا بتواند کنشگری ھر چه آگاھانه تر توده ھا را 

 که کمونیسم را از آنارشیسم و دمکراسی این یک تفاوت تعیین کننده است. برانگیزد
  . افراطی و شکل ھای گوناگون رفرمیسم جدا می کند

این انقلاب با سطحی از مباحثات و مبارزات و تجربه . مائو انقلاب فرھنگی را رھبری می کرد
از دید بدیو، مائو رھنمودھای اولیه . کردن ھا توده ای رقم می خورد که در تاریخ بیسابقه بود

و اعتماد به جنبش توده ای را وارونه » بگذارید توده ھا خود را آموزش دھند«د مبنی بر خو
این یعنی . ما برای رھبری ھر مرحله از انقلاب فرھنگی، رھنمود ارائه می کرد. خیر. کرد

رھبری کردن به نحوی که توده ھا قادر شوند آگاھانه دنیا و خویش را تغییر دھند و ھمچنان 
  .یسم پیشروی کنندبه سمت کمون

نتیجه گیری ھای مائو در مورد کمون، ناشی از درک عمیقی بود که از تضادھای بنیادین 
نظام سوسیالیستی، از شکاف ھای کماکان مھم میان رھبران و رھبری شوندگان، از 
ماھیت ناموزون جنبش توده ای، و از این واقعیت داشت که دمکراسی ھدف نھایی نیست 

بر پایه این . ر خدمت تحول جامعه و دنیا در راستای ھدف کمونیسم باشدبلکه می باید د
درک بود که مائو نتیجه گرفت کمون با مرحله تکامل مبارزه طبقاتی خوانایی ندارد و نمی 

بالعکس، می تواند آن را به شدت آسیب پذیر کرده، به عقبگرد و . تواند انقلاب را به جلو براند
  .شکست انقلاب منجر شود

حاکمیت، و اجرای بی برو و » اصل کمونی«اینک بگذارید به دو تضاد کلیدی بپردازیم که از 
رکن اصلی سیاست » اصل تساوی جویانه«. پیش می آورد» اصل تساوی جویانه«برگرد 

  .بدیو برای کسب رھایی است
اولا، در جامعه ای که کماکان به طبقات تقسیم شده است، کماکان شکاف عمیقی میان 

ر فکری و کار یدی وجود دارد، و این شکاف دائما تحت سوسیالیسم بازتولید می شود، کا
  معنی نظام انتخاب مستقیم و عزل مستقیم کلیه مقامات چیست؟

ھمانطور که باب آواکیان در تحلیل از کمون شانگھای بحث کرده، شما در سوسیالیسم با 
شتری به ایده ھا دارند و می توانند افرادی که دسترسی بی: این وضعیت روبرو خواھید بود

حتی اگر ظاھر قضیه این باشد که . چیزھا را بھتر فرموله کنند، دست بالا را خواھند داشت
در این فرایند، میدان عمل برای ھمگان یکسان است اما نھایتا این نیروھا بر آن مسلط 



 شما می توانید با از سوی دیگر، آواکیان این را ھم خاطر نشان می کند که. خواھند شد
وضعیتی روبرو شوید که مردم توانایی لازم را برای دست و پنجه نرم کردن در قلمرو ایده ھا 

یعنی آنقدر در این عرصه توانا نباشند که بتوانند جامعه را در مسیر . نداشته باشند
بی «در چنین وضعیتی اگر به حاکمیت . سوسیالیسم نگھدارند و انقلاب را به جلو برانند

به » چه کنم، چه نکنم«حکم داده شود، یک نتیجه اش این خواھد بود که مردم با » واسطه
انقلاب از این طریق نیز . راس مسئولیت ھایی پرتاب می شوند که برایش آمادگی ندارند

  )102. (می تواند به شکست بینجامد
 امری حیاتی ،»جان استورات میل«در عین حال، آواکیان جمعبندی کرده که اجرای اصل 

یعنی باید رقابت ایده ھا به کامل ترین شکل وجود داشته باشد و کسانی که . است
مواضعشان طرفدار ندارد بتوانند خود را ابراز کنند و با تمام توان به نفع خویش به بحث و 

و زمانی که در جریان مبارزات حاد با امواج بلند و گرداب روبرو می شویم، . استدلال بپردازند
را » پیشروی تا آخرین نقطه ممکن«یعنی ھمان وضعیتی که در شانگھای وجود داشت، باید 

اما نکته این است که از دل ھمه این شرایط و در نتیجه ھمه این فعالیت ھا، . اراده کنیم
مساعدترین شرایط ممکن را برای توده ھا ایجاد کنیم که توانایی و درک تقبل مسئولیت 

  .ت و اداره جامعه را به دست بیاورندھای بزرگتر در ھدای
شما می : این ھا تضادھای چالش برانگیزی است که باید با آن ھا دست و پنجه نرم کرد

خواھید توده ھای تحتانی را به جلوی صحنه بیاورید اما نمی خواھید دست رد به سینه 
د از صفوف بدون عنصر ضروری جوشش، منجمله آنچه که افرا. بقیه بخش ھای جامعه بزنید

بخش ھای دیگر جامعه به این فرایند وارد می کنند، توده ھای تحتانی نمی توانند واقعا 
نقش تعیین کننده ای که نھایتا باید در پیشرفت انقلاب به سوی ھدف رھایی بازی کنند را 

» میراث«این به معنی رھایی از شرایط مادی و ایدئولوژیکی است که . به صحنه بیاورند
ھن بوده، سوسیالیسم را دقیقا به مثابه گذار از آن جامعه به کمونیسم مشخص جامعه ک
این ھدف فقط می تواند توسط انقلاب در مقیاس جھانی تحقق یابد، نه در یک . می کند

  .یک منطقه یا یک کمون در یک کشور که جای خود دارد. کشور معین
ساختارھا یا رھبران »  واسطهبدون«بدیو مدلی از دمکراسی را ارائه می کند که ظاھرا 

اما این مدل، فقط باعث می شود که توده ھا در ارتباط با نیروھای . حزبی و دولتی است
طبقاتی ممتاز و بورژوایی که کماکان از راه ھای متعدد به شکل نامتناسبی در جامعه 

به (ھند اگر توده ھا بخوا. سوسیالیستی اعمال نفوذ می کنند، دست پایین را داشته باشند
حکمرانی بر جامعه و تغییر آن کنند، آن وقت باید نابرابری ھا » خود را برازنده«) تعبیر مارکس

این کار . و تفاوت ھای درون جامعه سوسیالیستی را تشخیص داد و به آن ھا پرداخت
  .مستلزم نوع معینی از رھبری پیشاھنگ و نوع معینی از قدرت دولتی است

سیاست با آنچه برخاسته از « کردیم، بدیو چنین فرض می کند که ھمانطور که بالاتر نقل
یعنی . حقیقت است و بر اصل تساوی جویانه استوار شده، تماس حاصل می کند

یعنی مساله به ھمین سادگی بود . »اصل توانایی تشخیص آنچه بر حق یا خیر است
) واسطه سیاسیبدون (که توده ھا از طریق یک روش تساوی جویانه رسیدن به حقیقت 

است » بر حق و خیر«اما این که چه چیزی . »بر حق و خیر را تشخیص دھند«می توانستند 
مثلا دن سیائو پین می گفت که استثمار اگر امر توسعه را . به دیدگاه طبقاتی بر می گردد

به علاوه توده ھا به پیشرو و میانه و عقب افتاده تقسیم می شوند و . تقویت کند خیر است
  .است مبارزه در خواھد گرفت» بر حق و خیر«یان آنان بر سر این که چه چیزی م

از بدیو باید پرسید که آیا نیروھای بورژوایی و ضدانقلابی اجازه شرکت در فرایند دمکراسی 
بورژوازی . را دارند؟ بورژوازی در استفاده از انتخابات کاملا مھارت دارد» حفظ فاصله از دولت«

 ابزاری نظیر گروه ھای نظر سنجی و جلب نگاه ھا به موضوعات معین انجام می این کار را با
آواکیان خاطر نشان می کند که حتی در . با این کار افکار عمومی را شکل می دھد. دھد

» دمکراسی مشورتی«جاھایی که انتخاباتی در کار نیست بلکه شکل ھای به اصطلاح 
از جامعه که در فکر سازی تبحر دارند، ھمچنان برقرار است، افراد معین یا قشر معینی 

  .صاحب اعتبار و قدرت خواھند بود
ثانیا، آیا دمکراسی محلی، شبه مستقل و خودگردان، عالیترین چیزی است که مردم باید 
آرزویش را داشته باشند؟ اگر چنین چیزی به چارچوب اساسی سیاسی و افق ایدئولوژیک 

در جامعه و (نه بر تکامل جامعه در سطحی گسترده تر تصمیم گیری ھا تبدیل شود، چگو
  تاثیر خواھد گذاشت؟) دنیایی که با نابرابری عمیق رقم خورده

منافع «می داند که » رخدادھایی«به یادتان می آوریم که بدیو، کمون شانگھای را از آن 
ع غیر ، برای این مناف»تساوی جویی«او ھیچ معیاری مگر . را پشت سر می گذارند» خاص

اما در دنیایی که به طبقات تقسیم شده، ھیچگونه منافع غیر . مشخص ارائه نمی کند
  .خاصی یا ھیچگونه برابری عامی وجود ندارد

در قبال تصمیم گیری و اعمال » اصل تساوی جویانه«ھمین امر، پرسشی را در مورد اجرای 
وسعه عالیترین منافع جامعه چگونه می توانید عمل کنید که ت: قدرت بر منابع مطرح می کند

و نوع بشر توسط موسسات جامعه سوسیالیستی تضمین شود؟ چگونه می توانید عمل 
در ضدیت با ) به ھمان معنی منافع محلی و بخشی و کوتاه مدت(کنید که منافع خاص 

منافع درازمدت، و منافع ملی در تضاد با منافع بین المللی، مسلط نشود؟ ھمانطور که 



ھیچ حساب و کتابی «ث بدیو این است که سکانس ھای سیاسی رھایی بخش دیدیم بح
نماینده توانایی دستجمعی بر اساس برابری «چرا که » روی ھیچ منافع خاصی نمی کند

اما منافع خاص و منافع عالیتر در یک تضاد عینی با . »دقیق ھر فرد با نمایندگان افراد است
  .د امر تشخیص و حل این تضاد را رھبری کنددولت سوسیالیستی بای. ھم قرار دارند

بگذارید مثالی از اقتصادھای سوسیالیستی، به ویژه اقتصاد سوسیالیستی چین در دوره 
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یکی از نتایج انقلاب فرھنگی این بود که اقتصاد سوسیالیستی چین، سیاست انقلابی را 
ھای آگاھانه ای برای پر کردن شکاف ھای تلاش . در فرماندھی توسعه اقتصادی قرار داد

و بین مناطقی که بیشتر یا کمتر پیشرفت کرده (میان کار فکری و کار یدی، شھر و روستا 
این مستلزم ھماھنگی در سطح جامعه و یک . ، و میان کارگر و دھقان انجام شد)بودند

ک ھدایت شود و بر اقتصاد برنامه ریزی شده بود که توسط اولویت ھای سیاسی ـ ایدئولوژی
  .اساس توانایی ھایی که در زمینه تصمیم گیری ھا و اختصاص منابع وجود داشت، کار کند

، یک سوم از کارکنان بخش پزشکی در بزرگترین شھرھای 1970بدین ترتیب، از اوایل دھه 
چین مثل شانگھای، در ھر مقطع زمانی به ارائه خدمات درمانی سیار در جاده ھا و عمدتا 

به علاوه شانگھای بیش از نیم میلیون کارگر ماھر را به .  مناطق روستایی می پرداختنددر
نواحی داخلی و فقیرتر اعزام کرد تا بقیه مناطق و قسمت ھا را در تخصص خویش سھمی 

مضاف بر این، طی سال ھای انقلاب فرھنگی، شانگھای فقط . کنند و از آن ھا نیز بیاموزند
 شده محلی را نزد خود نگاه می داشت و بقیه را به عنوان یارانه برای  درصد درآمد تولید10

. به بودجه ملی اختصاص می داد» تبت«و » ژین جیان«تامین مخارج مناطق فقیرتر مانند 
)103(  

حالا اگر این سیاست ھا و اولویت ھا که به طور مرکزی تعیین شده بود، تحت عنوان 
صمیم محلی یعنی توافق یا وتوی کمون شانگھای سیاست تساوی جویانه مستقل به یک ت

یعنی » باید حرف آخر را می زدند«واگذار می شد، چه پیش می آمد؟ آیا کارگران شانگھای 
خود نسبت به توده ھای روستایی چین ) یا ممتاز(» خاص«برای حفظ و عملا افزایش جایگاه 

یشرویی می دیدند که به تحول مبارزه می کردند؟ یا نه، می بایست خود را در نقش نیروی پ
  کل کشور و کاھش تدریجی تفاوت شھر و روستا کمک می کند؟ 

واقعیت جامعه سوسیالیستی این بود که کماکان با تقسیمات مھم و در بسیاری موارد، 
. تقسیمات عمیق طبقاتی و اجتماعی و تاثیرات ایدئولوژیک مربوط به آن مشخص می شد

عه سوسیالیستی از دل جامعه کھن است که برای مدت زمانی این نتیجه سر بر آوردن جام
حل صحیح این نوع تضادھا و تصمیم گیری . طولانی، گذار سوسیالیستی را رقم می زند

ھای ضروری که از آن صحبت شد، نمی تواند نتیجه اتکاء به حرکت خودروی توده ھا باشد و 
ر ھر مقطع زمانی به پیشرو و میانی و باز ھم تکرار می کنیم که توده ھا د. (چنین نیز نبود

نیاز مداوم به وجود و نقش یک حزب پیشاھنگ، خطی که ). عقب مانده تقسیم می شوند
در مقام رھبری قرار دارد و تصمیم گیری ھا و مباحثات درون توده ھا را تحت تاثیر خود قرار 

اشاره کنیم که بعد از در ھمین ارتباط، لازمست . (می دھد، کاملا به نکته بالا مربوط است
، شانگھای و بقیه مناطق ساحلی اجازه یافتند و تشویق 1976کودتای ضد انقلابی سال 

شدند که بخش بزرگتر درآمدھای حاصله محلی را نزد خود نگھدارند تا بدین ترتیب بتوان آن 
این به عنوان راھی برای تصحیح . توسعه سرمایه داری تبدیل کرد» ویترین«ھا را به 

  !)زاحمت ھای از بالا به پایین و بوروکراتیک برنامه ریزان مرکزی پیشنھاد می شدم
نمونه ھایی از بعضی مسائل بسیار مھم در دست است که به خاطر ماھیتشان نمی توانند 

حرکت خودرویی که به حال خود رھا شده باشد، . در یک سطح محدود محلی حل شوند
، به ظھور مجدد نابرابری و افزایش نفوذ روابط منجمله به شکل تصمیم گیری دمکراتیک

  . کالایی می انجامد و نتیجه اش نھایتا عقبگرد به سرمایه داری است
ھمین اصول در مورد مسئولیت بین المللی جامعه سوسیالیستی و اقتصاد سوسیالیستی 

ن دلیل ای. نیز صادق است که باید ھر تلاشی را در راستای تقویت انقلاب جھانی قرار دھند
برای مثال، چین انقلابی . دیگری است بر ضرورت وجود یک رھبری دوراندیش پیشاھنگ

برای مبارزات انقلابی در بخش ھای مختلف دنیا، خوراک و سایر شکل ھای کمک مادی می 
دولت سوسیالیستی در درجه اول باید منطقه ای پایگاھی برای انقلاب جھانی . فرستاد
یعنی در : تار و پود جامعه سوسیالیستی بافته شده باشداین امر باید در . باشد

ساختارھای اقتصادی، در نظام برنامه ریزی و اولویت ھا، و در توانایی دولت سوسیالیستی 
که افرادی را برای پیشبرد وظایف و مسئولیت ھای گوناگون انترناسیونالیستی به بخش 

ھماھنگی و مکانیسم ھای تخصیص ھمه این کارھا مستلزم . ھای مختلف دنیا اعزام کند
و این . این باید دیدگاھی باشد که در جامعه تبلیغ می شود. منابع در سطح کشوری است

  .باید یک جبھه مرکزی در مبارزه ایدئولوژیک باشد
این نکته را باید روشن کنیم که به طور کلی سیاست ھای مائو نسبت به آنچه در اتحاد 

 بود، تاکید بسیار بیشتری بر ابتکار عمل محلی شوروی ھنگامی که سوسیالیستی
. گذاشت و مسئولیت ھای مھمی را به مناطق، محلات و کمون ھای روستایی منتقل کرد

این ھا ھمراه بود با ابتکار عمل ھایی که برای ساده کردن ساختارھای اداری و وزارتی و 
) 104. (ی کارکنان نیز می شدبرنامه ریزی مرکزی به ظھور رسید و این شامل بالا بردن کارای



بر اساس رھبری متمرکز مسئولیت ھایی که انجام گرفت فقط » انتقال«با وجود این، 
  .  امکان پذیر بودیک خط انقلابی

نھایتا، به علت عدم حمایت از رادیکال ترین «: اما آلن بدیو چنین نتیجه گیری می کند که
می ) 1967ی کمون شانگھای در اوایل سال یعن(آزمون ھا در زمینه تمرکز زدایی از دولت 

  )105(» .بایست که نظم کھنه در بدترین شرایط مجددا برقرار شود
ھمانطور که ما در ابعاد گوناگون نشان دادیم، این تاکید بدیو در ضدیت آشکار با تجربه واقعی 

 جمعبندی انقلاب فرھنگی در شانگھای و کل چین قرار دارد و با درس ھایی که باید از طریق
ھمین تجربه ردّیه قدرتمندی است بر نتیجه . علمی و ماتریالیستی از آن استخراج شود

  .گیری ھای بدیو
  تغییر دنیا یا در حاشیه نشستن: جمعبندی

شکل کمون شانگھای با منافع پایه ای توده ھای مردم خوانایی نداشت و نمی شد آن را 
ی حفظ کرد که توده ھا از طریقش بتوانند به حداقل نمی شد آن را به مثابه چیز. حفظ کرد

بتوانند جامعه را در جھت غلبه بر جدایی بزرگی . طور واقعی و فزاینده بر جامعه حاکم شوند
که میان کار فکری و کار یدی وجود دارد و سایر تقسیمات اجتماعی که در برگیرنده عناصر یا 

کمون شانگھای از مرحله . ت کنندبذر آنتاگونیسم طبقاتی و استثمار و ستم است، ھدای
  . تکامل انقلاب در چین و کل دنیا جلو زده بود

مدیریت و متحول کردن جامعه در یک مسیر انقلابی به وسیله کمون ھا یا شبکه ای از 
حداقل در مرحله ای که جوامع سوسیالیستی به آن رسیدند، یا در . کمون ھا ناممکن است

ایزات طبقاتی و تقسیمات اجتماعی مربوط به آن ھر جامعه سوسیالیستی ای که تم
نمونه . کماکان یک پدیده اجتماعی قابل توجه را تشکیل می دھند، این امر ناممکن است

. ھایی که از اقتصادھای سوسیالیستی ارائه کردیم فقط جلوه ای از این مساله است
آموزش، سیاست، : دارداصولی که در اینجا از آن بحث شد در مورد موضوعات زیر ھم کارکرد 

جنبش ھایی که ھدف از آن ھا آوردن توده ھا به جایگاه اداره واقعی قدرت است، و مبارزاتی 
  .که علیه نژادپرستی و مردسالاری به راه می افتد

ھمانطور که در فصل پیشین بحث کردیم، به موازات پیشبرد تحول انقلابی در خود جامعه 
 سوسیالیستی قادر به ایستادگی در برابر سوسیالیستی، ضروری است که دولت

امپریالیسم باشد و بتواند از حملات ھمه جانبه دولت ھای امپریالیستی و ارتجاعی علیه 
یا اگر با چنین حملاتی روبرو شد بتواند آن ھا را شکست دھد، و . خود جلوگیری کند

  .ھمزمان به پیشرفت انقلاب جھانی نیرو و کمک برساند
  .ی مھم انقلاب فرھنگی و تجربه کمون شانگھای استاین ھا درس ھا

اما ھیچ تحلیل جدی از انقلاب فرھنگی نمی تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که کمیته ھای 
انقلابی برآمده از دل آن انقلاب نیز نھایتا نتوانستند در برابر تھاجم رھروان سرمایه داری 

ھیچ ساختار یا شکل : ب فرھنگی استاین ھم درس دیگری از انقلا. ایستادگی کنند
شکل کمون، کمیته . سیاسی وجود ندارد که ذاتا در برابر انحطاط بورژوایی نفوذ ناپذیر باشد

انقلابی و پیشاھنگ کمونیستی، ھمگی می توانند به ابزار سرکوب تحت روابط تولیدی و 
  .اجتماعی بورژوایی تبدیل شوند

این مساله عمدتا بر محور خط سیاسی و ایدئولوژیکی از یک سو، یک رفتار علمی در قبال  
می چرخد که در جایگاه رھبری ساختارھا، نھادھا، واحد ھای پایه ای و از ھمه تعیین کننده 

از سوی دیگر، به شکل ھایی مربوط می شود . تر، رھبری عالیترین سطوح جامعه قرار دارد
و به بھترین وجه به ادامه و پیشرفت این که با مرحله تکامل فرایند انقلابی خوانایی دارند 

ھمه شکل ھا به وظیفه حفظ قدرت در دست توده ھا، قادر ساختن . فرایند خدمت می کنند
آنان به پیشبرد فرایند تحول در زیربنای اقتصادی جامعه، در ھمه روابط و موسسات اجتماعی 

ت انقلاب جھانی، به و سیاسی، در فرھنگ و شیوه ھای تفکر در میان مردم، و به پیشرف
  . یک اندازه خدمت نمی کنند

این ھا از آن نوع موضوعاتی نیست . ما به استقبال خطر در عرصه ای پر چالش می شتابیم
چرا که دیدگاه و روش . که بدیو آمادگی دست و پنجه نرم کردن جدی با آن را داشته باشد

ر وی به کار بستن چنین دیدگاه و چرا که رفتا. بدیو، علمی و ماتریالیستی دیالکتیکی نیست
روشی برای تحلیل از تضادھای واقعی که در راه و جھت ھدف کمونیسم با آن ھا مواجه 

چھار «بار دیگر می گوییم که معنی کمونیسم، تحقق . است و باید تغییرشان دھد نیست
ماعی که از ھر گونه محتوای اجت» برابری«است و نه بعضی مقولات بی شکل مانند » کلیت

بنابراین اگر چه بدیو ممکنست فکر کند که مدافع . و طبقاتی واقعی خالی شده است
جوانبی از مائو و انقلاب فرھنگی است، اما قلب و جوھر آنچه لازمست از آن دفاع شود و به 

بدیو از نظر عینی در پی دفن قلب و جوھر مائو . آن تکیه شود را گم کرده یا بد فھمیده است
  .رھنگی استو انقلاب ف

به کمون شانگھای از » وفاداری«شاید خیال آدم با این توضیح ساده دلانه راحت شود که 
احیای سرمایه داری در چین جلوگیری می کرد و راه اجرای سیاست رھایی بخش ھمین 

اما چنین جمعبندی . بود؛ چنان که بدیو ظاھرا با این توضیح خیالش را راحت کرده است
 ھیچ نشانه راھنمایی برای نسل ھای امروز و فردا بر جای نمی گذارد سطحی و دروغینی،

توضیح . تا بتوانند از آن برای ترسیم راه انقلاب یعنی تغییر واقعی جامعه و دنیا استفاده کنند



مورد قبول بدیو، جوھر سیاستی است که برای در حاشیه نشستن طراحی شده است و 
  .در حاشیه جای دارد

   

  فصل پنجم

آشتی دادن دولت در حین انتظار منفعلانه برای  :سیاست رھایی بخش دروغینیک 
  »رخداد«

، اظھاریه زیر را در مورد نتیجه گیری ھای »منطق ھای دنیاھا«آلن بدیو در اثرش که عنوان 
  :فلسفی ـ استراتژیکی که به آن ھا رسیده، جلو می گذارد

امکان فکری و عملی قرار دادن خود در فقط امروز که یک طرز تفکر جدید در مورد سیاست، «
سیاستی که در آن قدرت دولتی نه یک ھدف موقعیتی را فراھم کرده که بتوان از دل 

به لحاظ فلسفی قابل ] سیاست رھایی بخش[ به عمل اندیشید، است و نه یک معیار
  )تاکید از ما) (106(» .ساختن است

 برای به اصطلاح سیاست رھایی »طرز تفکر جدید«مفھوم سیاسی و ایدئولوژیک این 
بخش، مشخصا در کشورھای امپریالیستی، چیست؟ در این فصل، به بررسی نسخه ھایی 

دوره ھای «می پردازیم که بدیو برای سیاست در کشورھای پیشرفته سرمایه داری طی 
و (و طی دوره ھایی که کمتر پیش می آید ) که با ثبات نسبی مشخص می شود(» عادی

  .می پیچد) و تشنج و خیزش رقم می خوردبا بحران 
  

  »سیاست حفظ فاصله از دولت«              
  یا درونی کردن دستورھای قدرت بورژوایی               

صحبت می کند نشان می دھد که دارد » سیاست حفظ فاصله از دولت«نوعی که بدیو از 
 رسیده ایم که بدیو آن را حالا ما به چیزی. خط شبه مارکسیستی اش را کنار می گذارد

منسجمی است » راه سیاسی«توصیف می کند و » سیاست بدون حزب«تحت عنوان یک 
و منحصرا با ... این بار کاملا ابتکاری است، ھیچ رجوعی به ھیچ نوع دولتی نمی دھد«که 

  ».تجربه ھای فکری و عملی ای سنجیده می شود که ما قادر به انجامشان ھستیم
اراده «این سیاست را که سرا پا آغشته به نظرات روسویی در باب برابری و نیروی محرکه 

است، این باور بدیو تشکیل می دھد که در جامعه معاصر، خاصه در کشورھای » عمومی
  :او صریحا اظھار می کند که. امپریالیستی، انجام انقلاب و کسب قدرت ممکن نیست

ممکن کرد که چیزی جز قدرت خود حزب الگوی حزب متمرکز، شکل جدیدی از قدرت را «
علت این امر . می نامم" حفظ فاصله از دولت"اینک ما در جایی قرار داریم که من آن را . نبود

کسب "امروز در ھیچ جا . نیست" فوری"در درجه اول این است که قدرت دیگر یک مساله 
  )107(» .به مفھوم قیامی اش، ممکن به نظر نمی رسد" قدرت

زی که در اظھاریه بالا مشاھده می کنیم چیست؟ بدیو نقطه شروع استدلال خود اولین چی
را امکان ناپذیر بودن کسب انقلابی قدرت قرار داده، اما ھیچ تحلیل اساسی برای این حکم 

بدیو در چارچوب این بحث عام، یعنی بیان این که قدرت دیگر یک . (خود ارائه نمی دھد
ر مورد امکان انقلاب کردن و گرھگاه کنونی در ھر کشور نیست، دقیقا د» فوری«مساله 

شاید بدیو فکر می کند که تغییرات کیفی در ساختار طبقاتی، پایگاه .) معینی نظر می دھد
شاید فکر می کند که سرمایه داری اثبات . اجتماعی برای انقلاب کردن را از میان برده است
شاید ھم صاف و ساده، ارتش . پذیر استکرده که به لحاظ مادی و ایدئولوژیک شکست نا

بنابراین ھیچ . ھای ارتجاعی را قوی تر از آن می پندارد که بتوان شکست شان داد
اما بدیو چنین تحلیل ھایی را ارائه نکرده . دورنمایی برای کسب انقلابی قدرت نمی بیند

  .است
یعنی یک . طلوب استبه علاوه، بدیو از این ایده شروع می کند که قدرت دولتی چیزی نام

بنابراین چندان جای تعجب ندارد . گام، یا یک وسیله ضروری برای رھا کردن نوع بشر نیست
اگر بدیو تصمیم بگیرد از تضادھای مربوط به مشکلات و پیچیدگی ھای واقعی که انجام 

مشکلات و پیچیدگی ھای کسب قدرت، این » .پایش را بیرون بکشد«انقلاب به ھمراه دارد 
سش را ھم شامل می شود که چگونه می توان با نیروی سرکوبگر خشن و قوای نظامی پر

امپریالیست ھا مقابله کرد؟ یعنی انقلابی را به انجام رساند که وجود این مشکلات عمیق و 
اما کمونیست ھایی ھم . وظیفه مقابله و غلبه بر آن ھا، چیزی از ضرورتش نمی کاھد

و راه ھای کسب انقلاب قدرت در دنیای امروز، منجمله در ھستند که پیگیرانه فرصت ھا 
شرایط این دسته از کشورھا، . کشورھای پیشرفته سرمایه داری را جست و جو می کنند

  . روسیه تفاوت دارد1917رویکردھای نوینی را می طلبد که در جوانب مھمی با مدل انقلاب 
این سیاست . را معنی می کند» لتحفظ فاصله از دو«حالا ببینیم که بدیو چگونه سیاست 

» نابودی«از دولت می نامد تا تفاوتش با » کاستن«مبتنی به چیزی است که بدیو آن را 
  :دولت معلوم شود



ھر چند که . دیگر به قوانین مسلط بر واقعیت سیاسی یک وضعیت بستگی ندارد) کاھش(
ست قوانین وضعیت را کاھش ممکن. کاھش را نمی توان به نابودی آن قوانین تقلیل داد

. کاری که کاھش انجام می دھد ایجاد یک نقطه خودمختار است. دست نخورده باقی بگذارد
ما .... کاھش یک نفی است، اما نمی توان آن را با جنبه دقیقا نابود کننده نفی مشخص کرد

ت نیاز داریم که بتواند یک فضای جدید استقلال و خودمختاری نسب» کاھش آغازگر"به یک 
  )108. (به قوانین مسلط بر وضعیت را ایجاد کند

استقلال و «، ریشه در یک »حفظ فاصله از دولت«در چارچوب » کاھشی«جوھر سیاست 
نابود سیاست کاھشی برخلاف شکل قیامگر حزب، دیگر مستقیما «دارد و » خودمختاری

، این سیاست در عین حال) تاکید از ما) (109(» . نیستکننده، آنتاگونیستی یا نظامی
چرا که خود را از مشارکت در آنچه بدیو . مدعی است که از سلطه و نفوذ دولت آزاد است

بدیو در . است» کاسته«نامش را پارلمانتاریسم سرمایه دارانه دولت بورژوایی می گذارد، 
این چارچوب مفھومی، مدلی از سیاست برای کشورھای پیشرفته سرمایه داری ارائه می 

با آلن بدیو به عنوان یکی از چھره ھای (» ارگانیزاسیون پلیتیک«ھرا در تشکل کند که ظا
  .تحقق یافته است) ھدایت کننده اش

فرموله » حفظ فاصله از دولت«ولی ھمانطور که خواھیم دید، چارچوب آنچه بدیو تحت عنوان 
قی تازه مسیر سیاسی ای که بدیو در پیش گرفته، او را از طری. می کند خیلی محدود است
رفرمیستی صادر » نسخه ھای«بدیو اینک برای دولت بورژوایی . به دولت نزدیک کرده است

در عین حال، ھمچنان از مشارکت در دستگاه انتخاباتی ـ پارلمانی اجتناب می (می کند 
  .) کند

   
  یک بار دیگر، خط مساله بدیو نیست

  ؟»استقلال و خودمختاری«چه نوعی از 
 مبارزات و اوضاعی را ارائه می کند که به نظرش جوانب پایه ای مدل بدیو چند نمونه از

نمونه ھای تاریخی اخیرش به قیام . را تصویر می کنند» حفظ فاصله از دولت«سیاسی 
اشاره ) لبنان(و حزب االله ) لھستان(، جنبش کارگری ھمبستگی )مکزیک(دھقانی چیاپاس 

  .دارد
 مبارزه رھایی بخشی که توسط ایدئولوژی مشخص است که ھیچ یک از این نمونه ھا،

باز ھم می بینیم که ایدئولوژی و دیدگاه جای بسیار . رھایی بخش رھبری شود، نیست
کوره راه ھایی که این جنبش ھا در پیش گرفته . کوچکی در متدولوژی فرمالیستی بدیو دارند

» و خودمختاریاستقلال «یا عمل کردن بر اساس » حفظ فاصله از دولت«اند و ممکنست 
خصلت اساسا خیالبافانه و . تلقی شود، تاب ایستادگی در برابر واقعیات اجتماعی را ندارد

  .فقر اندیشه بدیو دارد آشکار می شود
ربط داشت به مقاومت بر حق و مردمی کارگران لھستان در دھه » جنبش ھمبستگی«ــ 

مخلوطی از » مبستگیھ«اما . علیه رژیم رویزیونیستی و سرمایه داری دولتی1980
سیاست ھای سوسیال رفرمیستی و سرمایه دارانه رایج در غرب، و انباشته از تاثیرات 

این جریان که تماس ھای نزدیکی با نیروھای امپریالیستی غرب . ارتجاعی کلیسا بود
داشت، به یکی از اجزاء تعیین کننده در نظام دولتی بازسازی شده ارتجاعی در لھستان 

  .تبدیل شد 1990دھه 
این جریان نماینده روابطی است که به لحاظ . ــ حزب االله ھیچ جنبه ترقیخواھانه ای ندارد

منجمله روابطی که از آن بوی تعفن فئودالیسم به مشام می رسد و در . تاریخی منسوخ اند
حفظ فاصله حزب االله از دولت، ) 110. (دیدگاھشان نسبت به زنان تبلور یافته است

. مین اجتماعی و سیاسی اش، در واقع نوعی ھمزیستی با دولت لبنان استموسسات تا
به علاوه، این وضع و این نظم .) عملکرد اجرایی حزب االله درون ھمین دولت صورت می گیرد(

، و مشخصا ایران و )قدرت ھای مرتجع(با حمایت و پشتیبانی قدرت ھای دولتی منطقه 
  .سوریه امکان پذیر شده است

یاپاس در ابتدا امید به تغییر ریشه ای در زمینه ارضی و چالش انقلابی در برابر ــ جنبش چ
اما این جنبش در مواجھه با . رژیم منفور مکزیک و سلطه امپریالیسم یانکی را برانگیخت

قدرت سرکوبگر دولت ارتجاعی مکزیک و لعن و نفرین ھایی که قاعدتا نثار مبارزه انقلابی 
این جنبش به نوعی . ، به یک محدودیت معین رسیده استبرای کسب قدرت می شود

جنبش چیاپاس به نوعی فعالیت .  ضمنی با دولت مکزیک کشانده شده استھمزیستی
تبدیل شده که حد و مرزھایش را قدرت دولتی موجود تعیین می کند و عجز این جنبش از به 

  .اجراء گذاشتن ھر گونه تحول اساسی یا عمیق اقتصادی و اجتماعی
البته در لحظات گرھگاھی نظیر خیزش ھای توده ای و بحران ھای انقلابی، امکان شکل 

به قول (دھی به فضای رقابتی در درون جامعه بورژوایی ایجاد می شود که به سیاست 
این ھمان . نمونه این را در شوراھای روسیه دیدیم. واقعا قیامگرانه خدمت می کند ) بدیو

نقطه «او از . حرف او چیز دیگری است.  را رد کرده استسیاستی است که بدیو آن
درون جوامعی صحبت می کند که تحت حاکمیت قدرت دولتی ارتجاعی قرار » خودمختاری

  .در حرف ھای بدیو دورنمای کسب انقلابی قدرت، غایب است. دارند



ار پاید» استقلال و خودمختاری«مشکل ریشه ای در جھت گیری سیاسی بدیو که در قالب 
از دولت بورژوایی بیان می شود، ناتوانی در درک وحدت قوام یافته جامعه بورژوا سرمایه 

منظور . داری و راه ھایی است که دولت بورژوایی نفوذش را به کل جامعه اعمال می کند
اینست که مناسبات قدرت طبقاتی بورژوایی و مناسبات اقتصادی بورژوایی، و تاثیرات 

جامعه ") فضاھای"یا (بق بر این مناسبات است، در سراسر فضا ایدئولوژیکی که منط
  .سرمایه داری پخش می شود

نه ... ھدف از آن"نوشته است که " آفرینش یک فضای خودمختار در کارخانه ھا"بدیو در مورد 
کسب قدرت، نه نشاندن چیزی به جای قدرت موجود، بلکه مجبور کردن دولت به ابداع روابط 

  را تصور می کند؟» روابط جدید«اما بدیو چه نوعی از ." ران استجدیدی با کارگ
 جامعه سرمایه داری وجود دروناز یک سو، امکان برپایی یک شیوه تولیدی آلترناتیو در  

منظورمان شیوه ای تولیدی است که بر استثمار کار مزدی نقطه پایان بگذارد و یک . ندارد
یعنی ھمان چیزی که بدیو (از اجتماعی ایجاد کند اقتصاد برنامه ریزی شده را بر اساس نی
سوسیالیسم به واقع، تنھا آلترناتیو سرمایه داری ). گاه به گاه بر آن مھر تایید می نھد

اما سوسیالیسم تنھا می تواند بر اساس اجتماعی کردن مالکیت ابزار تولید و نقش . است
ار شود، توسعه یابد و عملکردی رھبری کننده و ھماھنگ کننده یک قدرت دولتی نوین برقر

  .منظم و ادامه دار داشته باشد
از سوی دیگر، ھرگونه سیاست متحول کننده واقعی در تقابل و تخاصم با دولت بورژوایی 

اظھاریه مشھور و تحریک کننده مائو در مورد کمون پاریس، کاملا با این . موجود قرار می گیرد
شکست نمی خورد و به پیروزی می رسید، آنگاه به اگر کمون پاریس «: بحث خوانایی دارد

به این علت که برای بورژوازی . عقیده من، تا حالا دیگر به یک کمون بورژوایی تبدیل شده بود
  ».فرانسه امکان نداشت به طبقه کارگر اجازه برخورداری از این ھمه قدرت سیاسی بدھد

 قدرت دولتی موجود باشد و حتی در درون نظام و» فضاھا«بدیو می تواند طرفدار بعضی 
این . چنین فضاھایی را بیابد، چرا که سیاست برابری بدیو یک سیاست متحول کننده نیست

  .سیاست با روابط بورژوایی تضاد آشتی ناپذیر بنیادین ندارد
در درون جامعه سرمایه داری مطرح می » تعاونی ھای کارگری«در مورد نظراتی که پیرامون 

باید ) در سر دارند نیز بازتاب می یابد" نائومی کلاین"رنماھایی که افرادی نظیر و در دو(شود 
بگوییم ھر یک از این پایگاه ھا در فعل و انفعال با اقتصاد سرمایه داری حاکم بر جامعه و 

آن ھا نمی توانند خود را از روابط کالایی که دور تا . اقتصاد جھانی امپریالیستی خواھد بود
این را می توان در سطح نیازھای مربوط به تھیه مواد اولیه و انجام . ته، آزاد کننددورشان گرف

یعنی پایان (مبادلات دید، یا به شکل فشارھای ناشی از رقابت، و نیز تاثیرات ایدئولوژیک 
بدیو، اقتصاد را ). متمرکز شود" من و یا ما"آمدن افق دید، تا آنجا که فکر روی تولید در واحد 

  . »می کاھد«ست و فضاھای خودمختارش از سیا
نیروی سرکوبگر دولت بورژوایی، یعنی قوای مربوط به حفظ نظم، تجسس و تنبیه، به تمامی 

به علاوه، نفوذ فراگیر ایدئولوژی بورژوایی، . مناطق جامعه مدرن بورژوایی دسترسی دارند
ھمگی بخشی از بافت شکل دھی به افکار عمومی، اعمال کنترل بر ابزار اشاعه ایده ھا، 

  .جامعه بورژوایی ھستند
آیا منظور از این حرف ھا اینست که ھرگونه مقاومتی بی ثمر است، یا ساختن یک جنبش 

اما مقاومت یعنی مبارزه . بدون شک خیر. انقلابی در جامعه بورژوایی ناممکن است؟ خیر
ای سرکوبگر جامعه  و ھم مطلوب، با قواستو فضاھای مقاومت که ھم امکان پذیر . کردن

ھر جنبش انقلابی باید با تشخیص کامل آنتاگونیسم بنیادین . بورژوایی سر شاخ خواھد شد
چنین جنبشی، مشخصا در کشورھای مدرن . خود با دولت حاکم ساخته و پرداخته شود
بلکه باید با دورنمای انباشت قوا برای شرکت . سرمایه داری، نمی تواند بی ھدف کار کند

وقتی که جامعه با بحران و خیزش اجتماعی به لرزه . رزه بر سر قدرت فعالیت کنددر مبا
  .درآمده باشد، زمان چنین مبارزه ای است

ابتکار عمل سیاسی ای که باید در جامعه بورژوایی شکل بگیرد، فعالیت برای آماده کردن 
 عرصه ما با خودمختاری نسبی در. اذھان و سازماندھی نیروھا برای انقلاب است

یعنی در این عرصه، اگر چه ایده ھای بورژوایی مسلط ھستند اما ایده . ایدئولوژیک روبروییم
فعالیت انقلابی . ھای مخالفت به رقابت بر می خیزند و جامعه را تحت تاثیر قرار می دھند

 یک بعد ایدئولوژیک بسیار مھم دارد و ایدئولوژی کمونیستی باید قدرتمند و خلاقانه تبلیغ و
اما این ابتکار عمل در جریان مبارزه و مقابله درون جامعه و حاکمیت بورژوایی . فراگیر شود

  .شکل خواھد گرفت، نه با یک فاصله خیالی از دولت
عمل کنیم طوری که به نوعی » با حفظ فاصله از دولت«با این حساب چگونه می توان 

 دولت نباشیم؟ با توجه به نیروی اما در تضاد آشتی ناپذیر با... اپوزیسیون دولت باشیم
سرکوبگر دولت بورژوایی چطور چنین چیزی ممکن است؟ این سیاست خودمختار فقط می 
تواند سیاستی باشد که برای بازی در چارچوب قوانین نظم موجود و در ارتباط با عوامل ثابت 

ال فشار و در غیر این صورت، باعث عکس العمل و اعم. این نظم، حساب و کتاب کرده است
و در این (حفظ نوعی فاصله غیر خصمانه با دولت . محدودیت بر چنین فضاھایی خواھد شد

یعنی به . مستلزم اعمال محدودیت به دست خود برای خود است) وضعیت باقی ماندن
  .نوعی درونی کردن دستورھای قدرت بورژوایی



ه چگونه ھمین تضادھا مانع بدیو نسبت به این نوع تضادھا که ما تشخیص داده ایم، و اینک
او پشت این نظریه . پیشبرد یک سیاست ادامه دار می شوند، آنقدر ھم بی توجه نیست

این نظریه . پناه می گیرد که موجودیت چنین سیاستی به شکل ایده و محرک ذھنی است
  :با دیدگاه بدیو در مورد برابری به مثابه تعھد ذھنی، ھمخوانی دارد

به سیاست ھم ھست، اما آنچه به شکل فوری با آن روبروییم تجربه " عمل کردن"مسلما 
. غیر از این، قابل تشخیص نیست. ناب و ساده یک اندیشه، و جایگزین کردن آن، است

)112 (  
پرسش محوری اینست که چگونه یک سیاست حقیقتا رھایی بخش و متحول کننده می 

» مسلط«استراتژیک نابودی این روابط تواند پیش برود و تحقق بیابد، بی آنکه جھت گیری 
از دولت، این نقاط و فضاھای » فاصله«که این » کاھش«موجود باشد؟ چگونه فرایند 

، را به وجود می آورد می تواند رھایی بخش باشد وقتی که آلن بدیو صحبت از »خودمختار«
  دست نخورده گذاشتن روابط ارتجاعی می کند؟

آزادی را باید از طریق مبارزه، از دل ضرورت . غییر آن استمبنای آزادی، شناخت ضرورت و ت
به ھمین دلیل عینی است که بدون مخالفت با نیروھا و روابط مادی ارتجاعی . بیرون کشید

آلن بدیو . و نھایتا شکست دادن و الغای آن ھا، امر رھایی به ھیچ وجه تحقق نخواھد یافت
  .آرزوی دور زدن ھمه این ھا را دارد

.  رھایی واقعی، سیاست مقابله با کل واقعیت اجتماعی و متحول کردن آن استسیاست
یعنی باید با کل روابط ستمکارانه و استثمارگرانه جامعه به مصاف برخاست و آن را دگرگون 

و به لحاظ ایدئولوژیک در » کاھش داد«کرد، نه اینکه خود را از آن واقعیت اجتماعی 
پناه » خودمختاری و استقلال«وایی، در پایگاه ھای امن ھمزیستی اساسی با جامعه بورژ

  . گرفت
   

  :مناطق پایگاھی مائوئیستی و شوراھا
  یا جھت گیری به سوی قدرت نوین دولتی؟ » حفظ فاصله از دولت«

، تفسیری از تجربه »سیاست حفظ فاصله از دولت«بدیو تلاش کرده با استفاده از فیلتر 
 ارائه 1917 و از شوراھای روسیه قبلا از اکتبر 1949 سال مناطق پایگاھی در چین قبل از

  :او مساله را چنین توضیح می دھد. کند، تا برای بحث خود پشتوانه ای ایجاد کند
منطق تساوی جویانه تنھا زمانی می تواند آغاز شود که دولت شکل گرفته باشد، و با «

، در به طور محلیعالیت ضروری است که ف.... حفظ فاصله از آن، سنجیده شده باشد
چنین بود که یک سیاست ... شکافی که میان سیاست و دولت ایجاد شده، انجام شود
که دور از دسترس ارتش ھای (مائوئیستی توانست با انقلاب ارضی در مناطق آزاد شده 

یا یک سیاست بلشویکی توانست باعث انتقال قسمی . تجربه شود) ارتجاعی بود
 با دولت معنی می شد به دست شوراھا شود، حداقل در لحظاتی عملکردھای معینی که

فعالیت برای تولید برابری تحت .... که شوراھا توان به عھده گرفتن این کارھا را داشتند
) 113(» .شرایط آزادی اندیشه و یا آزادی عمل، در وضع ثابت قدرت دولت گرا رخنه ایجاد کرد

  ) تاکید در اصل(
زمانی است که نسبت به دولت حفظ ی در سیاست چیست؟ اما لحظه آزاد... « 

:  دو مثال ما یک نشانه را با دو نام خاص متفاوت به نمایش می گذارد.....فاصله می شود
اما . طی فرایند مائوئیستی" مناطق آزاد شده"طی انقلاب بلشویکی و " شوراھا"

حاضر نیز اسامی خود را در حال . دمکراسی در گذشته نام ھای متعددی به خود گرفته بود
و کلکتیو کارگران مھاجر غیر قانونی " سیاست سازماندھی"مجمع : برای مثال(پیدا می کند 

  )تاکید از ما) (114(» .و در آینده به نام ھای دیگری بیان خواھد شد). ساکن خوابگاه ھا
تواند این بدیو تجربه تاریخی مناطق پایگاھی مائوئیستی و شوراھا را تحریف می کند تا ب

  .رویدادھای رھایی بخش واقعی را در قالب طرح خود بگنجاند
 و شوراھا در 1940 و 1930اساسا، مساله مناطق پایگاھی مائوئیستی در دھه ھای  

یعنی این مساله که کدام طبقه انحصار قوای مسلح مشروع .  بودقدرت سیاسیروسیه، 
لتی پرولتری به جای قدرت دولتی یعنی این مساله نشاندن قدرت دو. را در دست دارد

، یعنی حزب کمونیست چین به رھبری رھبری پیشاھنگ کمونیستمضافا، . ارتجاعی
مائو و بلشویک ھا به رھبری لنین، نقشی حیاتی در برپایی این شکل ھای قدرت بازی 

آلن بدیو این حقیقت اساسی را . بود» حزب ـ دولت«جوھر اساسی این شکل ھا، . کردند
  .ده استمحو کر

یعنی ارتش ھای ارتجاعی از . بودند» آزاد شده«، مناطق »مناطق پایگاھی مائوئیستی«
گرفته ) یا دمکراتیک نوین(آنجا بیرون رانده شده، جای آنھا را قدرت دولتی جنینی پرولتری 

، مناطق پایگاھی را به این شکل »مسائل استراتژی در جنگ پارتیزانی«مائو در مقاله . بود
پایگاه ھای استراتژیکی ھستند که نیروھای چریکی برای اجرای «کرد که این ھا تعریف 

وظایف استراتژیک خود و تحقق ھدف حفظ و گسترش خویش و نابودی و بیرون راندن دشمن 
  )115(» .به آن تکیه دارند

بود که انقلاب ارضی و سایر جنبه ھای » نابودی و بیرون راندن دشمن«تنھا در چارچوب 
بدیو این امر را به طور کامل حذف می کند و .  دمکراتیک نوین توانست به اجراء در آیدانقلاب



» دور از دسترس ارتش ھای ارتجاعی بود«مناطق پایگاھی را صرفا به عنوان مناطقی که 
شده بودند؟ آیا » دور از دسترس ارتش ھای ارتجاعی«اما آن مناطق چگونه . تصویر می کند

  بود؟» تجربه ناب و ساده یک اندیشه« بود؟ آیا این نتیجه جادو و جنبلی در کار
انقلاب ارضی صحنه مبارزه عظیم طبقاتی علیه عناصر مرتجع فئودال، مالکان بزرگ و متحدان 

و بدون برپایی سلطه ارتش و قدرت انقلابی، » نابودی و بیرون راندن دشمن«بدون . آنان، بود
»  انقلاب ارضی در مناطق آزاد شده، تجربه شودتوسط یک«ھیچ امکانی برای این که چیزی 

است یعنی انتقال قدرت از طبقات فئودال به » انقلاب«انقلاب ارضی یک . به وجود نمی آمد
مصادره ارضی مالکان بزرگ و تقسیم مجدد . کسانی که توسط این طبقات استثمار شده اند

ر دنیای واقعی چگونه می توان د. آن در بین دھقانان، با این انتقال قدرت تلفیق شده است
  )116! (انجام داد؟» نابودی و بیرون راندن دشمن«این کارھا را بدون 

. دانست» حفظ فاصله از دولت«برخلاف ادعای بدیو، این را به سختی می توان سیاست 
بالعکس، این سیاست انقلابی رھایی بخش است که با دولت ارتجاعی ضدیت ریشه ای 

ن رھا است، و دولت دمکراتیک نوین را به طور سراسری در کل کشور دارد و از چنگال آ
تضاد آشتی «قدرت دولتی کھنه اند و با آن » نابود کننده«مناطق پایگاھی . شکل می دھد

ھدفی که آن ھا را . شده اند» نظامی«این مناطق برای دفاع از قدرت نوین، . دارند» ناپذیر
به علاوه، دقیقا به علت . بی در سراسر کشور استھدایت می کند ایجاد قدرت دولتی انقلا

یک سیاست مائوئیستی توانست با انقلاب «رھبری مائو و حزب کمونیست چین بود که 
  .»ارضی در مناطق آزاد شده تجربه شود

در ارتباط با » ھدف حفظ و گسترش خویش«: بگذارید به پرسش ھای خود ادامه دھیم
اگر قرار نباشد به ھدف نھایی کسب قدرت دولتی مناطق آزاد شده چه معنایی دارد 

به این معنی که ایجاد می شوند، . سراسری خدمت کنند؟ مناطق پایگاھی، سیال ھستند
از آن ھا دفاع می شود، شکست می خورند و در زمانی دیگر دوباره ایجاد می شوند و از آن 

انقلاب » ظایف استراتژیکو«با وجود این، مناطق پایگاھی تابع و خادم . ھا دفاع می شود
تکرار . نھایی نیستند» اھداف«برخلاف تصویری که بدیو ارائه می کند، آن ھا ھرگز . ھستند

با حفظ «می کنیم، مناطق آزاد شده ای وجود نداشت که ھدف از آن ھا صرفا عمل کردن 
د، و در بلکه آن ھا مناطق پایگاھی انقلاب علیه دولت ارتجاعی موجو. باشد» فاصله از دولت

شکل «آن ھا مناطق پایگاھی تحت رھبری . خدمت کسب سراسری قدرت سیاسی بودند
برخلاف تز بدیو، مناطق پایگاھی انقلابی روستایی در : خلاصه کنیم. بودند» قیامگرانه حزب

که به طور ریشه ای متحول » فضای جدید استقلال یا خودمختاری«چین نشان داد که ھیچ 
ی تواند شکل بگیرد مگر اینکه اولا در برابر قدرت سیاسی ارتجاعی کننده باشد، اولا نم

ثانیا، نمی تواند با دوام باشد مگر . باشد» نابود کننده و متخاصم یا نظامی شده«موجود 
اینکه ھدف نابودی کامل قدرت دولتی ارتجاعی و برپایی یک دولت سوسیالیستی را دنبال 

  .کند
را که طی دوره منتھی به ) شوراھای کارگری(ت ھا به ھمین ترتیب، بدیو تجربه سووی

او از این بحث .  در شھرھای مھم روسیه وجود داشتند، تحریف می کند1917انقلاب اکتبر 
یک سیاست بلشویکی توانست باعث انتقال قسمی عملکردھای معینی که « می کند که 

اھا توان به با دولت معنی می شد به دست شوراھا شود، حداقل در لحظاتی که شور
این درست خلاف تعریفی است که لنین به ھنگام قیام . »عھده گرفتن این کارھا را داشتند
شوراھا، شکل روسی دیکتاتوری پرولتاریا «: لنین گفت. آغازگر انقلاب اکتبر ارائه کرد

  .و ھدف، دیکتاتوری پرولتاریا بود و شوراھا به خودی خود» .ھستند
ت مبارزه ایدئولوژیک حادی را با فرصت طلبان، از کائوتسکی لنین و بلشویک ھا می بایس

گرفته تا منشویک ھا در خود روسیه که دیدگاه بسیار متفاوتی از شورا داشتند، پیش ) 117(
این نیروھا می خواستند شوراھا دقیقا ھمان چیزی باشند که بدیو توصیف می . می بردند

شوراھا در عین .  چارچوب حاکمیت بورژواییمکان ھای تقریبا دائمی قدرت دوگانه در: کند
حال که آفریده توده ھا بودند، مکان مبارزه شدید میان نیروھای سیاسی مختلفی بودند که 

مشخصا مبارزه حادی بین برنامه . منافع طبقاتی متفاوتی را نمایندگی می کردند
ن در شوراھا رفرمیستی و اکونومیستی منشویک ھا و برنامه انقلابی بلشویک ھا و لنی

  . جریان داشت
لنین ھیچگاه به شوراھا از یک دریچه فرمالیستی نگاه نکرد و آن ھا را آفریده ھای ناب 

لنین مبارزه طبقاتی و ایدئولوژیک درون شوراھا، و نقش متغیر آن . کارگری به حساب نیاورد
ن آن، شوراھا از در ماه اکتبر، قبل از قیام و در جریا. ھا تحت شرایط متغیر را تشخیص داد
ابزار کلیدی برپایی و تحکیم یک دولت پرولتری نوین . نظر لنین ابزار کلیدی کسب قدرت بودند

این خلاف برنامه منشویک ھا بود که می خواستند شوراھا را به تشکل ھای توده ای . بودند
  .سوسیال دمکراتیک و بی ارتباط با ھدف انقلاب و کسب قدرت دولتی تبدیل کنند

، به جای آنچه »فاصله دار از دولت«و با تلاش برای تغییر شوراھا به موسسات یا مناطق بدی
که واقعیت شوراھا بود یعنی ضدیت ریشه ای با دولت ارتجاعی و خدمت به مثابه نھادھای 

  .کسب انقلابی قدرت، دارد برنامه منشویک ھا را احیاء می کند



ه قدرت دولتی پرولتری و این که آیا انقلابیون درست در آستانه انقلاب اکتبر، یعن زمانی ک
باید برای کسب کامل قدرت حرکت کنند یا نه به مساله روز تبدیل شده بود، لنین در مورد 

  :شوراھا چنین نوشت
آیا شوراھا باید خیال تبدیل شدن به تشکل ھای دولتی را در سر : اصل مطلب اینست«

ھمه قدرت به دست : "ن شعار را جلو گذاشتند بلشویک ھا ای1917در آوریل (بپرورانند؟ 
اعلام کردند که آنان به یک جمھوری پارلمانی .... و در کنفرانس حزب بلشویک!" شوراھا

بورژوایی قانع نیستند بلکه خواھان یک جمھوری کارگران و دھقانان از نوع کمون پاریس یا 
عنی باید از گرفتن قدرت به  این که نباید در پی چنین چیزی باشند؟ ییا.) شورایی ھستند

از تبدیل شدن به تشکل ھای دولتی خودداری کنند و به قول . دست خویش خودداری کنند
زیر رنگ و . (باقی بمانند" طبقه"یک " تشکل ھای نبرد] "یکی از رھبران منشویک[مارتف 

ھبری این واقعیت که شوراھا تحت ر. لعاب این آرزوی معصومانه، واقعیتی دیگر نھفته است
  )118(» .)منشویک ھا، وسیله انقیاد کارگران توسط بورژوازی بودند

دولت ھیچ چیز نیست مگر ماشین سرکوب طبقه «بحث لنین به شکلی موجز این بود که 
لنین مشخصه موضع رفرمیستی کارل کائوتسکی را ) 119(» .ای توسط یک طبقه دیگر

  :چنین بیان کرد
گ ھمه مردم زحمتکش و تحت استثمار در جامعه مدرن بنابراین، طبقه ستمدیده، پیشاھن«

اما نباید به دستگاھی که باشد، " نبردھای تعیین کننده میان کار و سرمایه"باید در پی 
نباید این دستگاه را در ھم ! سرمایه از طریقش کار را سرکوب می کند دست بزند

» !استفاده کندنباید از سازمان فراگیر خود برای سرکوب استثمارگران ! بشکند
  ) تاکید در اصل (120

این مرحله ای است که لنین شوراھا را ابزار کسب قدرت، و تشکل ھای تعیین کننده قدرت  
اما لنین این را ھم آموخت و جمعبندی کرد که سوسیالیسم با وظایف . دولتی نوین می دید

سط شکل نھادی پیچیده ای که برای دگرگون ساختن جامعه بر دوش دارد، نمی تواند تو
» طراز نوین«و » موسسات ویژه«ھر چند که شوراھا به مثابه . شوراھا ھدایت شود

ارزیابی . عملکردھای بسیار مھمی در زمینه حکومت و اعمال قدرت سیاسی داشته اند
لنین این بود که برای رھبری جامعه سوسیالیستی در جریان انجام وظایف پیچیده مربوط به 

این پیشاھنگ در بر . نیاز به رھبری نھادینه یک پیشاھنگ انقلابی استتغییر و تحولات، 
گیرنده افرادی است که از یک نگرش و جھت گیری ایدئولوژیک و سیاسی کمونیستی 

  .انقلابی برخوردارند
علل این امر به مفھومی پایه ای و ریشه ای، ھمان است که به صورت جزء به جزء در فصل 

ن که چرا کمون شانگھای شکل درستی برای آن مرحله از گذار در ارتباط با ای(چھارم 
  .بیان کردیم) سوسیالیستی در چین نبود

   
  مسیری به سوی رفرمیسم و سوسیال شووینیسم

، بدیو را به کجا »سیاست با حفظ فاصله از دولت«آلن بدیو به کجا روان است؟ سیاست او، 
  :می برد؟ او از طرز تفکر جدیدش سخن می گوید

مجبور شده ام موضع ام را در ارتباط با ... عصر انقلابات به سر آمده"ر چند امروز، این که ھ«
" دولت زدایی"اصل ھدایت کننده دیگر نمی تواند، به طریقی یک جانبه، . دولت تغییر بدھم

. بلکه مساله بیشتر نسخه دادن برای دولت است، و اغلب با یک منطق تقویت کننده. باشد
تاکید ) (121(» . به دولت ارائه بدھیاز کجاتن اینست که نسخه سیاست را مساله، دانس

  )در اصل
  :بدیو در جایی دیگر این بحث را چنین بسط می دھد

امروز .... سیاست بر حسب منافع توده ھا گسترش یافت و دولت، دشمن خارجی بود« 
شماری از مسائل  حرف امروز ما اینست که در مورد ...نقطه نظر ما کاملا فرق می کند

بلکه مساله، اخذ چیزی از . نمی توانیم دولت را در یک موقعیت خارجی مطلق فرض کنیم
تاکید (» ...دولت است، یا فرموله کردن شماری نسخه ھا یا اظھارات با عطف توجه به دولت

  )از ما
  :بدیو در ادامه می گوید

ری نسخه ھا یا اظھارات با بلکه مساله، اخذ چیزی از دولت است، یا فرموله کردن شما«
تا شرایطی ایجاد شود که دولت با در نظر گرفتن آن، در جھت تغییر .... عطف توجه به دولت

دست به اقداماتی . بعضی از قوانین را که باید لغو شود ملغی کند. بعضی چیزھا حرکت کند
. ھمین است  ارائه نسخه در برابر دولتمنظور ما از. که باید به انجام برسد.... بزند

ما خارج از نظام انتخاباتی، خارج از . معنایش این نیست که ما در دولت شرکت می کنیم
ولی ما دولت را در میدان . ھرگونه نماینده شدنی از جانب احزاب، باقی خواھیم ماند

تا آنجا که بر سر شماری از نکات اساسی، ما باید بیشتر . سیاسی خود لحاظ خواھیم کرد
ائه نسخه در برابر دولت فعالیت کنیم تا این که موقعیت خارجی رادیکالی را از طریق ار

  )تاکید در اصل) (122(» .نسبت به دولت، به ھر شکل، اختیار کرده باشیم
اینست مقصد سیاسی و ایدئولوژیک دردناکی که سیاست رادیکال رھایی بخش بدیو به آن 

وج اول انقلابات و جوامع سوسیالیستی او نتایج و درس ھای نادرستی از م. منجر می شود



عصر انقلاب به سر آمده "او تا آنجا پیش می رود که اعلام می کند . استخراج می کند
اما ." قدرت دولتی نه ھدف است نه معیار"در سیاستی که بدیو جلو می برد ." است

این علیرغم تلاش ھایی که بدیو برای تقلیل . واقعیت مرزھای توھم را در می نوردد
سیاست به یک تجربه کاملا ذھنی انجام می دھد، خود را کاملا به دولت نزدیک می یابد؛ 

بدیو . بله، کماکان فاصله اندکی وجود دارد. رفرم است» نسخه ھای«دولتی که محتاج 
اما او با این خط ایدئولوژیک و سیاسی، به لحاظ . کماکان انتخابات و پارلمان را رد می کند

  .ات و فشارھا و محدوده ھای دمکراسی بورژوایی سازش می کندعینی با فرضی
تنھا چیزی که باقی می ماند، پوسته توخالی سیاستی است که به نوعی مرتبط است با 

ھیچ «اما به گفته خودش . »فرضیه کمونیستی«یک مقوله سست و آبکی تحت عنوان 
 که به صورت یک نسخه اندیشه ای است. نه حزبی دارد و نه برنامه ای. قولی نمی دھد
  )123(» ....ارائه می شود

» پشت صحنه«سرمایه داری ـ امپریالیسم ھمچنان در . و دنیا ھمچنان تغییر نکرده است
. در چرخ گوشت استثمار، جان ھا را می ستاند و روح ھا را می کشد. مشغول است

  .دھشت ھا کماکان پایان نیافته اند
در این سیاست، یا در ھر رفرمیسمی، چه چیز رھایی کجای این رفرمیسم، رادیکال است؟ 

  بخشی وجود دارد؟ 
، و استدلال کردن در »نسخه ھا«تصویر کردن دولت امپریالیستی به مثابه پذیرنده و محمل 

مورد اینکه رابطه با چنین دولتی غیر آنتاگونیستی است، یعنی پذیرش و تقویت وضع موجود 
سر چشمه می گیرد، به این معنی که چه » کشور ما«این سیاست از موضع . امپریالیستی

این یعنی منطقی کردن سیاستی . چیزی در چارچوب کشور ما، عملی و قابل قبول است
که نمی تواند از ھدف تحقق شرایط بھتر در خود مراکز امپریالیستی فراتر برود، و شبکه 

بته چنین سیاستی الزاما با ال. روابط استثمارگرانه و انگلی را دست نخورده باقی می گذارد
ھمین فضایی که برای ارائه یک : طنز ماجرا اینجاست. نیت آگاھانه جلو گذاشته نمی شود

وجود دارد، محصول مناسبات » حفظ فاصله از دولت«با » رادیکال«سیاست خیالبافانه 
ین ا. استثمارگرانه و امتیازات مربوط به آن است در بخش ھای گسترده تری از دنیا است

فضا محصول امتیازاتی است که این دنیای معوج و تحت سلطه امپریالیسم استخراج می 
  .شود

او پیگیرانه موضع . آلن بدیو به ھمسرنوشت بودن با داغ لعنت خوردگان دنیا مشھور است
یعنی دفاع از مھاجرانی که . ، اختیار کرده است»بی مدرک ھا«صحیحی در دفاع از حقوق 

بدیو به عنوان مخالف جنگ ھای تجاوزکارانه امپریالیستی .  فرانسه ندارندموقعیت قانونی در
اما بدیو با خط بطلان کشیدن بر ھمان اھداف و ابزاری که یک گسست . شناخته شده است

. انقلابی از امپریالیسم را امکان پذیر می کند، تنھا می تواند به یک رفرمیسم حقیر رو بیاورد
حال . ، بر موجودیت و ماھیت و نقش امپریالیسم مبتنی استرفرمیسمی که از نظر عینی

آن که فقط گسست انقلابی از امپریالیسم می تواند به تمامی دھشت ھای موجود پایان 
آلن بدیو، . بدھد و فرایند رھایی واقعی را در خدمت به نوع بشر در سراسر دنیا آغاز کند

سوسیال "به فضای : ذاشته استبدون توجه به نیاتش، به یک فضای ناخوشایند پا گ
  )124." (شووینیسم و سوسیال دمکراسی اروپا محور

  
  »رخداد«آلن بدیو و               

       رادیکال از خودرویی؟) نه چندان(گسست رادیکال یا دنبال روی                
ح شده آلن بدیو یکی از شناخته شده ترین و بحث انگیزترین مقولات مطر» رخداد«نظریه  

از نظر بسیاری از خوانندگان مترقی و رادیکال آثار بدیو، رخداد برای این مطرح . توسط اوست
به علاوه، رخداد می . شده که بر امکان شکاف ھای رھایی بخش در نظم موجود دلالت کند

ای که به رخداد وفادار » فاعل آگاه«. دلالت کند) فاعل(» فاعل آگاه«خواھد بر نقش مرکزی 
اند و استوارانه در راه تحقق فرصت ھای نوینی حرکت می کند که توسط این شکاف می م

  .رادیکال به وجود می آیند
برخاسته از ) 125(تعریف مختصر رخداد آلن بدیو در عرصه سیاسی، یک انفجار یا گسست 

سر منشاء و نحوه بروز این انفجار یا گسست، کاملا . حد بالای فشردگی اجتماعی است
رخداد چیزی . است» شانس ناب«به بیان بدیو، یک . ظره و غیر قابل توضیح استغیرمنت

یک رخداد می تواند یک خیزش . را آزاد می کند» جدیدی«است که نیروی نھفته رادیکال 
که اعتراضات و درگیری گسترده ( در فرانسه باشد 1968خودبخودی توده ای نظیر مه 

یا ). انه ھا و یک اعتصاب عمومی را شامل می شدخیابانی با پلیس، اشغال مدارس و کارخ
نکته .  در روسیه باشد1917می تواند یک لحظه انقلابی نظیر کمون پاریس یا انقلاب اکتبر 

  .محوری رخداد از نظر بدیو اینست که خصلت و محتوایی عمیقا تساوی جویانه دارد
» فاعل آگاه«و یک » یقتحق«به علاوه، رخداد توسط این واقعیت تعریف می شود که به یک 

شکل ) و با رجوع به رخداد(ھر دو این ھا، بعد از رخداد . نوین پا می دھد و با آن عجین است
فاعل آگاه نوین و حقیقت نوین : بنابراین رخداد به یک فرایند حقیقت پا می دھد. می گیرند

وابستگی و (» اریوفاد«به طور عینی موجودیت ندارند بلکه در ارتباط با رخداد و از طریق 
  .به رخداد ساخته می شوند) ایمان



پل و . بدیو، رستاخیز عیسی را به مثابه یک رخداد منطبق بر این معیار نقل می کند
. مسیحیت در وفاداری به این رخداد، به نوبه خود، فاعل آگاه و حقیقت را تشکیل می دھند

را لرزاند یک مثال دیگر  فرانسه 1968در قلمرو سیاسی، خیزش عظیمی که در ماه مه 
 به طور غیر منتظره ای بر پا شد و با 68خیزش مه . است که از ھمین معیار پیروی می کرد

آلن بدیو، خود یکی از آن فاعل آگاه ھاست (خود فرصت ھای رادیکال جدید را به ھمراه آورد 
  .)که در وفاداری به این رخداد شکل گرفته است

فاوت ھای ریشه ای در محتوا را توسط مفاھیم فرمالیستی در روش فرمالیسم آلن بدیو که ت
این . پرده ای از ابھام می برد، به شدت در ھمین مقوله رخداد به کار گرفته شده است

 و مه 1917روش در مثال ھایی که از رستاخیز عیسی، انقلاب فرانسه، کمون پاریس، اکتبر 
  )126. ( می آورد نیز به وضوح دیده می شود68
 میان ھمه این مثال ھای بسیار متفاوت، کمون پاریس برای آلن بدیو نقش ویژه ای بازی از

کمون پاریس تصویر و معیاری است از آنچه یک رخداد می سازد و این که چگونه . می کند
  :یک رخداد با سیاست رھایی منطبق است

. ر کمون جای داردبرای ما د] که راه رھایی به سوی آن است[معتقدم که این دنیای دیگر «
ھر چند که موجودیت بعدی آن به طور کلی و در ھمه جا، در قالب حزب ـ دولت و کارگر 

  نخستیعنی ھمان چیزی که نامش را موجودیت. اجتماعی مرتبط با آن بیان می شد
یک گسست در عوض، دنیای دیگر را در این بحث می باید مشاھده کرد که . گذاشتم

، از یک قابلیت فاعلی و یک سازمان کاملا مستقل از دولت استسیاسی ھمواره ترکیبی 
  ) تاکید در اصل ـ خط تاکید از ما) (127(» .که این سازمان از نتایج ھمان قابلیت است

کمون یک خیزش غیر منتظره توده . از نظر بدیو، کمون نماد کیفیات و خصوصیات معینی بود
سه در آن زمان بود و توسط یک شکل کمون گسستی از دولت بورژوایی فران. ای بود

این شکل نوین، قدرت سیاسی ـ نظامی را مستحکم و . سیاسی نوین رھبری می شد
» سیاست بدون حزب«و » حفظ فاصله از دولت«ھمه این ھا تجسم سیاست . متمرکز نکرد

م این جنبه مرکزی و تعریف کننده مفھو: اینجا دوباره به رد حزب ـ دولت بر می گردیم. است
فاعل آگاه «به علاوه، کمون به تولد . رخداد و سیاست ھای مرتبط با آن، نزد بدیو است

نوین پا داد که برجسته ترین آن ھا، خود کمونارھا بودند و نیز جنبش بین المللی » ھای
  .کمونیستی که از کمون الھام گرفت

لاقه پر شور به تایید ، بیانگر ع»رخداد ـ فاعل آگاه ـ حقیقت«تثلیث فلسفی آلن بدیو یعنی 
این تثلیث ظاھرا . تغییر انقلابی و ارائه یک رویکرد جدید به قوای محرکه چنین تغییری است

گفته شده که این موضع خلاف تئوری . فاعل آگاه آگاه را دوباره به مرکز صحنه باز می گرداند
آگاھی و فاعل ھای ساختاری ـ دترمینیستی در مورد تغییر است که تاکید ناچیزی بر نقش 

یک «به ھمین دلایل است که رخداد از سوی برخی محافل مترقی به مثابه . آگاه دارند
که یک دنیای مادی بھتر، ملھم از رخدادھای ریشه «تلقی شده » شکل بروز دیدگاه مخالف

ای جدید در زمینه ھای گوناگون را ممکن می داند و برای تحقق آن به انرژی و تعھد افرادی 
  )128(» .ی شود که نگاھشان به آینده استمتکی م

فقر، فلاکت، درماندگی، سرکوب و . را با فریاد طلب می کند» دنیای مادی بھتر«واقعیت یک 
با وجود این، تکرار می . انباشته شده است» داغ لعنت خوردگان دنیا«خشونت در صفوف 

حزب «در ترکیب با رد صریح » فاعل آگاه«کنیم که رخداد آلن بدیو و به ویژه مفھومی که او از 
ارائه می کند، ھیچ آلترناتیو واقعی ای را در برابر نظامی که تولید کننده این دنیای » ـ دولت

  . ستمگر است جلو نمی گذارد
   

  رخداد بدیو به مثابه شانس ناب 
عرضه ) 129" (شانس ناب که نمی توان از وضعیت به آن رسید"آلن بدیو، رخداد را به عنوان 

توصیف می ) 130" (اتفاق مطلق"الیور فلتام، یکی از شاگردان ممتاز بدیو آن را یک . ی کندم
نتیجه ای که می توان از " ورای"به عبارت دیگر، رخداد چیزی مطلقا نوین است، چیزی . کند

به ھمین دلیل، رخداد غیر منتظره ھم . شرایط و تضادھای یک موقعیت پیش بینی کرد
جوھر رخداد بی خبر رسیدنش است، که ھر قدر : " گفته استبدیو در جایی. ھست

روز خدا ھمچون دزدی در شب ...."ھوشیار باشیم، بازھم ما را با شکوھش غافلگیر می کند
  )131".(می آید

را تئوریزه و ستایش می کند، اینکه تضادھای " اوضاع عینی"آلن بدیو یک جنبه از دینامیزم 
.  انفجارھای شدید، خودبخودی و غیر منتظره می انجامندعمیق و عظیم اجتماعی غالبا به

و قوای محرکه ھای منتج از اینگونه انفجارات اغلب قابل پیش " محرک ھای بی واسطه"
و حتی وقتی دلایل و .  ندارندمستقیمبینی نیستند و با تضادھای زیرساختی و مھم ارتباط 

ز وقایع را حدس زد چه رسد محرک ھا شناسایی می شوند ھم اغلب نمی توان شدت برو
 در فرانسه، خیزش دانشجویی مکزیک در 68مه . به اینکه بتوان دقیقا پیش بینی شان کرد

 عواملی که – در لس آنجلس را در نظر بگیریم 1992 و شورش سال 1968زمان المپیک 
محرک این وقایع شدند و دینامیسم ھمگی شان انعکاس و بیان تراکم شدید تضادھای 

عی بود ولی به ھر حال آنچه شد، چه از زاویه بیرحمی و چه از منظر اشکال نوین اجتما
  . مبارزاتی، تشکل و آگاھی برون آمده از این گرھگاه ھای غیر منتظره بود



کمتر کسی است که عوامل غیر مترقبه بودن و غافلگیر کننده این موقعیت ھا را نفی کند و 
این مساله . یکی به عوامل مادی زیربنایی تقلیل داداین کیفیات را نمی توان به طور مکان

به لحاظ تاریخی جنبش کمونیستی به این گرایش آلوده بوده که آینده را . مھمی است
محصول مستقیم الخط رشته تضادھای ھر مرحله بداند و امکان جھش ھا و گسست ھا در 

را گرفته، باعث شده گرایشی که جلوی دید روشن کمونیست ھا . تکامل را نادیده انگارد
تدوین یک درک . موقعیت ھا را متصور شوند" بی خبر"نتوانند واقعیت امکان بروز ناگھانی و 

ولی آلن . بھتر از رابطه دیالکتیکی بین علیت و تصادف یک چالش بسیار مھم فلسفی است
شش بدیو می کوشد رخداد را کاملا از علت ھایش جدا کند و این رخداد را بعنوان یک درخ

در نگاه اول بنظر می رسد عامل ذھنی است که . به نمایش بگذارد" شانس ناب"اثیری 
می شود، در صورتی خواھیم دید نتیجه، تنگ تر کردن زنجیر جبرگرایی بر آنانی است " رھا"

  .که خواھان تغییر بنیادین ھستند
ت و است، محصول ضرور) شانس(ھمه چیز در طبیعت و جامعه محصول علیت و اتفاق 

 پیشینه –می داند، یعنی عامل علیت " شانس ناب"وقتی آلن بدیو این وقایع را . تصادف
این در تقابل با درک علمی از .  را نفی کرده است–اجتماعی مادی و تاریخی این وقایع 

 امری که ریشه در تحلیل و ستنز –جامعه و رویکرد علمی به آن و امکان تغییر آن است 
اسپینوزا فیلسوف قرن ھفدھم، .  پایه ای و دینامیزم تکامل جامعه داردعلمی از ساختارھای

و آنچه معجزه به نظر می ) 132" (توضیح آن ناممکن است"دانست که " واقعه ای"معجزه را 
 عوامل تعیین کننده و پیشینه ھایی مادی در سطوح –رخداد " معجزه" و از جمله –رسد نیز 

به علاوه رخداد بازیگرانی انسانی . ابلا تداخل می کندمختلف دارد که با نقش تصادف متق
دارد که بخشی از نیروھای اجتماعی و طبقات مشخص تاریخ اند که به رخداد و شرایط 
پیشینه اش عکس العمل نشان می دھند و در آن نقش بازی می کنند و آن را به نتایج 

  .متفاوتی می رسانند
ی در تاریخ و جامعه معاصر که تضادھای سیستم به نمونه ھای بسیاری داریم از تندپیچ ھای

ولی ھمانطور که جامعه را نمی توان به بروز . اشکالی غیر منتظره و زلزله آسا بروز کردند
تک خطی و مکانیکی علت و معلول تقلیل داد، تقلیل آن به یک سلسله وقایع االله بختکی 

 روسیه مطرح کرد اینجا 1917ه نکته ای که لنین در زمان انقلاب فوری. ھم نادرست است
  : کاملا مصداق دارد

در طبیعت و تاریخ ھیچ معجزه ای اتفاق نمی افتد ولی ھر چرخش ناگھانی در تاریخ، که این 
در مورد ھمه انقلابات صدق می کند، چنان محتوای غنی ای را به نمایش می گذارد و چنان 

ز نیروھای درگیر را آشکار می کند شکل ھای مبارزاتی و صف آرایی غیر منتظره و خاصی ا
  )133. (که ذھن عامی آن را معجزه آسا می پندارد

عواملی که به رخداد می انجامند، و به ويژه در چگونگی عمل و عکس " مخلوط انفجاری"در 
. العمل این عوامل و تولد پدیده ھای نوین، عناصر قدرتمندی از شانس و اتفاق موجود است

وحدت و ثبات نسبی نیز موجود است؛ و شکل ھا و : صادف نیستولی واقعیت تماما ت
الگوھای مشخصِ  اشکال ماده متحرک از جمله در جامعه بشری را می توان تشخیص داد و 

تضادھای اجتماعی زیرساختی منجمله تحولات کلیدی اقتصادی و تغییرات در روابط . فھمید
ینده و غیره ھستند که تحول یک طبقاتی و پدیده ھای سیاسی، اجتماعی و فرھنگی برآ

ساختار اجتماعی و به طور کلی یک وضعیت را شکل می دھند، ھر چند به این عوامل 
نیروھای آگاه انقلابی دقیقا برای اینکه پیشروی مبارزه انقلابی را منجمله . محدود نمی شود

آید که البته در صورتی که شرایطی به وجود (در جھت کسب قدرت به حداکثر برسانند، 
بیرون "نیروھای انقلابی بتوانند از دل شرایط خیزش عظیم گشایش ھایی انقلابی را 

در ارتباط . خیلی چیزھا ھست که باید بفھمند، پیش بینی کنند و رویش کار کنند") بکشند
با چیزھای بسیاری که پیش بینی نشده اند و اتفاق می افتند، به قول باب آواکیان نیروھای 

ید دائما نسبت به اینگونه احتمالات حساس باشند در عین اینکه پیگیرانه برای با«انقلابی 
این یک درک درست ماتریالیستی ) 134(» .تبدیل ضرورت به آزادی تلاش می کنند

دیالکتیکی از واقعیت و بر ھمین اساس، یک جھت گیری فعال، دگرگون کننده و انقلابی 
  . است

یی که در بالا "رئالیسم جبرگرا"اه اول گریزی از قید و بند شاید تمرکز بدیو بر رخداد، در نگ
 تصادف و علیت را به بینولی در واقع بدیو به جای این که رابطه . توضیح دادیم به نظر آید

شیوه ای بازنویسی کند که الگوھای تکامل واقعیت را دقیق تر منعکس کند، به نفی ساده 
  .علیت متوسل می شود

   
  عوامل عینی و ذھنی: ی به جای تسریع در حین انتظاربی عملی و خودروی

به این ترتیب، زمانی که به نظر می رسد دنیا بیش از پیش به قعر فاجعه و ویرانی فرو می 
رود و امکان تغییرات ریشه ای بسیار ضعیف به نظر می رسد، آلن بدیو معجزه سکولار رخداد 

  .دھد" نجات"یبی ما را از خفقان کنونی امید به احتمال اینکه امداد غ: را عرضه می کند
در کشورھای . در مراکز امپریالیستی، ثبات نسبی عموما مشخصه شرایط معمول است

رخداد بدیو به گوش آنان که آرزوی خروج از روزمرگی . تحت سلطه شرایط متفاوت است
 بافت، شکافی در این. رخوت آور و حوصله سر بر جوامع امپریالیستی دارند، خوش می آید



یک رخداد و به خصوص خیزش ھای خود به خودی توده ای برای کسانی که خواھان دنیایی 
متفاوتند و تشنه لحظات استثنایی اند که ھمه چیز به ھم می ریزد و توانایی ھا و امکانات 

  . نوینی ظھور می کنند، بسیار مطلوب می آید و این قابل درک است
تنھا چیزی که . یستی را دلیلی بر توکل گرایی می داندولی بدیو روزمرگی جوامع امپریال

است که شرایط برای پیدایش فاعل " رخداد"چرا که این (آتی می خواھد " فاعل آگاه"بدیو از 
این تلویحا به معنای انتظار . این است که به این معجزه ایمان بیاورد) آگاه را ایجاد می کند

و . بعد از رخداد را می طلبد") سرسپردگی("اری برای رخداد است، و مشخصا ایمان و وفاد
تنھا کار شدنی، اتخاذ سیاست رفرمیستی پرسه )  دیدیم4ھمانطور که در فصل (تا آن زمان 

  .برای دولت ھای امپریالیستی است" نسخه پیچیدن"زدن در حاشیه و 
یو به ی در متروپل ھا و رویکرد بد"رخداد"اشتراک بین سیاست ھای رفرمیستی زندگی غیر

رخداد این است که در ھر دو فاعل آگاه و عامل ذھنی جز دنباله روی از وقایع و نھایتا جدا 
فاعل آگاه بدیو، یک فاعل آگاه . افتادن از ھدف انقلابی کسب قدرت دولتی، کاری ندارند

انقلابی نیست، بلکه فاعل آگاه ای است که به دنبال رخداد شکل می گیرد، و اساسا به 
ی و "رخداد"فعالانه برای تغییر شرایط ماقبل " فاعل آگاه"این . می کند" کرنش"خودرویی 

خود رخداد تلاش نمی کند، اھداف انقلابی راھنمایش نیستند و نمی کوشد بیشترین 
  .دستاوردھا را برای مبارزه انقلابی کسب کند

گرایی است برای رخداد، نتیجه اش یک نوع جبر" فاعل آگاه"منطق بدیو مبنی بر انتظار 
و آگاھی نمی تواند بر شرایط وسیع تر عینی تاثیر بگذارد، " فاعل آگاه"مبتنی بر این اصل که 

  :در واقع بدیو این اصل را تقدیس می کند. آن را شکل دھد و عوض کند
به کارگیری تفکر ذھنی باید درون ... دیالکتیک عینیت و ذھنیت] "سیاستی بی تفاوت به[

و نه رد، از طریق این فرضیه که ذھنیْ درونِ  ذھنیْ پایه گذاری شده خودِ  ذھنی شکل بگی
به اقتصاد، دولت، از خود بیگانگی و ] "چه رسد به اینکه" [در تقابل ذھنی با عینی
  )تاکید از ما، حروف درون کروشه از ھالوارد) (135" (.غیره ارجاع داشته باشد

منظور از عوامل . دی را تعریف کنیمابتدا از منظر علمی مارکسیستی برخی عبارات کلی
وسیع تر عینی، شرایط مادی جامعه و دینامیزم ھای زیربنایی آن است؛ امواج وسیع تر 

 در تلاطمند؛ – و به نوعی مستقل از آن –سیاسی ایدئولوژیکی است که در ارتباط با آن 
ه ھای بخش حرکت و تغییر تمامی این ھا؛ حال و ھوا، احساسات و اید) متضاد(جھت ھای 

منظور از عامل ذھنی کسانی ھستند که می کوشند شرایط . ھای متفاوت مردم و غیره
  . عینی را تغییر دھند، چه حزب انقلابی و چه یک جنبش وسیع تر

 از مرزھای بین این دو، –بدیو در حقیقت رابطه بین عوامل عینی و ذھنی را نفی می کند 
یعنی این دید .  به عامل عینی را تبلیغ می کندمطلق می سازد و یک برخورد منفعل نسبت

که آنچه ھست الزاما باید باشد و عامل ذھنی نمی تواند آن را شکل دھد، بر آن تاثیر گذارد 
قبل از رخداد نزد " فاعل آگاه"این است علت فقدان . و در جھت اھداف انقلابی تغییرش دھد

  .ر شرایط عینی نمی تواند صورت پذیردبدون امداد غیبی رخداد، ھیچ تغییر اساسی د. بدیو
 و مسائل قابل انتقاد –طنز اینجاست که بدیو تاکید زیادی بر اھمیت عامل ذھنی می گذارد 

گرایش ھا : جبرگرایی به این شکل ھا وجود داشت. در تاریخ جنبش کمونیستی کم نیست
دست کم گرفتن عامل و " مسیر تاریخ"دیدن " اجتناب ناپذیر"به ماتریالیسم مکانیکی، نوعی 

 به جبر گرایی – با جدا کردن ذھنی و عینی به شکلی دیگر–ولی برخورد بدیو ھم . ذھنی
  .می رسد

عامل عینی، یا وضعیت، به طور کلی . کمی بیشتر به رابطه بین عینی و ذھنی بپردازیم
چارچوبی دینامیک که محدودیت ھایی را تحمیل می کند، . چارچوب است. عمده است

ولی با وجود این که . وقتی این محدودیت ھا سیال، نسبی و خود مرتبا در حال تغییرندحتی 
 یعنی این نظر که می شود صرفا با اراده و –سیالند، کماکان موجودند و نتیجتا اراده گرایی 

ولی رابطه موجود بین .  اشتباه است–عمل، بدون توجه به شرایط عینی موجب تغییر شد 
 که طی آن این دو در ھم تداخل –ل ذھنی یک رابطه دیالکتیکی است وضعیت عینی و عام

کرده و متقابلا بر ھم تاثیر می گذارند که از آن جمله است توانایی عمل آگاھانه انسان ھا 
چه اوضاع عینی و چه عامل ذھنی برخلاف . در تاثیر گذاری بر شرایط عینی و تغییر آن

  . تغییر می کنند"  عینیتقابل ذھنی با"ادعای بدیو، در جریان 
را به عنوان یک خود ـ ساختمان ایده آلیزه می کند و ذھنی را از رابطه " فاعل آگاه"بدیو 

واقعیت این است که آگاھی، ھمچون . متقابل مداوم و تقابل با عامل عینی جدا می کند
انایی اوضاع عینی، یکی از شکل ھای ماده متحرک است با این تفاوت مھم که انسان ھا تو

مرزھای بین عینی و ذھنی، . یادگیری از دنیای عینی و حرکت آگاھانه برای تغییر آن را دارند
کاملا نسبت به ذھنی خارجی نیست بلکه " عینی"واقعی اما نسبی و مشروط اند؛ شرایط 

  .می تواند از آن تاثیر بگیرد، توسط آن شکل بگیرد و حتی تغییر کند
  : ذھنی و عینی را این طور فرموله می کندباب آواکیان رابطه صحیح بین

عینی ]  ویراستار–عامل ذھنی، نیروھای آگاه انقلابی [ھر چند تغییر در آنچه برای ما ...
به مفھوم مستقیم و یک (ما روی شرایط عینی " کار"است کاملا، و یا حتی عمدتا، از طریق 

ات درون چارچوب شرایط ما روی آن به برخی تغییر" کار"حاصل نمی شود، ولی ) به یک
که ھمراه با " ترکیبی"در تلفیق با و به عنوان بخشی از  (اینو . عینی منجر خواھد شد



عوامل متعدد دیگر، منجمله نیروھای دیگری که از زاویه دید خودشان بر شرایط عینی عمل 
تحت شرایط مشخص می تواند بخشی از به ھم پیوستن عواملی باشد که به ) می کنند
و مھم است تاکید شود که ھیچکس نمی تواند دقیقا بداند که . می انجامدغییر کیفی یک ت

  ]تاکید در متن اصلی) [136. (آخرش چه خواھد شد
حرکت از یک درک علمی از رابطه دیالکتیکی بین عوامل ذھنی و عینی به این جھت گیری 

  :می انجامد که
شرایط عینی را به و بکوشیم یم  فشار بیاورچارچوب عینیمرتبا بر محدودیت ھای ...

 و ھمیشه نسبت به احتمال تغییر دھیمدر ھر مقطع زمانی معین بیشترین حد ممکن 
جمع شدن چیزھای متفاوتی که یک گسست کیفی و یک جھش را در شرایط عینی بوجود 

این مساله جھت گیری . حساس باشیم) یا بوجود آوردنش را ممکن می کنند(می آورند 
تسریع در حین انتظار ، در دیالکتیکاویه به کار بستن ماتریالیسم و اساسی از ز

  ]آخرین تاکید از ما) [137. (برای ظھور اوضاع انقلابی استکشیدن 
اوضاع انقلابی اوضاعی است که طی آن جامعه در بحبوحه بحرانی عمیق قرار دارد با 

در کشورھای مشخصه ھا و معیارھایی که لنین برای امکان کسب قدرت به ویژه 
طبقه حاکمه در بحران غوطه می خورد و ) الف: امپریالیستی لازم و ضروری تشخیص داد

تضادھای بین طبقه حاکمه راه را برای بروز ) قادر به حکومت به شیوه سابق نیست و ب
خشم توده ھا که در چنین شرایطی دیگر مایل به زیستن به شیوه قدیم نیستند، باز می 

اھنگ انقلابی موجود است که به طور مداوم کار کرده تا نفوذ خود را یک پیش) کند و ج
گسترش بدھد و بندھای سازمانی ایجاد کرده، قادر است احساسات و اراده مردم را برای 

  . تحقق یک گسست ریشه ای با سیستم بیان کند
 خیزش ھایی از نوع رخدادھایی که بدیو توصیف می کند ممکن است حامل عناصر سازنده

ولی وظیفه انقلابیون این نیست که به طور منفعل ظھور . یک موقعیت بالقوه انقلابی باشند
در نتیجه کارکرد تضادھای خود سیستم به علاوه کار "چنین موقعیت ھای انقلابی را که 

تسریع در حین "انتظار بکشند، بلکه باید " سیاسی ایدئولوژیک انقلابیون ظھور می کند
  )138. (نندرا پیشه ک" انتظار

این شامل بالا بردن آگاھی سیاسی ایدئولوژیک توده ھای مردم از طریق مجموعه ای از 
از جمله کار ممتد ایدئولوژیک و تشخیص گسل ھایی که حول آن مقاومت : فعالیت ھاست

سیاسی توده ای منجر به زیر سوال بردن مشروعیت دولت می شود؛ این شامل تقویت 
این وظیفه ای حیاتی است چرا که توان . (ذ و تعداد افرادش استحزب در زمینه درک، نفو

حزب زمانی که به یک موقعیت بالقوه انقلابی پا می گذارد بسیار در این که بتواند از چنین 
؛ و این شامل توانایی ارتقاء )گشایشی استفاده کند یا حتی متوجه آن شود موثر است

ن است که البته شامل بخش تعیین کننده ای دادن بخش مھمی از مردم از قشرھای گوناگو
فکر و عمل " رھاکنندگان نوع بشر"از توده ھای پرولتاریا ھم می شود، کسانی که ھمچون 

این ھمه بخشی از . کنند، افرادی با درک پایه ای از اھداف دراز مدت و نگرش کمونیستی
  .شرایط عینی است، بخشی از تسریع" کار کردن روی"

ن طور که آواکیان تاکید کرده تبدیل شرایط عینی از مجاری متعدد و متفاوتی به علاوه، ھما
این مجاری شامل . می گذرد و صرفا در ارتباط با تضادھای کلیدی جامعه تکامل نمی یابد

  )139. (قلمرو فرھنگ و اخلاقیات و نقاط تمرکز مشخص در ارتباط با مبارزه حول ایده ھاست
توجه فقدان روابط تعریف شده بین عناصر و سطوح متفاوت رویکرد فلسفی آلن بدیو با 

تئوری بدیو مانعی است برای تشخیص . واقعیت در آن، عملا واقعیت را منعکس نمی کند
مجاری و راه ھای مشخص و گوناگونی که از طریق آن ھا می توان آزادی را از چنگال ضرورت 

  .اسی و ایدئولوژیک مردم را تغییر داد و بر آن پایه، شرایط عینی و بویژه آگاھی سی–ربود 
بدیو علیرغم تمام حماسه سرایی اش در مورد فاعل آگاه، به لحاظ عینی نقش دینامیک 

در نتیجه فلسفه بدیو و تئوری رخداد مقھور ثبات . عامل ذھنی یا آگاھی را حذف می کند
بل بی عملی در مقا. نسبی ای می شود که در کشورھای امپریالیستی غالب است

این انفعال و جبرگرایی، در طول . شرایط نامساعد عینی تاثیر ایدئولوژیک عمیقا مخربی دارد
" قابل تحمل بودن وضع موجود"زمان و تقریبا به طور اجتناب ناپذیری، از لحاظ ایدئولوژیک به 

... می انجامد چرا که فرد می آموزد به چیزی که نمی تواند از پایه عوضش کند گردن بگذارد
  .و منتظر معجزه بماند

   
  چه بود و چه می توانست باشد: 1968مه 

او فحوای .  الھام گرفته است68آلن بدیو رخداد را از تجربه مستقیم و شخصی خود در مه 
  :آن دوران را چنین توصیف می کند که شرکت کنندگان

املا قابل مسحور آنچه بر ایشان می گذشت شده بودند، چیزی خارق العاده، چیزی که ک... 
 این چیزی است که –ورای آنچه یک فرد می تواند وقوعش را ممکن بداند ... محاسبه نبود

ھیچ کدام از روندھایی که به رخداد انجامید با آنچه واقعا رخ داد . من بُعد رخدادی می نامم
من اصلا فکر نمی کنم که ھیچ محاسبه ای از درون موقعیت بتواند ... برابری نمی کند

ارش را توجیه کند و به خصوص نمی تواند گسستی را که در چنین ابعادی در یک مقطع انفج
زمانی مشخص اتفاق می افتد توضیح دھد، گسست در ابعادی که بازیگرانش تسخیر 



و ] supports به فرانسوی[چیزی شده اند که خود نمی دانند بازیگرش ھستند یا محملش 
  ]کلمه در کروشه از اصل) [140...(یا خود عنان از آن برداشته اند

عبارات آخر در این نقل قول در عین اینکه سرعت سرسام آور و روحیه و حال و ھوای به 
سرعت متغیر دوران را زنده می کند، آشکار می کند که چطور اشخاصی نظیر بدیو با 

ی آن دوران لحظاتی بود آبستن فرصت ھای رھای". عنان از کف داده بودند"خودرویی زمان 
ولی نیروھای آگاه انقلابی که مصمم بودند به حداکثر به سوی اھداف انقلابی . بخش

  . یا به اندازه کافی به کار نگرفتند–پیشروی کنند، این فرصت ھا را به کار نگرفتند 
 در فرانسه که پژواک شورش ھای انقلابی سراسر جھان بود و آن ھا 68شورش بر حق مه 

در زمانی که مبارزات مھم انقلابی در کشورھای تحت . مندی داشترا تقویت کرد، تاثیر قدرت
سلطه جھان سوم جاری بود، این شورش نشان داد که بذرھای امکان انقلاب در خود 

 که البته شورش ھای شھری ایالات متحده نیز این –کشورھای امپریالیستی موجود است 
امکان آنچه می توانست ویه  از زا68ولی مه . مساله را حتی شاید قوی تر نشان داد

شرایط به غایت مساعدی از شورش توده ھا پدید .  ولی نشد اھمیت بیشتری داردبشود
آمده بود که با رھبری انقلابی می توانست فرصت ھای رادیکالی ایجاد کند حتی فرصت 

. توده ھا برخاسته بودند و طبقه حاکمه نابسامان بود. ھایی برای تغییر انقلابی فرانسه
  . حس جاودانگی و مشروعیت نظم اجتماعی حاکم به طور جدی زیر سوال رفته بود

اگر یک حزب پیشاھنگ واقعی موجود بود که نقشی دینامیک و رھبری کننده بازی کند، مه 
ولی این دقیقا چیزی است . می توانست کیفیتا عظیم تر باشد" این فرصت ترین فرصت "68

  .که بدیو نفی می کند
مطرح می کند، ولی رخداد به " شانس ناب"ه بدیو رخداد را به شکل درست است ک

می کوشد . ھر طبقه می کوشد دنیا را طبق تصویر خودش بسازد. نیست" ناب"ھیچوجه 
، البته با درک و تصوری که خودش از مشکلات "مشکلات جامعه"راه حل ھای خود را برای 

صادق است که جامعه دستخوش خیزش و این مساله به ويژه در لحظاتی . دارد، ارائه دھد
ولی در عین حال . بله، شکاف ھا و انفجارھا خصلتی غیر منتظره دارند. عدم قطعیت است

با ساختار اجتماعی معینی تداخل می کنند که در آن طبقات متفاوت، نیروھای اجتماعی و 
 به کار می نمایندگانشان در رقابتند و ھمه نیروھای مادی سیاسی و ایدئولوژیکشان را

 و این کار را با –گیرند که رخداد را در حین ظھور و تکاملش شکل دھند و بر آن تاثیر گذارند 
  . چشمداشت به نتیجه مطلوب برای منافع طبقاتی شان می کنند

این تاکید بر شانس ناب و تازگی مطلق باعث می شود بدیو نفوذ نیروھای طبقاتی غیر 
 این نیروھا اجازه دھد که عنان شرایط را به دست گیرند، چرا که پرولتری را ندیده بگیرد و به

این ھا . در صورت خودرویی، این نیروھا بر تحولات تاثیر گذاشته و آن را دیکته می کنند
ھمان طور که تاکید کردیم، پرولتاریا تنھا طبقه ای است که . ھستند بذرھای شکست

و برای این کار یک رھبری آگاه لازم . می کندمنافعش مبارزه پیگیر علیه خودرویی را لازم 
بدون چنین . برای رھایی تمام بشریت استوار کند" انقلاب تمام عیار"است که خود را بر 

  .  و یا اساسا بیان نخواھد شد–رھبری ای منافع پرولتاریا سرکوب خواھد شد 
 است که یکی از درس ھایی که باید از رخدادھایی که بدیو برمی شمارد گرفت این

 و مخالفتش را با –بورژوازی با گسست واقعا رادیکال و رھایی بخش مخالفت خواھد کرد 
طبقه حاکمه نیروھای سرکوب و مسلحش را به . افراطی ترین ابزار و اقدامات بروز خواھد داد

کار خواھد گرفت، از روابطش درون جامعه و با طبقات حاکمه سایر کشورھا سود خواھد 
نترلش بر ابزار ارتباطی و تاثیر گذاری و شکل دادن افکار عمومی استفاده جست، و از ک
  .خواھد کرد

بورژوازی در کار تاثیر گذاری بر تحولات خواھد بود و از طریق ارعاب و فریب تلاش خواھد کرد 
تا بخش ھایی از مردم را، به خصوص در میان خرده بورژوازی، به خود جلب کند، یعنی 

راھی بین پرولتاریا و (می کشاند " راه سوم" موقعیتش او را به دنبال نیرویی مذبذب که
راھی که انعکاس دیدگاه و منافعش است ولی نھایتا در جامعه مدرن غیر قابل ) بورژوازی

" نظم و ثبات"بورژوازی نیروی ایدئولوژیک عادت و گرایشات خودبخودی در جھت . تحقق است
.  را فرا خواھد خواند و مورد استفاده قرار خواھد دادبه خصوص در میان این قشرھای میانی

و از احزاب و سازمان ھای رویزیونیست برای گمراه کردن، ربودن و در صورت لزوم سرکوب 
مبارزه انقلابی استفاده خواھد کرد، ھمان کاری که طبقه حاکمه با موفقیت زیاد در فرانسه 

بی باید بکوشند ابتکار ایدئولوژیک و سیاسی و در مقابل این ھمه، نیروھای انقلا. انجام داد
 در 68ھر چند که وقایع مه . را بدست بگیرند، حفظ کنند و در صورت لزوم باز پس بگیرند

فرانسه نشان داد که بدون حزب ھم این مساله بسیار پیش خواھد رفت، ولی بیش از آن 
اند به یک بحران نشان می دھد که در نبود پیشاھنگ، گشایش بالقوه انقلابی می تو

  . قانونی و رفرم در دولت بورژوایی موجود تقلیل پیدا کند
نمونه ھای دردناک دیگری نیز در عصر حاضر از اینگونه مانورھای امپریالیست ھا و سایر 

 در ترکیب 1978-79در انقلاب ضد شاه ایران در سال ھای . نیروھای طبقاتی در دست است
قیب، نیروھای بورژوا و فئودال حلقه زده دور خمینی که نھایتا دیوانه وار نیروھا و قشرھای ر

از پشتیبانی امپریالیست ھای آمریکایی نیز بھره مند شدند، در بحبوحه خیزش توده ای 
امپریالیست ھای . این کار از طریق ارتباط با ارتش ایران میسر شد. رفتند که قدرت را بگیرند



حرانی فی الفور، به قدرت رسیدن خمینی قابل آمریکایی حساب کردند که در موقعیت ب
  . قبول تر از ادامه و تشدید اوضاع انقلابی است

در آفریقای جنوبی، غربی ھا و به خصوص امپریالیست ھای آمریکایی، و متحدانشان در 
طبقه حاکمه آفریقای جنوبی، برای اینکه بتوانند مبارزه علیه آپارتاید را در چارچوب معینی 

 و این ھم اقدامی بود برای سقط فرصت –کنند، نلسون ماندلا را جلو گذاشتند حل و فصل 
  .ھا و ظرفیت ھای انقلابی که داشت شکوفا می شد

در ھیچ یک از این موارد، نیروھای اصیل انقلابی جھت گیری روشن و یا قدرت کافی برای به 
  .تندمیدان آوردن توده ھا و بسیج شان حول چیزی کاملا متفاوت را نداش

نیروھای طبقاتی و اجتماعی مختلف به . ، رخداد سر سبد بدیو نیز ھمین طور بود68در مه 
حزب کمونیست رویزیونیست فرانسه که ھیچ وجه . وقایع عکس العمل نشان می دادند

مشترکی با انقلاب و کمونیسم نداشت و صرفا یکی از سنگرھای وضع موجود و نظام حاکم 
سته به حزب کمونیست که نماینده اشرافیت کارگری بودند، نقش بود، و اتحادیه ھای واب

. تعیین کننده ای در مھار اوضاع بازی کردند و آن وقایع بی سابقه را به پایانی اسفبار رساند
دانشجویان ھم، ھرچند احساسات عظیم انقلابی داشتند و در ابتدا مکانیسم ھای 

ر چند ابتکارات جسورانه و شجاعتشان تا مشروعیت دھنده انتخابات را رد می کردند، و ھ
حدی انقلاب را به عنوان یک امکان واقعی در فرانسه مطرح کرد، ولی آنان ھم گرفتار 
توھمات خرده بورژوایی در مورد سیستم و به خصوص بورژوا دمکراسی بودند و تحت تاثیر 

نید که وجود یک تصور ک. خطوط اکونومیستی درباره کارگران و جنبش کارگری قرار داشتند
رھبری اصیل کمونیستی با یک خط تکامل یافته انقلابی در رھبری دانشجویان برای 
گسست عمیق تر از بورژوا دمکراسی می توانست چه تفاوتی در آن عرصه مھم و تعیین 

  )141. (کننده در جنبش انقلابی بطور کلی ایجاد کند
نافع و برنامه استراتژیک و رھایی بخش آن  م–در تحلیل نھایی، پرولتاریا به مثابه یک طبقه 

و بدون یک رھبری پیشاھنگ، این مساله .  از صحنه غایب بود–برای انقلاب و تغییر جھان 
  .ھمواره صادق است

 وقتی دوگل و پمپیدو، دو تن از دولتمردان عالیرتبه فرانسه و کل 68این مساله در اواخر مه 
ری پایان بخشند و آن را در ساختار جامعه فرانسه طبقه حاکمه متحد شدند تا به وقایع جا
حزب کمونیست رویزیونیست فرانسه و سندیکای . حل کنند، این کمبود به شدت حس شد

که طبق آن برای تحمیق کارگران (موافقت نامه ای » .ت. ژ. ث«منتسب به آن یعنی 
ا کردند و با برای پایان دادن به اعتصاب سراسری با پمپیدو امض) دستمزدھا زیاد شد

دوگل یک فراخوان چند جانبه برای بازگشت به ). که اوضاع آرام شود(انتخابات ھمراه شدند 
پمپیدو ارتش را که به شدت به دولت وفادار مانده بود، به رخ . صادر کرد" نظم عمومی"

حل این چنینی وقایع، ریموند آرون، روشنفکر مشھور محافظه کار را بر آن داشت که . کشید
پیروزی حزب نظم بود، حزبی که "این : ر فیگارو، یکی از روزنامه ھای مھم فرانسه بنویسدد

  )142" (بس وسیع تر از حزب دوگل است
  

  نقش تعیین کننده رھبری: 1968 و مه 1917اکتبر 
شرایط، » فتح«آلن بدیو از معادله خود، عامل حیاتی و عمده ای را حذف می کند که برای 

حظه و ایجاد یک دنیای بنیادا متفاوت از طریق د درون این غوغا، لازم چنگ انداختن بر ل
این عامل، رھبری انقلابی کمونیستی است که در خط و رھبری یک حزب پیشاھنگ . است

تا به آخر «. نگاه این حزب پیگیرانه به قدرت سیاسی دوخته شده است. متمرکز شده است
و ھر پیچ و خمی در بر دارد، مستلزم یک رھبری از دل نقاط اوج و افتی که ھر خیزش » رفتن
این رھبری باید محکم در راستای یک آینده متفاوت، یک جامعه بنیادا متفاوت با یک . است

  .قدرت دولتی بنیادا نوین و متفاوت حرکت کند
که بدیو آن را نیز ( در روسیه 1917نمی توان به شیوه ای تک خطی وضعیت و نتایج اکتبر 

اما حضور یک رھبری انقلابی در .  در فرانسه قیاس کرد68با مه )  تلقی می کند»رخداد"یک 
وضعیت پیچیده و حاد روسیه ظرفیت این را . در بر داردروسیه، درس ھای عمیقا مھمی 

  .داشت که به نتایج کاملا متفاوتی بینجامد
لاب متذکر در اینجا مھم است که چند نکته را در مورد اوضاع عینی روسیه در مقطع انق

در آستانه انقلاب، روسیه به انحاء گوناگون، یکی از نقاط اشتعال تضادھای بین . شویم
واقعیات و دھشت ھای جنگ جھانی اول، به شکلی گسترده به نمایش در . المللی بود
برای مثال، نظم کھنه به شدت تضعیف شده، باعث نابسامانی ھا و رنج ھای : آمده بود

جنگ جھانی . و این وضعیت، ارتش را تحت تاثیر قرار داده بود. ه بودبیشمار در جامعه شد
» رخدادی بدون زمینه قبلی«نه جنگ . اول، وضعیت داخلی روسیه را عمیقا شکل می داد
آن جنگ محصول رقابت ھا و تنش ھای . بود و نه تاثیراتی که بر جامعه روسیه گذاشت

ھر چه جنگ جلوتر می رفت، .  شناختن بودنداین ھا عواملی قابل. مابین امپراتوری ھا بود
رخدادھا و مسیرھای تکاملی ممکن و محتمل، و فرصت ھای انقلابی را می شد مورد 

  .کاری که لنین انجام داد ھمین بود. تحلیل و ارزیابی قرار داد
در عین حال، ھیچکس نمی توانست از قبل بگوید که این وضعیت دقیقا از چه طرقی ایجاد 

برای مثال، یک ماه قبل از نخستین تلاطمی که بحران را آشکار کرد، یعنی . خواھد شد



 که به سرنگونی تزار منجر شد، لنین طی یک سخنرانی در سوییس 1917انقلاب فوریه 
ما که از نسل گذشته ایم ممکنست آنقدر زنده نمانیم «: چنین تصویری را از آینده ارائه کرد
لنین در مقاله ای که چند روز بعد از ) 143(» . آتی را ببینیمکه نبردھای تعیین کننده انقلاب

این واقعیت یکی از «: خیزش ھای فوریه نوشت، پیروزی سریع انقلاب را چنین ردیابی کرد
مساله تکان دھنده . نتایج وضعیتی تاریخی است که فوق العاده منحصر به فرد است

، اھداف مطلقا نامتجانس، منافع طبقاتی جریان ھای مطلقا متفاوتاینست که 
با یکدیگر به ظھور رسیده " ھماھنگ"، به شیوه ای مطلقا مخالفسیاسی و اجتماعی 

ھمه این ھا جدید بود و طرز فکر جدید و ابتکار عمل ھای شجاعانه ای را می ) 144(» .اند
اما لنین برای این که دست به چنان ابتکار عمل ھای . طلبید که از لنین مشاھده کردیم

زند، می بایست عمیقا از ریشه ھای آنچه که در تضادھای مادی به شکلی معجزه آسا ب
و می بایست عمیقا به تحلیل از راه ھایی می پرداخت که . بروز کرده بود تحلیل می کرد

 واقعا نوینجنبش انقلابی می توانست برای استفاده از آن تضادھا در پیش بگیرد تا چیزی 
به قول لنین، جنگ به نوعی نقش . ی جامعه ای عاری از استثماریعن. را به وجود بیاورد

لنین بلشویک ھا را برای فھم این مساله و . را برای انقلاب روسیه بازی کرد» مدیر صحنه«
بر مبنای این تضاد رھبری کرد، به نحوی که بتوانند در کمتر از یک سال موفق به » فعالیت«

 و آنان را قانع کنند که تنھا انقلاب و بلشویک ھا جلب نظر میلیون ھا نفر از مردم شوند
  . ھستند که یک راه نجات و پیشرفت واقعی ارائه می کنند

 در کار 1917اگر لنین و رھبری وی بر حزب بلشویک و جنبش انقلابی نبود، نه انقلاب اکتبر 
اقعی آن اگر روسیه و به ویژه بلشویک ھا را کنار بگذاریم، مشخصه و. بود و نه کسب قدرت

سرانجام احزاب تشکیل دھنده . لحظه تاریخی، ورشکستگی کامل جنبش کمونیستی بود
، چه )و معدودی دیگر(انترناسیونال دوم، به جز مورد استثنایی و قابل توجه بلشویک ھا 

شد؟ آن احزاب به جای این که در جنگ میان امپریالیست ھا از خط شکست طلبی انقلابی 
انجام انقلاب پرولتری علیه طبقات حاکمه کشور خود باشند، در جنگ پیروی کنند و در پی 

  .جھانی اول به حمایت از بورژوازی خودی پرداختند
رھبری لنین در خط ایدئولوژیک و سیاسی ای متمرکز شده بود که علیه این ورشکستگی 

 می جدل می کرد و درک علمی از مقوله دولت و نیاز به انقلاب پرولتری را عمق بیشتری
دیدگاه آنان، انجام . لنین و بلشویک ھا در میان توده ھا برای دفاع از خط جنگیدند. بخشید

ھمان انقلابی که باید در گذر از پیچ و خم ھای اوضاع متحول و بروز ناگھانی . انقلاب بود
  . بحران انقلابی، رھبریش می کردند

این انقلاب، پیچ و خم ھا و .  بودانقلاب اکتبر، یک انقلاب به مفھوم کامل و در ھمه ابعاد
این شامل دوره ھای متناوبی از خیزش عظیم و . تغییرات ناگھانی بسیار را در بر می گرفت

مثلا انقلاب فوریه که تزار : آنچه که لنین تحت عنوان آرامش پر تنش توصیف می کرد نیز بود
 دام جنون جنگ میھن را سرنگون کرد، دوره ای که بخش ھای وسیعی از خرده بورژوازی به

پرستانه افتاده بودند، تلاش ھای کودتاگرانه توسط بخش ھای ارتجاعی ارتش، ھجوم به 
و در آن ارتش ھای (کاخ زمستانی و برپایی قیام، و جنگ داخلی که متعاقب آن رخ داد 

مرتجع ضد انقلابی از حمایت نیروھای امپریالیستی خارجی کشورھای گوناگون برخوردار 
در مقابل این واقعیت، انقلاب اکتبر در ارزیابی ھای بورژوایی و رویزیونیستی غالبا به ) .بودند

به این معنی که درست سر موقع علیه یک . مثابه یک کودتای استادانه تصویر می شود
  .انجام شد» مرتجع ضعیف«دولت 

ه قدرت سیاسی باز ھم تکرار می کنیم، بدون رھبری لنین، یعنی بدون نگاه او که پیگیرانه ب
دوخته شده بود و بدون تاکتیک ھا و سیاست ھایی که ناشی از این ھدف استراتژیک بود، 

لنین، بلشویک ھا را در زمینه ھای زیر رھبری . انقلاب اکتبری ھم نمی توانست در کار باشد
ارزیابی از حال و ھوای طبقات مختلف، از آمادگی و عزم بخش ھای پیشرو توده ھا، از : کرد

تضادھای درون طبقه حاکمه، تحلیل از چگونگی شکل گیری احتمالی اوضاع انقلابی، و 
  .مطالبات برنامه ای که حول آن می توان اتحاد انقلابی را ساخته و پرداخته کرد

رھبری لنین چیزی است که بدیو تشخیص می دھد و به رسمیت می شناسد، اما وی با 
  .  عنوان رخداد تئوریزه کرده، رھبری را حذف می کند دولت در آنچه تحت-حزب" پارادیم"نفی 

در یک گردھم آیی توده ای که در آستانۀ انقلاب برگزار شد، در : این یک صحنۀ معروف است
میانۀ بحث و مجادلۀ حاد، یک فرد سوسیال دمکرات مطرح کرد که ھیچ شخص و ھیچ حزبی 

:  در مقابل صدایی طنین انداز شد.که قدرت را در جامعۀ روسیه به دست بگیرد وجود ندارد
اگر لنینی نبود که بلشویک ھا را . این صدای لنین بود) 145." (چنین حزبی وجود دارد"

  . تبدیل می شد" رخداد رخ نداده" به یک 1917رھبری کند اکتبر 
. ھیچ گسست واقعی در کار نخواھد بود" دولت- حزب"نکتۀ اساسی تر این است که بدون 

کان تغییر حقیقتا ریشه ای و رھایی بخش، ثابت کرده که در نھایت چیزی رخداد یعنی ام
گذرا خواھد بود یا آنگونه که شاگرد درجه اول بدیو یعنی پیتر ھالوارد به شکل مناسبی 

به ھمین علت است که آلن بدیو ) 146". (یک سیاست برق آسا است"توصیف کرده رخداد 
رخداد آلن بدیو با . را اعلام می کند" عصر انقلاب"، به سر آمدن "دولت-حزب"با رد مقولۀ 

تمام کیفیات انفجاری و تمام ظرفیت رھایی بخش و جنبه شاعرانه اش فقط به شکافتن 
این می تواند نتیجه اش دوباره بافتن و حفظ ھمان روابط . تاروپود اجتماعی می انجامد



که . ود کاملا جدید بوجود آیدباشد، یا یک تاروپ" حزب نظم"توسط نیروھای حاکمه قدیمی یا 
این دومی وابسته به وجود یک حزب پیشاھنگ انقلابی، یک انقلاب، و یک قدرت دولتی نوین 

  . است
   
  نکته پایانی در مورد فلسفه              

از آنجا که فلسفۀ سیاسی کانون بحث ماست، در اینجا نمی توانیم وارد بحث از فلسفه 
  . نکتۀ زیر را مطرح می کنیماما چند. کلی بدیو بشویم

ساخت فلسفی بدیو که عمدتا ناشی از تئوری مجموعۀ ریاضی است، به میزان زیادی 
شانه به شانۀ نظرات پست مدرنیستی درمورد یک واقعیت اجتماعی پراکنده می ساید که 

  .فاقد قوای محرکۀ ساختاری یا حرکت گرایشی است
یعنی علیه راھگشایی . ریخی به جدل می پردازدفلسفه بدیو به ویژه علیه ماتریالیسم تا

بدیو اصول . مارکس در زمینه رویکرد علمی به جامعه بشری، تاریخ و قوای محرکه تغییر
الیور فلتھام که مترجم . مطرح کرده است" ھستی و رخداد"فلسفی کلیدی خود را در کتاب 

محسوب می شود در بارۀ این کتاب به زبان انگلیسی است و یکی از شاگردان ممتاز بدیو 
معمولا ھستی و رخداد را برباددھنده مفھوم : "چنین گفته است" ھستی و رخداد"

تاریخی وجود ندارد، فقط .... مارکسیستی از تاریخ به مثابه یک کلیت جھت دار می دانند
. اشاره فلتھایم در اینجا به تاریخ گرایی است) 147." (وضعیت ھای تاریخی موجود است

یعنی ھر چیزی که . ین ایده که تاریخ یک نقشه و نتیجه از پیش تعیین شده داردیعنی ا
و این که تاریخ به سوی یک ھدف نھایی پیش می . اتفاق افتاده می بایست اتفاق بیفتد

  . رود که توسط یک اراده و مقصود ھدایت می شود
حتی اگر . استدر جنبش کمونیستی گرایشات تاریخ گرایانه به صورت فرعی وجود داشته 

برای مخالفت با این گرایش مکانیکی و مذھبی باشد، اما وی " تلاش صادقانه"بحث بدیو یک 
روابط، مارکسیسم . جوھر و رویکرد علمی مارکسیسم را کاملا نفی کرده است
 که مبنای شکلبندی ھای ساختارھا و فرایند ھای اساسی و قوای محرکه ای

 را در انسجاممارکسیسم یک . را تشخیص می دھداجتماعی و تکامل تاریخی آنھاست 
انسجامی که ریشه در انتقال نیروھای مولده از نسلی به نسل . تاریخ تشخیص می دھد

  . دیگر دارد
اما قوانین حاکم . در تاریخ بشر وجود ندارد" اراده یا مقصودی"ھیچ مسیر یا نتیجه ثابت، ھیچ 

عامل شانس ھم وجود . گرایش ھا عمل می کنندآنھا به مثابه . بر تکامل اجتماعی درکارند
عمل متقابل پیچیده ای نیز میان سطوح متفاوت جامعه موجود است و بالاخره باید به . دارد

باب آواکیان از گرایش ھای فرعی در جنبش . نقش آگاھانه و دینامیک مردم ھم اشاره کرد
تاریخ گرایی، انتقاد کرده، و کمونیستی یعنی گرایش به ماتریالیسم مکانیکی، دترمینیسم و 

این بخشی از سنتز نوین در تئوری کمونیستی است که آواکیان بر پایه . از آنھا بریده است
در مقابل آلن بدیو تلاش دارد فلسفه و تئوری . ماتریالیسم و دیالکتیک مطرح کرده است

 این را در تلاش بدیو ".جدا کند"را از ماتریالیسم و دیالکتیک ) ایدۀ کمونیسم(تغییر اجتماعی 
  . برای پشت سر گذاشتن آنچه وی ساختار تضاد و نه واقعیت تضاد می خواند می بینیم

تئوری بدیو توانایی مردم به شناخت علمی واقعیت، ورای سطح و ظاھر پدیده را نفی می 
این تئوری به یک فلسفۀ عمیقا پوزیتیویستی، پراگماتیستی، و امپیریسیستی می . کند
یک نتیجه . را به کارکرد و ظاھر تقلیل می دھد" حقیقت"این تئوری، شناخت و . دانجام

ناگزیر تئوری بدیو این است که نیروھای انقلابی را از توانایی تاثیرگذاری آگاھانه بر واقعیت و 
این تئوری بالعکس، به معنی دنباله روی صرف از جریان . تغییر و تحول آن محروم می کند

آن چه "افق نھایی این تئوری توسط . لیم شدن در برابر اجبارھاستخودبخودی و تس
آنچه می تواند و می باید "یا آن چه به نظر می رسد ھست تعیین می شود و نه " ھست
 –این شامل دنیای سرمایه داری ": ھست"ضرورتا " آنچه ھست"در نھایت، ." باشد

  . امپریالیستی با ھمه فجایعش نیز می شود

  نتیجه گیری

. در رخدادھا و وقایع تکان دھنده قرن بیستم دقیق می شود" قرن"آلن بدیو در اثری به نام 
او جنگ ھا و انقلابات، اوج وحشیگری و قھرمانی ھا، و حتی بلند پروازی ھایی که در قرن 

: و به این نتیجه می رسد که. بیستم در زمینه ھنر مدرن صورت گرفت را بررسی می کند
این حرف ھم بیان ) 148".(ای قرن دستیابی به چیزھای معین بودیکی از وسواس ھ"

  .نگرانی اوست و ھمه خستگی اش
انقلاب، سرنگونی ریشه ای و آگاھانۀ کھنه ". چیزی معین: "ولی معنی انقلاب ھمین است

در قرن بیستم که با دگرگونی ھای تشنج آمیز، نابسامانی ھای . و ساختن نو است
این انقلابات پاسخی . سابقه ھمراه بود، انقلاباتی به وقوع پیوستندسرگیجه آور و تخریب بی

دنیا با شرایط دشوار . بودند به موجودیت اجتماعی فاجعه باری که پایانی بر آن متصور نبود
امپریالیسم جھانی در مقابل این انقلابات به ھیچ وجه کوتاه نیامد و . وحشیانه ای مواجه بود



با وجود این، از دل ھمۀ این ھا چیزی بیرون آمد که از نظر .  ندادبه آن ھا مجال نفس کشیدن
منظور رھاترین جوامع در تاریخ جھان است که . شدت و سرعت فوق العاده و بی سابقه بود

  . ستمدیدگان را سرشار از امید کرد و به آنان مسیر را نشان داد
یک دنیای بنیادا : ین درس آناست، اگر نگوییم حیاتی تر" قرن"این یکی از درس ھای حیاتی 
 قرن اینآیا جرات پیشروی و مواجھه با چالش ھا و فرصت ھای . متفاوت، امکان پذیر است

را داریم؟ آیا جرات داریم که باز ھم پیشروی کنیم و در مسیر تغییر دنیا بھتر از گذشته عمل 
  کنیم؟

کاری که آلن بدیو در این . ریماینک ما در ابتدای یک مرحله جدید از انقلاب کمونیستی قرار دا
نه " یک چیز معین"اوضاع می کند تئوریزه کردن و منطق تراشیدن در مورد این است که چرا 

بدیو درست زمانی دست به این کار زده که به وضوح نیاز . امکان پذیر است و نه مطلوب
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رويكرد باب آواكیان . ھمه چیز، حتي پیشرفت انقلاب در يك كشور مشخص، قرار دھد
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كه ابتدا  Advancing the World Revolution: Questions of Strategic Orientation و 1981
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 به سمت صاف و صوف كردن –رايشي موجود بود به سمت اثبات گرائي و تقلیل گرائي ــ گ

تضادھا و رويكرد مكانیكي، منجمله به این شکل كه روبنا را بیش از حد متصل به اھداف 
اقتصادي مقطعي مي ديدند و مسائل روبنایي را خیلي به وظايف فوري به خصوص در ارتباط 

  . ي كردندبا زیربنای اقتصادي متصل م
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اين مساله به برخورد نادرست به رابطه فرايند و ھدف انجامید و .  كمونیسم، درك نمي كردند
 ھر چه در يك مرحله واقع مي شد به عنوان ھدف –ه اينكه  و يا گرايشي بود ب–طوري بود 

نھايي تعريف مي شد و نه به عنوان بخشي از فرایندي كه در جھت يك ھدف عالي تر 
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بدیو سرنگونی کھنه تحت رھبری یک خط انقلابی که یک فرایند عمیقا . تواند در کار باشد
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كارل كائوتسكي رھبر حزب سوسیال دمكرات آلمان و يك تئوريسین بانفوذ ) 117
كائوتسكي مدافع يك جنبش .  و اوايل قرن بیستم بود19در اواخر قرن “ ماركسیست“
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 اولین انقلاب پرولتري با رھبري، تئوري و 1917استثمار را ھدف خود قرار داده بودند، اكتبر 
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 نقش ھنر و به طور كل بخش بزرگي از روبنا را منحل مي –اين گونه برخورد مي كرديم 
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